




دالی دومنک«،  ژاسینتو  فلیپه  اثر »سالوادور  است؛  اثر »تداوم حافظه«  این  نام 
و  بود   ۱۹۰۴ متولد  »دالی«  اسپانیایی.  نقاش  دالی«،  »سالوادور  به   معروف 
» تداوم حافظه« را در سال ۱۹۳۱، یعنی در بیست و هفت سالگی، خلق کرد. هنرمندان 
این  در  آورده اند.  پدید  دیگری  آثار  آن  از  الهام  با  یا  نقاشی  این  براساس  بسیاری 
نقاشی اجسام، به خصوص ساعت جیبی و مواد خوراکی که فاسد می  شوند، نرم و 
تأثیرپذیر شده اند. حتی فلزی که در گوشۀ پایین نقاشی دیده می شود مورچه ها را 
همچون خرده خوراکی های برجا مانده، به طرف خود جلب کرده است. »زمان« از 
مهمترین مفاهیمی است که ذهن هنرمندان و اندیشمندان را مشغول کرده است. 
حالا که فصل خرداد و موسم امتحانات به پایان رسیده است و تعطیلات تابستان 

نقاشی به  توجه  با  زمان  به  می توان  است،  راه   در 
» تداوم حافظه« از منظری دیگر نگریست. به این که 
زمان نیز در معرض فرسایش است و این که نمی توانی 
دوباره مثلًا به ساعت ۴ روز هفتم خرداد برگشت، چرا که 
مورچه ها به جان آثار باقی مانده از آن افتاده اند! با دقت روی 
این اثر، برداشت و درک خود را از مفهوم زمان و حافظه 
بنویسید و از طریق شماره اطلاع رسانی ۰۹۰۳5۴52۹۰8 

تلگرام، به مجلۀ هفت و نیم بفرستید تا در شمارۀ آینده، تعدادی از متن های منتخب 
شما را منتشر کنیم و باهم بخوانیم. به سه متن برگزیده هم جایزه می دهیم.
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پسر کو ندارد نشان از عموپیمان!
وقتی  حتی  باشم.  کرده  تقلب  که  نیست  خاطرم  هم  یک بار  مهراب:   
بدترین دانش آموز بودم و امکانش هم وجود داشت تقلب نکردم؛ فکر می کنم 
به این دلیل که نمره گرفتن برایم مهم نبود و حاضر نبودم برای این کار دروغ 

بگویم. اما پیمان اهل تقلب بود. نویان تو تقلب کردی؟
نمرۀ  نمی خوانم. حداقل  تقلب می کنم. درس که  آره، عین چی  نویان: 

خوب بیاورم.
گفت وگوی هفت و نیم با مهراب قاسم خانی و پسرش را در صفحۀ 2۴ بخوانید.

نمره  مردود امتحان های کلاسیک
»آقا یا خانم گوگل، می شه خواهش کنم سر امتحا ن ها کنارم بشینی؟«، 
واقعاً  می بینم  سؤال  یه  آخر  رو  بدهید  توضیح  لطفاً  عبارت  »هرموقع 
احساس می کنم بخشی از من می میره!«، »زندگی خیلی سخت گیر شده، 

دیروز شیش تا امتحان داشتم...«

ماموریت غیرممکن
بود.  شده  پیدا  دوباره  پشه ها  سروکلۀ  و  بود  شده  گرم  تازه  هوا 
انگار  هیچ کس  اما  بود  راحت  خیالشون  همیشه  مثل  بچه درس خون ها 

اهمیتی به ما نمی داد، مایی که از صبح تا شب تو اون مدرسه...

از شکست نترسیم
تا به حال به این سؤال فکر کرده اید که خلاقیت یک توانایی درونی 
امکانات  و  زندگی  که  کسانی  همۀ  آموختن؟  قابل  مهارتی  یا  است 

امروزمان را مدیون شان هستیم، ذاتاً آدم هایی پرُ ایده و...
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ما آزموده ایم 

عکس: حمید جانی پور

 شمارۀ ۱ ـ تیر ماه ۹6

دکتر  ماراتن  که  امروز  پررقابت  دنیای  در  می دانم 
برنمی دارد،  سرتان  از  دست  شدن  مهندس  و 
از  می دانم  نیست.  ساده ای  کار  دادن   امتحان 
همان لحظه ای که اولین پوشک از پایتان باز شد، 
دندان  اولین  می دانم  کرده اند،  صدایتان  دکتر 
شیری تان که جوانه زد همگان بر سرزنان در شهر 
فریاد کشیدند که مهندس مان دندانش نیشکی 
به بیرون زده، همه شما از همان ابتدا با آزمایش 
سنگینی برای آنکه ثابت کنید از همسایه و فامیل 
امتحان  باشد  یادتان  اما  بوده اید.  روبه رو  بهترید 

دادن لذت خودش را دارد.

شمس لنگرودی؛ شاعر



ما آزموده ایم 

بخواهند  عده ای  اینکه  سختی هاست،   جزو  شدن  آزموده  و  آزمودن 
بسنجند یا خودت بخواهی بسنجی که کجای جهانی همیشه ترسناک به 
نظر می رسد. اینکه کسی در مقام محک زدن قرار می گیرد و تو باید به او 
جواب بدهی خوشایند نیست. تجربۀ سال ها زندگی کردن، تجربۀ زیستن در 
جهانی که آزمایش، عنصر جدا ناشدنی آن است، با همۀ این نخواستنی ها 

می گوید امتحان جزئی جدا ناشدنی از زندگی آدمی است.
زندگی بشر بر پایۀ امتحان استوار است. آدمی به قدری امتحان پس داده 
تا بتواند زندگی کند، از قضا در امتحان های زیادی هم شکست خورده، اما 
نتیجۀ این شکست ها، جهانی را پر از آزمون  و  خطا رقم زده. زندگی بدون 
تردید می تواند پر از لحظاتی باشد برای سنجیدن و سنجیده شدن. و شما 
زمانی می توانید خوب امتحان بدهید که ممتحن های برجسته ای هم باشید. 
هر کس به فراخور حال خودش امتحان را نگاه می کند. در زمان ما که 
جبر و ترکه بخش اصلی مدرسه بود، ترس امتحان به خاطر چوب خوردن 
و اخم و غضب پدر می آمد. نمره ات کم می شد، وسط حیاط مدرسه فلک 
برپا بود، پاهای کوچک هم کلاسی های وحشت زده به فلک قفل می  شد و 
ترکۀ نحیف اما قدرتمند روی پاهای کبره  بسته از دویدن های پا برهنه مان 
فرود می آمد. اشکی که با سیاهی و چرک صورتمان مخلوط شده بود از 
چشم های غمگینمان پایین می ریخت و سهم  بعدازظهر هم لنگ لنگان تا 
خانه رفتن بود و پایی که نمی شد زمین گذاشت... و پدر که می فهمید خشم 
بزرگی خانه را احاطه می کرد. زندگی اما هرچه گذشت ساده تر شد،  امتحان 

دادن هم ساده تر...
نمی خواهم ارزش امتحان دادن های امروز را پایین بیاورم، امروز شاید 
در  دیگر  است...  سهل تر  امتحان  شرایط  شده  اما  سخت تر  امتحان ها 
مدرسه ای فلک برپا نمی شود، بعید می دانم خشم  خانواده از نمرۀ کم شما 
مثل عذاب الهی بر فرق سرتان کوفته شود، اما می دانم در دنیای پررقابت 
امروز که ماراتن دکتر و مهندس شدن دست از سرتان برنمی دارد،  امتحان 

دادن کار ساده ای نیست. می دانم از همان لحظه ای که اولین پوشک از 
پایتان باز شد، دکتر صدایتان کرده اند، می دانم اولین دندان شیری تان که 
جوانه زد همگان بر سرزنان در شهر فریاد کشیدند که مهندس مان دندانش 
نیشکی به بیرون زده  و همۀ شما از همان ابتدا با آزمایش سنگینی برای 
آنکه ثابت کنید از همسایه و فامیل بهترید روبه رو بوده اید. اما یادتان باشد 
امتحان دادن لذت خودش را دارد. امتحان دادن به شما فرصت می دهد 
خودتان را بشناسید، امتحان فرصتی است برای تجربه کردن آنچه هستید... 
برای آنکه بدانید در کجای مدار زندگی ایستاده اید. من که پیشنهاد می کنم 
خودتان را زیاد امتحان کنید. آنقدر امتحان دهید تا یک روز جسارت فریاد 
زدن بر سر دنیا را داشته باشید که آی ایها الناس! از قضا من مهندس 
خوبی نیستم، من یک آرتیست درجه یکم، آنقدر خوب که حتی پیکاسو 
هم به گردم نخواهد رسید... فریاد بزنید لطفاً دکتر را فراموش کنید، من 
جامعه شناس کوشایی هستم،  من می توانم معادلات زندگی اجتماعی تان را 
برهم بزنم... یا فریاد بزنید که از قضا من پزشک خوبی ام، آنقدر خوب که 

می توانید در هنگام روزهای سخت بیماری رویم حساب کنید...
می خواهم بگویم خودتان را آزمایش کنید پیش از آنکه مجبور شوید 
آزمایش پس بدهید... فلک این روزها دیگر در میان حیاط مدرسه ها برپا 
این  می کند.  فلج مان  زندگی  میانۀ  درست  روزها  این  فلک  نمی شود... 
اقتضای زندگی های امروزی است،  درست همان لحظه ای که فکر می کنید 
همه چیز درست پیش می رفته سیلی محکمی از روزگار می خورید  چون 
اجازه نداده اید محک  تان بزنند. این آزموده شدن در شرایط سخت از شما 
انسان های قوی می سازد، به شما اجازه می دهد درست تصمیم بگیرید، اگر 
خودتان را امتحان کنید شما به دیگران اجازه نمی دهید برایتان با تکیه بر 
مسائل پیش فرض تصمیم بگیرند، آدمی که مرد امتحان دادن باشد می داند 
کجا باید در معرض امتحان عمومی قرار بگیرد، و این نشانۀ موفقیت است، 

نشانۀ اینکه شما آدم این زندگی هستید... قدرش را بدانید.

در این شهر...
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»آقا یا خانم گوگل، می شه خواهش کنم سر امتحا ن ها کنارم 
سؤال  یه  آخر  رو  بدهید  توضیح  لطفاً  عبارت  موقع  »هر  بشینی؟«، 
»زندگی  می میره!«،  من  از  بخشی  می کنم  احساس  واقعاً  می بینم 
این  کنم  فکر  داشتم.  امتحان  شیش تا  دیروز  شده،  سخت گیر  خیلی 
ناامیدکننده ترین حالتی بوده که تا حالا تجربه کرده ا م.«، »زندگی بدون 

امتحان؛ یه رویای شیرین«.
این  جملات چند نمونه از صدها جمله ای هستند که از دانش آموزان 
سراسر دنیا، وقتی ازشان خواسته شده بود دربارۀ نگاهشان به امتحان 
بنویسند، جمع آوری شده. ترس و تنفر از امتحان در همۀ این جملات 
دیده می شود. علاوه بر این، هر کدام از ما می توانیم لطیفه هایی را به 
یاد بیاوریم که در مورد امتحاناتمان ساخته ایم که شاید با خندیدن به 
آنها اندکی از تألم خاطرمان به این امر تراژیک کاسته باشیم. اما آیا 
امتحان در مدارس یک امر بدیهی و طبیعی است و در همۀ اعصار و 
تاریخ ها به شکل امروزی وجود داشته؟ گمان نمی رود این چنین باشد. 
رافائل، نقاش عصر رنسانس، در یکی از نقاشی های بی نظیرش مدرسۀ 
آتن را به تصویر می کشد. نقاشی مدرسۀ آتن یک کلاس درس گروهی 
از فیلسوفان نامدار یونان باستان را نشان می دهد که دور افلاطون و 
ارسطو گرد آمده اند، هر کدام حالت ویژۀ خود را دارند و به فعالیت خود 
سرگرمند. مفسران گفته اند که افراد ایستاده در حال سنجیدن آموخته ها 
و درس هایی هستند که تازه خوانده اند: اثری از اضطراب در آنها دیده 

نمی شود...
علاوه بر پیکره های انسانی موجود در نقاشی ای که روي دیوار موزۀ 
واتیکان نصب شده دو تندیس در ساختمان مدرسه خودنمایی می کند: 
یک  و  گرفته  قرار  تصویر  چپ  سمت  که  هنرها،  پشتیبان  »آپولون«، 
چنگ در دست دارد، و »آتنا« در لباس »مینروا«، ایزدبانوی فرزانگی، 
که در سمت راست قرار گرفته است. از نگاه رافائل غایت هنر ایجاد 
لذت و تعلیم است، یعنی بهره گیری از ظرافت و زیبایی فن سخنوری، 
از  ارزشیابی  و  یادگیری  آنها  در عصر  که  دریافت  می توان  به خوبی  و 
دانش آموختگان در قالب صحبت  کردن، مباحثه در فضایی فرزانه و در 

فرایندی مشارکتی اتفاق می افتاده. 

اگر کلمۀ امتحان یا ارزشیابی را در فرهنگ لغات جست و جو کنید به این جمله 
برمی خورید: »امتحان عملی است که در یک دورۀ آموزشی با هدف ارزیابی 
برگزار می شود.« اصطلاح ارزشیابی، Evaluation، یا ارزیابی به زبان ساده 

به تعیین ارزش برای هر چیز یاد گرفته  شده گفته می شود.
ارزشیابی به یک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات 
گفته می شود. تا مشخص کند آیا هدف های موردنظر تحقق یافته اند یا به چه 
میزان در حال تحقق یافتن هستند. ارزشیابی از یک سو عامل کنترل کنندۀ همۀ 
عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف، برنامه، روش و وسایل آموزشی و از سوی 
دیگر روشی برای شناخت و هدایت فعالیت های تحصیلی دانش آموزان است. 
سنجش و ارزشیابی یکی از ارکان اصلی و جدایی ناپذیر آموزش و پرورش است.

چند سال پیش در آمریکا عکسی بین دانش آموزان دست به دست شده و 
گفته می شد عکس ابداع کنندۀ امتحان است. عکس متعلق به »هنری فیشل« 
بیچاره بود. می گویم بیچاره چون پوسترهای او در همۀ مدرسه های امریکا 
چاپ شده بود در حالی که برای او شاخ کشیده بودند و با جملاتی رکیک 
او را مورد خطاب قرار داده بودند. به طوری که گویی عامل همۀ بدبختی های 
دانش آموزان اوست! این موضوع که آیا واقعاً اولین نفری که امتحان را به 
شیوۀ نوین اختراع کرده اوست یا نه هیچ گاه تأیید یا رد نشد. اما وقتی تاریخ 
اولین  که  برمی خوریم  یافته هایی  به  می کنیم  مرور  را  پرورش  و  آموزش 

خواستگاه امتحان به شیوۀ امروزی را چین باستان معرفی می کنند. 

نگاهی به سیر تحول شیوه های ارزشیابی تحصیلی در دنیا

امتحان چیست؟

چه کسی امتحان را اختراع کرد؟

نمره  مردود امتحان های 
کـــــــــــــــلاسیک

 شمارۀ ۱ ـ تیر ماه ۹6 
نویسنده: میترا فردوسی6

تصاویر: هفت و نیم



امتحان شفاهی همیشه در بسیاری از کشورها مرسوم بود و تا قبل از سال 
۱7۰2 در تاریخ آموزش و پرورش امتحان کتبی رایج نبود. در مدارس اروپایی 
آزمون های کتبی از ۱85۰ به بعد رونق گرفت. در آمریکا هم شروع امتحانات 
مکتوب مربوط به اصلاحات »هوراس مان« در سیستم آموزش و پرورش است. 
کل این اصلاحات در سراسر دنیا در سیستم ارزشیابی تحصیلی نظام امتحان 
گرفتن را قاطعانه وارد دوران مدرن کرد و به عادلانه تر شدن سیستم ارزیابی در 

آموزش و پرورش کمک کرد.

حتماً دربارۀ مکتب خانه از زبان پدربزرگ  و  مادربزرگ ها زیاد شنیده اید؛ نظام 
آموزش سنتی ایران در دورۀ قاجار را می توان نظام مکتب خانه ای نامید. فلسفۀ 
آموختن  و  شاگردان  اخلاقی  تربیت  بیشتر  آموزشی،  این سیستم  در  آموختن 
خواندن و نوشتن مذهبی بود. تا زمان ناصرالدین شاه مدرسه به صورت امروزی 
وجود نداشت و فقط مکتب خانه بود که به کودکان و نوجوانان آموزش محدودی 
می داد. البته بگویم اگرچه این مکتب خانه  ها از ایران رخت بسته اند اما نظیر آنها 

امروزه در کشورهایی همچون پاکستان و افغانستان رایج است.
محل مکتب خانه دکان یا اتاق بزرگی بود که از اصلی ترین اجزای به کاررفته 
در آن حصیر یا نمد همراه میز کوتاه، تشکچه و مکتب دار و چند ترکه آلبالو 
و چوب و فلک بود. امتحانات معمولًا شفاهی برگزار می شد و اگر به نحوی 
پای  به  را  فلک  مکتب دار  می زد،  پاسخگویی خطایی سر  در  دانش آموزان  از 
کودک می بست و با ترکه به کف پای او می کوبید. در مکتب خانه ها مثل امروز 
تنبیه  برای  کوتاه  ترکۀ  یک  از  مکتب دار  و  نبودند  امان  در  تهِ کلاس نشین ها 
شاگردان نزدیک و یک ترکۀ بلند برای شاگردان دورتر استفاده می کرد! او یک 
عـصاي معروف هم داشت که سرش خمیده بود و از آن بـراي این استفاده 

می کرد که اطفال خاطي را به سوي خود بکشاند.
نکتۀ عجیبی که در سیستم قدیم آموزشی در ایران وجود داشت این بود که 
امتحان از دروس، بیشتر مختص پسران بود و دختران را شامل نمی شد. علاوه 

بر این، آموزش خواندن برای دختران مجاز بود. 

امتحان  های کتبی اشکال مختلفی دارد؛ مثل چند گزینه ای، درست ـ غلط، 
خیلی  نوع  یک  مختلف،   شکل های  میان  از  اما  و...  کنید  پر  را  خالی  جای 
شیوۀ  به  گرفتن  امتحان  مدارس،  در  موجود  مکتوب  امتحان های  از  مقبول 
سؤالات چندگزینه ای یا تستی خودمان است. معلمان به آن علاقه دارند شاید 
چون تصحیح آن راحت است و به خاطر موجود بودن پاسخ در متن سؤال، 

دانش آموزان هم از آن استقبال می کنند.
اما این شکل از امتحان گرفتن مخالفان زیادی در سراسر دنیا پیدا کرد؛ بیشتر 
به این دلیل که امتحان گرفتن از دانش آموزان به شیوۀ سؤالات چندگزینه ای 
نمی تواند ملاک خوبی برای سنجش دانش آموز باشد چون دانش آموز را با این 
چالش که چرا گزینه ای را انتخاب و بقیه را رد کرده درگیر نمی کند. از نظر 
متخصصان علوم شناختی،  آزمون های چندگزینه ای علاوه بر فرسودن نیروی 
تحلیل دانش آموزان، ذهن آنها را در مقابل یادگیری سوگیرانه می کند؛  دانش  آموز 
کلیت یک موضوع را به ذهن می سپارد به امید اینکه گزینه های آشنا  او را به 
جواب درست برسانند. درواقع نوعی تشویق به حدس زدن جای تحلیل کردن 
را می گیرد. حتی امروز پیدا کردن جواب درست از بین گزینه ها، بدون دانستن 
موضوع سؤال، از طریق مهندسی گزینه ها باب شده و کلاس های مختلف در 

دنیا برای یاد دادن این مهارت برگزار می شود!

 قدیمی ترین شیوۀ امتحان گرفتن، 
وقتی برگه امتحانی دیوار و سنگ بود

معلمان در طول تاریخ برای اینکه مطمئن شوند دانش آموزان مفاهیم درسی 
را درست یاد گرفته اند یا نه آنها را آزمایش می کردند. شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید اولین شیوۀ امتحان گرفتن مربوط به دوران روم باستان و مصر است. 
آنها سنگ نوشته ای را کشف کرده اند که مربوط به یک امتحان در سده ی اول 
میلادی )اوایل دوران رنسانس( در مدارس قرون وسطا در درس »فصاحت و 

بلاغت« است.

مکتب خانه  ها و امتحانات شفاهی 

امتحان های کتبی 

چندگزینه ای های محبوب
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آیا دانش آموزانی که در یک مقطع تحصیلی هستند باید از طریق یک آزمون 
یکسان استاندارد شده ارزیابی شوند یا باید ابتکار عمل را به عهدۀ هر مدرسه و 
معلم گذاشت تا تصمیم بگیرد چطور از دانش آموزانش امتحان بگیرد و آنها را 
بسنجد؟ شاید باورتان نشود اما همین یک سؤال، کلی از وقت مفید کارشناسان 
و نظریه پردازان حوزۀ آموزش و پرورش را در دنیا گرفت. انگار تاریخچۀ امتحان  
گرفتن در کل دنیا و در طول قرن ها به یک باره در پیشگاه این سؤال اساسی به 
سکسکه افتاد. خلاصه اینکه دعواها و بگومگوها دربارۀ اینکه کدام روش بهتر 

است به قدری زیاد است که از حوصلۀ این گزارش خارج است.
یکی از گونه های معروف امتحان های استانداردشده کنکورها هستند. سال 
۱۹52، پس از دو جنگ جهانی، اولین آزمون  تعیین سطح پیشرفته به نام AD که 
یک نوع از زیرمجموعه های امتحان های استاندارد است در انگلیس برگزار شد 
و بعدها در بسیاری از کشورهای دنیا شبیه آن اجرا شد. این امتحان، دقیقاً مثل 
کنکور ما، روشی برای تعیین سطح دانش آموزان فارغ التحصیل  از دبیرستان های 
انگلیس بود. نمره در این آزمون معیاری بود که دانشگاه ها براساس آن دانشجو 
می پذیرفتند. این کنکورها معمولًا در سه حوزه دانش آموزان را می سنجیدند: 

ریاضیات، علوم و ادبیات. 
شاخ غول کنکور سال هاست در بسیاری از کشورها شکسته شده اما همچنان 
در برخی کشورها برگزار می شود. در منطقۀ ما کشورهای چین، ترکیه، کرۀ 

جنوبی و ژاپن کنکور دارند.
ایالات  اروپایی و  از کشورهای  در حالی که این نوع آزمون ها در بسیاری 
متحدۀ امریکا برگزار نمی شود، دانش آموزان در برخی کشورهای اروپایی مانند 
روسیه، فرانسه و اسپانیا نیز برای ورود به دانشگاه باید از گذرگاه کنکور سراسری 
عبور کنند. آزمون سراسری در فرانسه قدمتی صدساله دارد و حدود 85 درصد 
یک  از  بیش  سال  هر  نیز  روسیه  در  می شوند.  قبول  آن  در  شرکت کنندگان 
میلیون نفر در آزمون سراسری پذیرفته می شوند. دانشگاه های اسپانیا نیز برای 
مقطع لیسانس امتحان ورودی دارند. یعنی یک جورهایی کنکور در این کشور 

هم برگزار می شود.

اولین آزمون های استاندارد مثل خیلی از اولین های دیگر سر از شرق جهان 
اولین کشور در جهان  باستان  درآوردند؛ کشور دوست و همسایه چین! چین 
است که در آن یک آزمون استانداردِ کشوری به نام »امتحان امپراتوری بزرگ 
چین« برگزار شد. درواقع اطرافیان امپراتور می خواستند افراد با صلاحیت را از 
طریق یک آزمون سراسری برای مشاغل دولتی انتخاب کنند. این آزمون را 
سوئی دینستی در 6۰5 میلادی طراحی کرد. این آزمون مدت طولانی ای برگزار 
می شد تا اینکه ۱۳۰۰ سال بعد، در سال ۱۹۰5، سلسلۀ چنگ آن را ملغا کرد. 
انگلیسی ها هم سال ۱8۰6 از این سیستم الگو برداشتند و از آن برای گزینش 
نیروی امنیتی ملکۀ بریتانیا استفاده کردند. این روش خیلی زود وارد سیستم 
آموزش و پرورش هم شد منتها با انتقادهای زیادی در طول مدت حضورش در 
برنامه های درسی و ارزشیابی مواجه بود. اکنون در سراسر دنیا کم اند کشورهایی 
که مانند ایران امتحانات نهایی سراسری دارند و ورود به دانشگاه در آنها از 

مسیر کنکور می گذرد.
منتقدان ایرادهای زیادی به این آزمون های استاندارد می گیرند، مثلًا گاهی 
گفته می شود که این گونه امتحانات با عدالت آموزشی در تضاد است، هر معلم 
در هر روستا و شهری به گونه ای مفاهیم درسی را به بچه ها منتقل می کند و 
معمولًا با کلمات و اصطلاحات خاصی که با آنها مفاهیم را یاد داده است هم 
امتحان می گیرد اما در امتحان هایی که کسی غیر از همان معلم طراحی شان 
کرده باشد این لحن وجود ندارد و دانش آموزان در درک صورت سؤال دچار 
مشکل می شوند حتی اگر موضوع درس را کاملًا بلد باشند. یا مثلًا منتقدان 
می گویند این امتحان ها خیلی غیرمنعطف اند، معمولًا زمان مشخص تغییرناپذیر 

دارند یا در مکانی بیرون از مدرسه و جایی غیرآشنا برگزار می شوند.

آزمون های استاندارد یا غیراستاندارد، مسئله این است!

 قرق بازار آموزش و پرورش با امتحان چینی

کشورهای کنکوری را بشناسید

 شمارۀ ۱ ـ تیر ماه ۹6
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برای دانش آموزان در سراسر دنیا، در بر روی یک پاشنه نچرخید و سال ها 
بعد از اولین امتحانی که بشر در قالب سیستم آموزش و پرورش گرفت وحدت 
نظری بین صاحب نظران حوزۀ آموزش در مورد لزوم تغییر در سیستم ارزشیابی 

به وجود آمد. 
خیلی از کشورها نیاز به اصلاح در سیستم ارزشیابی تحصیلی را احساس 
کردند چون به این نتیجه رسیدند ارزشیابی و امتحان گرفتن باید بخشی از 
نه یک موضوع مجزای وحشت آور! کارشناسان معتقد  باشد  یادگیری  پروسۀ 
بین  دانش آموز  خلاقیت  چندگزینه ای  سؤالات  با  امتحان هایی  در  که  بودند 
انتخاب و تحلیل گزینه های موجود از بین می رود و او به جای تمرکز بر یادگیری 
یا بازیابی آنچه می داند باید روی زمان بندی پاسخگویی به سؤالات تمرکز کند. 
بنابراین رویکرد سنتی به آموزش و یادگیری جای خودش را به یادگیری فعال و 
سازنده و مسئله  محور داد و امتحان در مدارس به جای حفظیات بر ادراک و فهم 
دانش آموزان متمرکز شد. در سیستم های جدید معلم ها باید از طریق امتحان 
گرفتن کلیت اطلاعات و سواد دانش آموز را ارزیابی می کردند، یک بخش از 
اطلاعات آنها و فقط آن چیزی که مشخصاً در کلاس گفته شده یا در کتاب 

درسی گنجانده شده بود کافی نبود.
بسیار است. »والتر  تغییر حرف  و  حدیث و گمانه زنی  این  دربارۀ خاستگاه 
دویل« سال ۱۹8۳ مقاله ای با عنوان »ملت در معرض خطر« منتشر کرد؛ دویل 
که بیش از یک دهه از زندگی اش را صرف تحقیق دربارۀ بهترین ارزشیابی از 
دانش آموزان کرده بود درنهایت به این نتیجۀ هولناک رسید که سیستم ارزشیابی 
زیادی  دانش آموزان  با  که  او  می کند.  له  را  دانش آموزان  امریکا  در  تحصیلی 
دربارۀ نگاهشان به امتحانات مدارس صحبت کرده بود گزارش داد روشی که 
دانش آموزان با آن آزمایش می شوند روشی ناعادلانه است زیرا همۀ تفاوت های 
آنها در مهارت ها و دانش عمومی در امتحانات مرسوم نادیده گرفته می شود. او 
نتیجه گرفت دانش آموزان به مرور زمان که در معرض چنین امتحان هایی قرار 
می گیرند یاد می گیرند بخش زیادی از اطلاعاتشان را نادیده بگیرند و بدتر از 
آن در مواجهه با مطالب جدید سیاست یادگیری شان را تغییر می دهند؛ یعنی به 
جای یادگیری کلیت آن مطلب بخش هایی را که گمان می کنند ممکن است در 
امتحان بیاید حفظ می کنند. )البته برای ما دانش آموزان ایرانی این کار بخشی 

از زرنگی مان محسوب می شود و در این باره خیلی هم به خودمان می نازیم.(
 بعد از این گزارش تکان دهنده، گزارش کمیسیون ملی ارزیابی و امتحانِ 
سیاست گذاری عمومی امریکا در سال ۱۹۹۱ کار را تمام کرد. در یکی از بندهای 
»ما  شده:  گفته  داد  تکان  را  قاره  این  کل  آموزشی  سیستم  که  گزارش  این 
می خواهیم دانش آموزان یادگیری را در رابطه با حل مشکلات به کار ببرند. 
تست های  روند  برخلاف  که  شوند  طراحی  طوری  باید  مدارس  امتحان های 
و  کشیده شود  چالش  به  دانش آموز  یک  معلومات  و  اطلاعات  چندگزینه ای، 
امتحان حتماً باید در مسیر یادگیری و بخشی از آن باشد. شیوه های امتحان هایی 

که امروز استفاده می شود بسیار تقلیل گرایانه و خلاقیت کُش است.«
در امریکا تغییرات در سیستم آموزشی به زودی جای خودش را باز کرد و 

شیوه های نوین ارزشیابی تحصیلی یکی بعد از دیگری ابداع شد.

زنگ صدای معلمان وقتی که فریاد می زنند: »هر چیزی روی میزتان هست 
جمع کنید و مدادها را دربیاورید!« برای بسیاری از دانش آموزان در سراسر دنیا 
یادآور چیزی جز شروع یک امتحان ترسناک نیست. اما اولین قدم برای تغییر 
سیستم ارزشیابی دقیقاً با انکار همین تصور برداشته شد، وقتی که دیگر قرار نبود 
برای شروع یک امتحان همۀ چیزهای روی میز جمع شود. امتحان در بسیاری 
از مدارس امریکا و اروپا اگرچه هنوز مکتوب برگزار می شد ولی این بار سؤالات 
تحلیلی تر شده بود و قرار بود که دانش آموز بعد از گذراندن هر ترم در آزمونی 
شرکت کند که در آن استفاده از کتاب و جزوه آزاد بود! امتحانات سه گانه در اول،  
میانه و آخر ترم جای خودشان را به یک امتحان در آخر ترم دادند و امتحانات 
کتاب  باز برای دانش آموزان گامی بود به سمت آزاد شدن از استرس ناشی از 
به خاطر نیاوردن مطالب کلاس و همچنین رهایی از تعدد آزمون و امتحان. اما 

خیلی زود بسیاری از صاحب نظران این روش را هم رد کردند.

امتحان های فردی سازی شده
باور به اینکه هر دانش آموز دنیای خاص خودش را دارد و حتماً با دانش آموز 
بغل دستی اش به لحاظ تجربۀ زیسته )تجاربی که او در طول زندگی از طریق 
خانواده، رسانه،  مطالعه و... به دست آورده(،  دانش عمومی و ادراک و احساس 
ارزیابی آشکار می کرد.  بسیار متفاوت است، نگاهی نو را بر مقولۀ آموزش و 
مباحث علم روان شناسی به سیستم آموزشی رخنه کرده بود و اصرار داشت به 
معلم ها بگوید که به خاطر این تفاوت های فردی  باید به خودشان زحمت بدهند 
و شیوه های مناسب را برای ارزیابی هر دانش آموز به کار ببندند. شیوۀ جایگزین 
پیشنهادی تهیۀ یک پروفایل برای هر دانش آموز و درج ارزیابی معلم از پیشرفت 
نقص های  و  علمی،   مشکلات  علاقه مندی های  یادگیری،  سطح  تحصیلی،  
علمی و سواد هر دانش آموز به صورت مجزا بود. مدل نمره دادن در این نوع 
ارزشیابی به هر دانش آموز به این شکل بود که معلم در پایان هر ترم نمره های 
اختیار  در  تحصیلی  عملکرد  حکم  در  و  می زد  جمع  را  مختلف  شاخص های 
مدیر مدرسه و والدین دانش آموز قرار می داد. این نمره و ریزنمره های موجود 
و همچنین  بعد  معلم مقطع  برای  راهنمای خوبی  دانش آموز  پروفایل هر  در 
خانواده ها بود و از این طریق می توانستند مهارت ها و ضعف های دانش آموز را 
دریابند و در جهت بهبود شرایط تحصیلی او و یا تشویق مهارت ها و استعداد های 

او برنامه ریزی کنند. 
بعضی ها از اعداد یعنی از طیف ۰ تا 2۰ برای نشان دادن جایگاه و سطح 
علمی دانش آموز استفاده می کنند و بعضی ها هم از روش های توصیفی ـ کیفی، 
مثلًا A,B,C,D یا استفاده از رنگ های سبز و قرمز )به این صورت که دو دایرۀ 
سبز: عالی،  یک دایرۀ سبز: خوب، یک قرمز: متوسط و دو قرمز: ضعیف( برای 

نمره  دادن بهره می برند.

انقلاب در سیستم ارزشیابی تحصیلی: 
امریکا با بولدوزر از روی امتحان رد شد

امتحان های اُپن بوک
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آیا تا به حال به خاطر نمرۀ ۱8,75 اشک ریخته اید؟! احتمالًا پاسختان مثبت 
احتمالًا  و  داده اید  و درست جواب  بلدید  را  فکر می کردید درس  است. چون 
دیگر  و  معلم  به  به درستی  درسی  مباحث  از  را  شما  درک  نتوانسته  امتحان 
همکلاسی ها نشان دهد. شیوه های سنتی نمره  دهی در امتحان این گونه هر 
دانش آموز را در فرایندی ناصحیح قرار می دهد که به جای دقت در پیشرفت 

تحصیلی و تمرکز بر نقاط قوت،  همیشه به نقاط ضعف و نمره هایش بیندیشد.
آزمون های سنتی به دلیل ساختار خود به خواست و نیاز افرادی غیر از فرد 
آزمایش شونده پاسخ می دهند و اغلب به رتبه  بندی  کردن دانش آموز می اندیشند. 
روش آنها بر نقاط ضعف آزمایش شونده تأکید دارد و در مورد پیشرفت دانش آموز 
حساس نیست. اطلاعات حاصل از چنین آزمون هایی نیز نه  تنها در آموزش 
دانش آموز نقشی ندارد، بلکه اعتبار قضاوت معلم را هم خدشه دار می کند و باعث 

کاهش اعتماد به  نفس دانش آموز می شود.
اما آنچه می توان مهم ترین تغییر دنیای امروز در زمینه آموزش تعبیرش کرد، 
تفاوتی است که در نوع نگرش جهان به ارزشیابی تحصیلی رخ داده. تغییری که 
در آن حافظه  مداری و حفظ کردن صرف مطالب درسی از سوی دانش آموزان 
رنگ می بازد و جای خود را به سنجش مستمر و گام  به  گام می دهد. در چنین 
سیستمی، ارزشیابی در خدمت آموزش قرار می گیرد و همواره در فرایند آموزش 
جاری است. این معنای ارزشیابی »رشد دهنده«، »پویا« و »مستمر« است که 
از آن با عنوان »ارزشیابی توصیفی« یاد می شود. در این طرح معلم باید ارزشیابی 
مستمر را جزئی اساسی در فرایند یادگیری بداند. فرایندی که به طور مداوم از 
ابتدای سال تحصیلی تا پایان سال ادامه دارد. از ویژگی های این طرح بازخورد 
پیوسته ای است که دانش آموز از معلم می گیرد، زیرا معلم موظف است که در 
جریان این ارزشیابی همۀ گزارش های رفتاری، علمی و اجتماعی دانش آموز را 
در پوشه های مشخص جمع آوری کند و کتبی یا شفاهی و فردی یا گروهی به 
اطلاع دانش آموز و والدینش برساند. در این روش، برخلاف گذشته، معلم در 
کنار دانش آموز است نه در مقابل او هدف اساسی ارزشیابی توصیفی یا کیفی، 
بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سطح بهداشت روانی محیط یاددهی ـ یادگیری 

است.

به نظر می رسد که بعد از تکاپوهای بسیار معلمان و کارشناسان در مورد 
انتخاب بهترین شیوه ي ارزشیابی تحصیلی، مدل هایی ارائه شده که بسیار شبیه 
به همان شیوۀ امتحانات شفاهی مبتنی بر صحبت کردن و مباحثه است. حذف 
امتحان و بازگشت به سیستم مکتب خانه ای شاید تیتر درستی برای این تغییر 
باشد. شاید تصویر مطلوب سیستم آموزشی در مورد امتحان گرفتن بسیار شبیه 
به تصویر مدرسه ایست که اول گزارش برایتان توصیفش کردم. کلاس درسی 
که در آن آموزش در بستری امن و سرخوش و یادگیری و ارزیابی آموخته ها به 

شیوۀ سخنوران و فلاسفه است.

سپر دفاعی پدر و مادرها در برابر 
شیوه های نوین امتحان گیری

اگرچه امروز شیوه های نوین ارزشیابی جای خودشان را باز کرده اند و هر روز 
به تعداد پیروانشان افزوده می شود اما هنوز در نقاطی از این جهان، مخالفان 
سرسخت این شیوه های جدید دلشان برای امتحان های قدیمی تنگ می شود. 

»فرانسوآ کلر«، معلم یکی از مدارس راهنمایی پاریس، کتابی در این باره 
نوشته و یکی از خاطراتش را با کسانی که می پرسیدند چرا سیستم آموزشی 
فرانسه همچنان بر مبنای نمره است درمیان گذاشته است: »سال ۱۹8۰ در 
مدرسۀ سن مارن تدریس می کردم. ما تصمیم گرفتیم برای مدتی به صورت 
آزمایشی فرایند نمره دادن به دانش آموزان مان را متوقف کنیم. اما پس از دو 
سال همه چیز به هم ریخت، والدین از شیوۀ ارزیابی ما چیزی سر درنمی آوردند و 
تمایل داشتند که ما به همان شیوۀ سنتی قدیمی از بچه هایشان امتحان بگیریم 
و به ایشان نمره بدهیم. مشخص شدن بالاترین و پایین ترین نمره در کلاس 
و متوسط نمرۀ دانش آموزان به ایشان امکان می داد بدانند فرزندانشان از نظر 

درسی چه جایگاهی در کلاس دارند.«

تأکید بر نقاط قوت به جای رتبه بندی!

بازگشت شکوهمندانه به گذشته

 شمارۀ ۱ ـ تیر ماه ۹6

10



دانمارک: آموزش با لگو
مدرسۀ بین المللی بیلاند در دانمارک فقط سه ماه قدمت دارد اما در همین زمان 
کوتاه توانست به خاطر نوآوری در متدهای آموزش خلاقانه شهرت زیادی کسب 
کند. این مدرسه زاییدۀ تخیلات کودکیِ مدیر سابق لگو، کِرک کریستیَن سِن 
است. پرِ هَوگارد، مسئول بخش دانشِ  بنیاد لگو می گوید: »خلاقیت فقط زمانی 
اتفاق می افتد که رگه هایی از بازیگوشی و سر زندگی در ما وجود داشته باشد. 
مثلًا زمانی که مشغول بازی یا ساختن یک چیز جدید هستیم بازیگوشی ذهن 
می تواند به سکوی پرتابی تبدیل  شود برای اینکه ایده هایمان را امتحان کنیم.«
 به گفتۀ »نیس فردسلاند«، دانش آموزان در کلاس با لگو بازی می کنند؛ 
اسباب بازی های  از  استفاده  است.  معلم شده  آموزش هم ردیف  در  ابزاری که 
لگو در مدرسه برای یادگیری محیطی یک فرصت عالی است. بچه ها در روند 
یادگیری بسیار فعال می شوند و به جای نشستن روی صندلی و حل کردن 
سؤالات سادۀ ریاضی، عادت می کنند از دست هایشان استفاده کنند. درحقیقت 

شروع به آفرینش و ساختن می کنند.
این مدرسه در کنار سیستم پرسش محور، که دانش آموز را در مرکز آموزش های 
خود قرار می دهد، از سیستم آموزشی »دانیش« هم استفاده می کند. هرچند که 
یادگیری از راه روش پرسش محور منتقدان خود را دارد، اما فکر کردن خارج از 

چارچوب دقیقاً آن باوری است که مدرسۀ بین المللی بیلاند به آن اعتقاد دارد. 
تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد تربیت کارگران با مهارت خلاقانه، 
که  است  تأثیرگذاری  و  بهتر  روش  آکادمیک،  صرف  آموزش های  جای  به 
به  هم   و  ماهر در تجارت چند وجهی  نیروی کار  افزون  روز  نیاز  پاسخگوی 

پیوستۀ دنیای امروز است.  

پاکستان: بدنت را تکان بده!
یاد  آموزشی  برنامۀ  از  فراتر  چیزی  نداشتند  عادت  پاکستانی  دانش آموزان 
کولارد،  پل  اینکه  تا  بودند  خالی  خلاقیت  از  پاکستان  در  مدرسه ها  بگیرند. 
مدیریت موسسه آموزشی، با مأموریت پرورش خلاقیت کودکان به کراچی رفت. 
کولارد می گوید: »موضوع خلاقیت که با توسعۀ اقتصادی ارتباط نزدیکی 

به وجود  برای ما  را  این فرصتی  امروزه مورد توجه دولت های دنیاست.  دارد 
می آورد که ببینیم آیا واقعاً این روش در مدارس کراچی معقول و کاربردی است 
یا نه.« کراچی بزرگترین شهر، بندر اصلی و قلب تجاری پاکستان است. این 
شهر میزان خشونت بسیار بالایی دارد که تأثیر زیادی روی کیفیت زندگی و 

آموزش کودکان می گذارد.
به گفتۀ »پل« مشکلات مختلف شهری باعث شده آموزش در کراچی بیش از 
پیش آسیب ببیند، بنابراین کودکان این شهر به کمک بیشتری نیاز دارند و سعی 
 ما این است به جاهایی سفر کنیم که بیشترین نیاز در آن مکان ها حس می شود.

او متخصص استفاده از برنامه های خلاقانه برای ایجاد محرک های تغییرات 
مثبت در جامعه است. او امیدوار است که اقداماتش در پاکستان نیز همان تأثیری 

را بگذارد که در انگلستان و ایالات متحده داشته. 

تایوان: موزه ای در حرکت 
کودکانی که در مناطق روستایی و دوردست زندگی می کنند امکان بازدید 
از موزه ها و گالری هایی را که در شهرها برگزار می شود ندارند اما شاید بشود 

موزه ها را به محل زندگی آنها ببریم. 
یک بنیاد فرهنگی ـ آموزشی، با مشارکت و همکاری موزه های بزرگ در 
تایوان، تور نمایشگاهی »غرق در خلاقیت« را برگزار می کند. این یک پروژۀ 
متحرک برای دانش آموزان دبستان و راهنمایی است. ایدۀ نمایشگاه بسیار ساده 
است، استفاده از کپی با کیفیت از آثار با ارزش موزه ها و نمایش آنها در مکان های 
دورافتادۀ کشور. با تلفیق جنبه های مختلف فرهنگ مثل زیبایی شناسی و سبک 
زندگی در نظام آموزشی و با همکاری سازمان های محلی. این بنیاد موفق شد 

برنامۀ چندفرهنگی ای تهیه کند که یادگیری مادام  العمر را ترویج می کند.
این نمایشگاه ها با پرورش خلاقیت و نوآوری، سیستم آموزشی را به سمت 
یادگیری پویا و تجربی هدایت می کنند و دانش آموزان به کشف جهان بی پایان 
فرهنگ تشویق می شوند. تاکنون بیش از هزار نمایشگاه در کشورهای مختلف 

تشکیل شده و توانسته دو تا سه میلیون بازدیدکننده جذب کند.
 این برنامه که برای مدارس و جوامع بزرگتر محتوای آموزشی ای با محوریت 
 WISE AWARDS فرهنگ تهیه کرده، موفق شد سال 2۰۱۳ به جایزۀ

دست پیدا کند.
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روش های آموزش در کشورهای دیگر

از بازی با لگو تا موزه متحرک

منبع: یورونیوز

ترجمه: هفت و نیم
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 غــــول           
      مـرحله

آخـــــر

روایت یک روز گپ وگفت با 
دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی دربارۀ امتحان

بلند و روشن مدرسه در کمرکش خیابان فرعی اخلاص  دیوارهای 
رخ  به  را  مدرسه  برتر  دانش  آموزان  تصویر  و  نام  که  پلاکاردهایی  با 
خیابان می کشد پدیدار می شوند، جلوی در که می رسم صدای همهمۀ 
دانش آموزان و فریادهای سرخوشانه شان می گوید شاید به زنگ تفریح 
رسیده ام، بعد از رد شدن از مسئولان روابط عمومی مدرسه چشمم به 
بچه هایی می افتد با پیراهن های قرمزی که نام مدرسۀ  علامه طباطبایی 
بازی  بسکتبال  و  دارند  پا  به  شلوارگرم کن  و  شده  نوشته  رویشان 
می کنند. خیلی جدی دنبال توپ می دوند و برای هم کری می خوانند.  از 
وسط حیات که رد می شویم گروهی از آنها با فاصلۀ مویی از کنارمان 
رد می شوند و توپ را توی حلقه می اندازند. صدای باریکلا گفتن های 
آقای معلم و سوت های پشت سر هم بازیکنان تیم و قهقهه های بچه ها 
اولین تصاویری است که از مدرسه در ذهنمان ثبت می شود؛ در روزی 
که قرار است بچه های مدرسۀ علامه طباطبایی در میانه دربارۀ امتحان 
دادن برایمان صحبت کنند و زاویه هایی را تصویر کنند که ما از درکش 

عاجزیم. 

اینجا امتحان جامع حرف اول را می زند
اول وارد دفتر معاون پرورشی مدرسه، ناصر سلامی، می شویم. او می گوید 
امتحان های مدرسه از دوم خرداد شروع می شود و تا 22 خرداد هم ادامه پیدا 
می کند: »معمولًا یک روز بین امتحان ها برای دانش آموزان فرصت می گذارند تا 
بتوانند فرصتی برای مرور درس ها داشته باشند. اما اینجا امتحان ها برای بچه ها 
سخت نیست، بیشتر روی آزمون های جامع که سخت تر از امتحان هاست وقت 

می گذارند و برای همین امتحان پایان ترم برایشان مثل آب خوردن است.«
ناصر سلامی می افزاید: »مهم ترین دغدغۀ دانش آموزان برای امتحان دادن 
دانش آموزان  همۀ  دغدغۀ  مهم ترین  نکرده.  فرقی  هیچ  گذشته  دوره های  با 
برخورد خانواده است.« صحبت های معاون پرورشی دبیرستان دوره اول علامه 
طباطبایی- واحد آبشناسان اینگونه ادامه می یابد: »با این همه تلاش و هزینه ای 
که می شود باز هم استرس شدیدی در خانواده ها وجود دارد، آن ها می گویند 
زندگی بچه هایشان برایشان مهم است و همین اهمیت باعث می شود زندگی را 

به کام همه تلخ کنند.«

گزارش: شهرزاد همتی

عکس ها: هفت و نیم
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پیمان صفایی هستم، درسم خوبه، ریاضی رو 
دوست دارم

»سلام. پیمان صفایی هستم و کلاس هفتم درس می خونم. الان داشتیم 
بسکتبال بازی می کردیم که آقای سلامی گفت می خوان باهام دربارۀ امتحان ها 
برامون،  می کشن  زحمت  کلی  اینجا  بالاخره  خوبه،   درسمون  بزنن.  حرف 
فهمیدنی  درس های  کلًا  اما  خوبه.  درسمون  همین  برای  خوبن،  معلمامون 
رو بیشتر بلدم. خانم ما ریاضیمون خوبه، علوم مون هم خوبه. باید به درس ها 
علاقه داشته باشم، اگر علاقه نباشه که اصلًا فایده نداره.« حرف های دانش آموز 
مدرسه علامه طباطبایی در واحد آبشناسان که به اینجا رسید ادامه داد: »قصه 
اینجاست که باید امتحان بدیم، کاریش هم نمی شه کرد، بالاخره راهی هست 
که باید بریم، ولی استرس امتحان اذیتمون می کنه. واقعیت مطلب اینه که اصلًا 
با استرس امتحان حال نمی کنم. دلیل اینکه این  همه استرس دارم هم اینه که 
شاید فکر می کنم بیشتر از اون چیزی که خوندم ممکنه بیاد توی امتحان و خب 

ترسناکه دیگه، نیست؟ تو مدرسۀ ما از این اتفاقا زیاد می افته. چون می خوان 
ما پیشرفت کنیم.«

پیمان صفایی امتحانات خردادماه را ساده می دونه: »البته امتحان خرداد 
واسه ما مثل آب خوردنه، قصه اینجاست که ما انقدر آزمون جامع می دیم که 
این امتحانا بازی شده ن. آزمون جامع خیلی سخته... اینجا که هستیم اگر نمره 
کم بگیریم خیلی اتفاق عجیب وغریبی نمی افته. یعنی دعوامون نمی کنن، اما 
آژیر خطر راه می افته، می خوان همه چی رو درست کنن، درواقع بهمون کمک 

می کنن و همین فضای اورژانسی آدم رو نگران می کنه.«

بدترین خاطره م از امتحان
در دفتر معاون پرورشی واحد آبشناسان به گفت و گویمان ادامه می دهیم 
که پیمان صفایی به بدترین خاطره از امتحاناش می رسد: »یادمه یک روز 
مریض بودم و مدرسه نیومدم، همون جلسه قرار شده بود از دو درس امتحان 
بگیرن. کسی هم بهم نگفته بود. علوم داشتیم و خوندنش زمان بر بود. به 
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درسش خوب بود و یک دفعه افت کرد ... «
من کابوس می بینم...

کابوس  می ترسم  »وقتی  می زنه:  باهامون حرف  کابوس هاش  از  »رضا« 
اضطراب  هم  مامانم اینا  سنگینه...  خونه مون  فضای  امتحانا  فصل  می بینم. 
اندازۀ من. هی دلم ضعف می ره، حال نمی کنم با امتحان.  دارن ولی نه به 
سخته دیگه... نیست؟ من با نمره دادن حال نمی کنم. اصلًا خوشم نمیاد بهم 
امتحان می گیرن که سطح هوشمون رو بفهمن، دیگه  به نظرم  نمره بدن، 
نمره چیه این وسط« سر کلاس آزمایشگاه حاضر می شوم تا نظر بچه ها را 

درباره امتحانات بپرسم:

محمدرضا هستم، کلاس هشتم و عاشق امتحان 
عاشق  من  فیزیکم  آزمایشگاه  سر کلاس  الان  محمدرضام.  من  »سلام. 
باید  ما  می کنم همۀ  فکر  و  امتحانی هستم  آدم عشق  اساساً  من  امتحانم... 
که  می دیم. شوخی  معلما گوش  به حرف  بشه چقدر  معلوم  تا  بدیم  امتحان 

نداریم... داریم؟«

دانیال هستم کلاس هشتم، لطفاً بداخلاق نباشید
استرس  متنفرم،  امتحان  جلسۀ  فضای  از  دانیاله،  من  اسم  »سلام. 
اذیت می شم. یک وقت هایی هم حال و هوای خشونت آمیز جلسۀ  و  می گیرم 
از  می خوایم  امتحان  سر  ما  کن  تصور  شما  مثلًا  ندارم.  دوست  رو  امتحان 
کردن...  تقلب  به  می شیم  متهم  بگیریم،  قرض  مداد  یک  بغل دستیمون 
باشن...  مهربون تر  باهامون  امتحان  سر  یه کم  کاش  دیگه...  نیست   خوب 
من که استرس می گیرم تمرکزم به هم می ریزه و نمی تونم رو امتحان تمرکز 
کنم و نمره م میاد پایین. نکنید دیگه آقا، نکنید...« از سه نفر از بچه ها، وقتی 
از کلاس درس خارج می شوند نظرشان را می پرسم: شما درباره امتحان چطور 

فکر می کنید؟«

ما چهارتا فکر می کنیم که امتحان کلًا رو اعصابه
»سلام، ما علی و مهدی و رضا و محمد هستیم، امتحان... البته این غول 
مرحلۀ آخر برای ما خیلی هم سخت نیست... آنقدر وسط سال امتحان ریاضی 
و علوم و فیزیک می دیم که دیگه خرداد موش می شه... مسئله اینه که سطح 
بالاتر از کتاب رو باهامون کار می کنن، برای همین امتحان دادن مثل وقتای 
دیگه ست. تنها فرقش اینه که آدم جدی تر درس می خونه... درس های دیگه 
رو هم که حفظ کردنی هستن نمی شه کاریش کرد، طول سال ما همیشه درس 
داره...  وجود  کنیم  خراب  رو  همه چیز  بی دقتی  با  اینکه  ترس  اما  می خونیم، 
فکر می کنیم  ما  ترسناکه...  کلًا  دادن  امتحان  که  ما می دونیم  بالاخره همۀ 

امتحان دادن کار دوست داشتنی ای نیست و روی اعصابه...«

بچه ها سعی  می کنند از امتحان دادن نترسند، اما این ترس همیشه وجود 
دارد. از همان لحظه ای که برگه ها پخش می شود و صدای گام های معلم در 
کلاس تنها صدای موجود است دلشوره به سراغمان می آید... چه بخواهیم و 
چه نخواهیم باید امتحان بدهیم، دوست داشتنِ غول مرحلۀ آخر می تواند کمک 
کند که راحت تر با فرایند امتحان دادن کنار بیاییم... همۀ اینها یک روز خاطره 

می شود، از آن لذت ببریم...

خاطر همین اومدم مدرسه و هیچی هم بلد نبودم. گریه م گرفته بود، تو مدرسه 
درس خوندن فایده نداشت. نمره م پنج از ده شد. هیچ وقت این اتفاق یادم 
نمی ره، برای همین به هم کلاسی هام که غیبت می کنن زنگ می زنم و خبر 

می دم که چه اتفاقاتی سر کلاس افتاده. «
رضا هستم، کلاس هفتم

پایه هفتم  دانش آموز  نمی شود، »رضا«  تمام  صحبت های »پیمان« که 
سر درد دلش باز می   شود: »من فکر می کنم امتحان دادن خیلی بده. برای 
اگه  چون  می شم.  نگران  خیلی  ادبیات  و  علوم  و  ریاضی  مثل  درس هایی 
نمره هام بیاد پایین حرمتم تو مدرسه کم می شه. تو امتحان فیزیک و شیمی 
استرس خوندن داریم... می ترسیم شأن مون تو مدرسه بیاد پایین... اینطوری 
که بشه معلما دیگه زیاد تحویلمون نمی گیرن، چون خراب کردیم... ما باید 
سعی کنیم یه جوری درس بخونیم که معلما تحویلمون بگیرن و شأن مون 
تو مدرسه بالا بره. تا الان نشده که تحویلم نگیرن... دیدم بچه هایی رو که 
حرمتشون کم شده تو مدرسه... تو کلاس خودمون یکی هست... اول سال 
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همه قرار نیست دکتر یا مهندس شوند
 با امتحان می خواهیم بر همه و از همه مهم تر برای خودمان روشن شود که 
آیا توانایی ورود به مرحلۀ بعد را داریم یا نه. این مسئله وقتی بغرنج تر می شود 
که تعداد متقاضیان انتخاب رشته   زیاد شود و در چنین شرایطی باید آنقدر خوب 
باشی که بخواهند تو را انتخاب کنند، متأسفانه انتخاب شدن در زندگی بشر 
امری ناگزیر است و نمی شود یک رشته را بین افراد مختلف تقسیم کرد. مسئلۀ 
دیگر هم این است که آدم ها خودشان را نمی شناسند، همه فکر می کنند بالذات 
ترجیح  یا  نمی شناسند  یا  را  درونی شان  توانایی های  مهندس هستند.  و  دکتر 
می دهند دوستش نداشته باشند. برای همین بالاخره راهی برای اینکه خودمان 
را بشناسیم باید وجود داشته باشد و چه چیزی می تواند بهتر از امتحان تکلیفمان 

را لااقل با خودمان روشن کند؟

همه دلشان می خواهد جلسۀ امتحان به ساده ترین شکل ممکن بگذرد و تمام شود، همه دلشان 
دلمان  چقدر  ذهنی  دل بخواهی های  این  وسط  بیاورند.  کم  برگه  که  باشند  بلد  آن قدر  می خواهد 
می خواهد حالمان هم خوب باشد؟ یعنی آنقدر خوب باشیم که بتوانیم با مدیریت و کنترل شرایط 
خوب امتحان بدهیم و خوب هم زندگی کنیم؟ اصلاً امتحان دادن چقدر مهم است که به خاطرش 
این حجم از دلشوره را باید تحمل کنیم؟ این سؤال هایی بود که از دکتر مریم رسولیان، روان پزشک 
و رئیس انجمن روان پزشکان، پرسیدیم. رسولیان می گوید: »امتحان دادن برای همۀ آدم ها لازم 
است، به نظر او، که در همۀ سال هایی که درس خوانده امتحان های زیادی داده، برای محک زدن 
خودمان هم که شده باید امتحان بدهیم. هرچند که او هم موافق است امتحان ها بعضی وقت ها 
اعصاب خردکن و ناراحت کننده اند، اما »در هر صورت باید برای این مواقع هم راه حلی پیدا کنیم تا 

حالمان کمی بهتر شود و بهتر امتحان بدهیم. «

نکات کلیدی دربارۀ  امتحان
 از زبان دکتر مریم رسولیان / روان پزشک و هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

16
سخت نگیرید، دنیا بزرگ تر از مدرسه است

هر آدمی باید از خودش مراقبت کند. یادتان باشد که امتحان شکل های 
مختلفی دارد و در همه دوره های زندگی امتحان هست، و قرار هم نیست که 
همیشه و در همه امتحانات زندگی قبول شویم یا شاگرد اول. این امتحان 
درسی در دوره ای از زندگی است و می گذرد، اما شما همیشه با روح و جسمتان 
کار دارید. این نکته را در نظر داشته باشید که خودتان بیشتر از هر کسی به 
ظرفیت های خود واقف هستید. ظرفیت هاتان را بشناسید و باور کنید، انتظار 
نابجای هیچ کس را هم گوش نکنید. علت اینکه نمی توانید کاری را تمام 
کنید یا درست به انجام برسانید ناتوانی شما نیست. مطمئن باشید استعداد 
شما جای دیگری نهفته است که هنوز کشفش نکرده اید. با خودمراقبتی از 
مهندس  و  دکتر  نیست همۀ جهان  قرار  کنید.  مراقبت  استعدادهایتان هم 
باشند. شما می توانید نویسنده ای حرفه ای و یا جامعه شناسی درجه یک باشید. 
یادتان باشد دنیا بزرگتر از مدرسه تان است، برای رسیدن به 

دنیای بزرگتر تلاش کنید. 
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فقط شما نیستید که می خواهید بهترین باشید 
امتحان چند کارکرد دارد؛ یکی از کارکردهای مهمش این است که 
پایبند بودن به امتحان و جدی گرفتن آن به جدی گرفتن اهداف تان در 
زندگی کمک می کند. پذیرش قواعد بازی و تلاش برای رشد در این 
وضع  امتحان  قانون  وقتی  است.  کار ضروری   شروع  برای  چارچوب ها 

می شود، پایبندی به آن مسیر دست یابی به رشد اجتماعی و حقوق شهروندی 
و... را هموار می کند و باید به آن بها داده شود. اما بالاخره امتحان هم می تواند 
این  ندارد،  امتحان  به خود  ربطی  اعصاب خردکنی  این  و  باشد  اعصاب  روی 
فضاست که می تواند شما را از امتحان متنفر کند. اینکه فضای امتحان چقدر 
استرس آور است، اینکه رفتار معلم با شما چگونه است در نحوۀ امتحان دادن  
بسیار تأثیرگذار است. حالا هم که خدا را شکر روزبه روز امتحان ها روند ساده تر 
شدن را طی می کنند. از طرفی یادتان باشد برای به دست آوردن چیزهایی که 
دوست دارید باید تلاش کنید. نگاه ساده تری هم می شود به امتحان داشت، در 
کفاشی، کفش را می پوشید تا مطمئن شوید که اندازه است و اذیت نمی کند. 
اگر  امتحان کفش دارید و  نیاز به  برای راحتی خود و حرکت روان و راحت 
کفش به پایتان راحت نبود، بعدی را امتحان می کنید. در زندگی هم همینطور با 
امتحان برخورد کنید و اگر نشد، بعدی. مطمئن باشید کفشی مناسب پایتان پیدا 
می کنید؛ چیزی که شما را از طی کردن راه بازمی دارد ناامیدی است، نه اندازه 

نبودن کفش یا امتحان کردن آن. 

اعتمادبه نفس داشته باشید
همه مان دلمان می خواهد در هر شرایطی تأییدمان کنند، تأیید گرفتن ها به ما 
اعتماد به  نفس می دهد. آدم ها می ترسند در جلسۀ امتحان اعتبارشان خدشه دار 
شود؛  برای همین اضطراب سراغ آدم ها می آید. امتحان، هر چقدر در ذهن ما 
بزرگتر شود و فکر کنیم می خواهند به وسیلۀ آن اعتبارمان را زیر سؤال ببرند، 
آسیب زننده تر خواهد بود. فرد وقتی مضطرب است نمی تواند کاری را که بلد 
است به خوبی به نتیجه برساند،  بنابراین توانایی هایش کمتر می شود و اعتماد به  
نفسش ضعیف تر. برای همین، بین خودمان بماند!، اوضاع آنقدرها هم پیچیده 
نیست، شما امتحان  بدهید تا خودتان را محک بزنید و ببینید برای رسیدن به 
هدفتان در زندگی چه چیزهایی را باید یاد بگیرید و در کجا نیاز دارید که بیشتر 
وقت بگذارید. به خاطر ارزشی که برای خودتان قائل هستید درس بخوانید، 

دیگران مهم نیستند. 

لطفاً پای اینشتین را وسط نکشید
واقعیت این است که کسانی مانند اینشتین و ادیسون بسیار باهوش، خلاق 
و ساختارشکنند. فرد ساختارشکن تحمل موضوعات تکراری را ندارد. اینشتین 
خوبی  مدل های  بودند  شاگردتنبل های کلاس  که  توجیه  این  با  ادیسون  و 
برای مقایسه نیستند. ما معمولًا دربارۀ اکثریت صحبت می کنیم، تیزهوشانی 
که زیر یک درصد جمعیت هستند بررسی های خاص خود را دارند و مناسب 

ارائۀ مدل نیستند.
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توجیهِ کلۀ سحر با داد و لگد از خواب بیدار شدن ها، تجربۀ تلخ رقابتی 
نا سالم در نمرۀ بالاتر گرفتن از هم  سن  و  سالی ها، سرکوفت شنیدن ها 
و استرس ها و اشک ها و شب بیداری ها، همه این بود که موفق شوی! 
برای خودت می گفتند که درس بخوانی، دانشگاه بروی، دکترمهندس 
بقیه  برای  و  کنی  درآمدی کسب  و  مقام  و  خودت شغل  برای  شوی، 
باهم  بیایید  و  باشید  کنجکاوی  اهل  کمی  اگر  اما  باشی.  مباهات  مایۀ 
سرک بکشیم به زندگی آنهایی که واقعاً موفق شدند، شما هم خواهید 
دید بزرگان و نوابغی را که مثال نقض همۀ این باورها بودند و هستند. 
موفقیت هایی که چندان ارتباطی با تحصیلات، نمرۀ بالا در امتحانات، 
شهریۀ نجومی فلان مدرسه و بهمان معلم سرشناس ندارند. میل به 
کشف و یادگیری، پیگیری و تمرکز، جدیت، هوش بالا و خیلی عوامل 
دیگر می تواند چارچوب های کلیشه ای موفقیت را بشکند و افرادی را در 
تاریخ ثبت کند مثل ادیسون، مایکل فارادی، برادران رایت، استیو جابز، 

چرچیل و... اصلاً بیایید سری به همین چند نفر بزنیم.

موفق می شوی اگر...

 نویسنده: شیوا قاسمی
عکس ها: آرشیو 18

مارک زاکربرگ در دانشگاه موفق نبود و موفقیت را بیرون از دانشگاه به دست آورد...

 شمارۀ ۱ ـ تیر ماه ۹6

از مدرسه درروهای موفق



توماس ادیسون
ترکِ  و  تاجر  پرکار،  مخترع  ادیسون  توماس 
فیلم برداری،  دوربین  لامپ،  معروف،  تحصیل کردۀ 
گرامافون و خیلی چیزهای دیگر را اختراع کرد. معلم ها 
فکر می کردند او کند ذهن است و از مدرسه اخراجش 
نوشتن  و  خواندن  او  به  مادرش  آن  از  پس  کردند. 
آموخت، او منظم و کوشا بود، سخت کار می کرد و 
تجربه و زمان زیادی را صرف خواندن در کتابخانۀ 
عمومی می کرد. در حالی که مشغول کار در یک قطار 
بود و همزمان روزنامه، تنباکو و آب نبات می فروخت، 
یک بطری فسفر در آزمایشگاه قطار آتش گرفت. در 
نتیجه از قطار بیرونش کردند، چند شغل عوض کرد تا 

اینکه درنهایت خودش را وقف اختراعات کرد. 

مایکل فارادی
او هرگز هیچ آموزش رسمی ای ندیده بود. فارادی 
در یک خانوادۀ فقیر در لندن متولد شد و پول کافی 
عوض  در  برود.  مناسب  مدرسۀ  یک  به  که  نداشت 
در چهارده سالگی کارآموز یک صحافی شد و هفت 
این مدت، شروع  ادامه داد. طی  به همین کار  سال 
کرد به خواندن بعضی از کتاب هایی که صحافی شان 
می کرد. مثل اینکه در کارخانۀ شکلات سازی باشی و 
بخواهی همۀ شکلات ها را بخوری! او کم کم علاقۀ 
شخصی ا ش را پیدا کرد و پس از مدتی از هامفری 
لندن، خواست که دستیارش  بزرگ  دانشمند  دیوی، 
الکتریکی،  موتور  کمی  مدت  ظرف  فارادی  باشد. 
اختراع  را  الکترولیز  و  بنزن  چراغ  الکتریکی،  ژنراتور 
کرد. او طی کشف بنزن الکترومغناطیس را نیز کشف 
ذرات  و  دریافت  را  مغناطیسی  میدان  شکل  کرد. 
نانوفلز را کشف کرد و چیزهای پیچیده ای در مورد 
کسی  درحقیقت  و  بود  ندیده  آموزشی  هیچ  او  کلر. 
از  فراتر  او  که  چرا  دهد  آموزشش  نمی توانست  هم 
آموزش های زمان، خود را کشف کرده بود. از هامفری 
دیوی، دانشمندی که در ابتدا نپذیرفت او دستیارش 
باشد، پرسیدند بزرگترین کشف شما چه بود؟ پاسخ 

داد: »مایکل فارادی!«

بیل گیتس
 ترک تحصیل کرده ای از دانشگاه هاروارد میلیاردری  
شد که روزانه حدود بیست میلیون دلار درآمد دارد. او 
سال دوم رشتۀ ریاضیات زمانی که با کامپیوتر آشنا شد 
ترک تحصیل کرد. اما بعدها مدیر اجرایی مایکروسافت، 
برنامه نویس کامپیوتر، کارآفرین، نویسنده و یک نیکوکار 
بزرگ شد. همان طورکه ادیسون وقت و سرمایه اش را به 
اختراعات خود اختصاص داد، بیل گیتس نیز بر ریشه کن 
کردن مالاریا و بهبود دسترسی به آموزش تمرکز کرد. 
هاروارد ۳2 سال پس از ترک تحصیل، به بیل گیتس 

مدرک افتخاری داد.

مارک زاکربرگ؛ خالق فیس بوک
بله! همین جوان امروزی که مردم را از سرتاسر دنیا به هم 
نزدیک کرده هم دانشگاه هاروارد را ترک کرد. او از نوابغی 
است که در سنین نوجوانی در ریاضیات، علوم، نجوم و فیزیک 
با  و  سال هایش  سن   هم   که  زمانی  کرد.  دریافت  جوایزی 
کامپیوتر بازی می کردند او در این فکر بود که چطور بازی 
کامپیوتری بسازد! برای او بیش از آنکه درآمد و ارائۀ خدمات 
برای پول درآوردن مهم باشد، ارتباط مردم دنیا باهم اهمیت 
داشت. ساده زیستی و آغوش باز برای مهر ورزیدن از ارزش های 
زندگی اوست. زاکربرگ بیش از ۴۹8 میلیون دلار به یک بنیاد 

خیریۀ اهدا کرده است.

 برادران رایت
اولین  و  پرنده«  »ماشین  مخترعان  رایت  برادران 
هواپیمایی اند که پرواز کرد. ارویل رایت از مدرسۀ ابتدایی 
اخراج شد. اگرچه هر دو برادر، ویلبر و اورویل، توانستند به 
آنها  نشدند.  فارغ التحصیل  برسند، هرگز  دبیرستان  مرحلۀ 
نشستند،  پرواز  حال  در  پرندگان  تماشای  به  زیادی  زمان 
طراحی  هواپیمایی  بالاخره  تا  کردند  بررسی شان  به دقت 
برای پروازِ موفقیت آمیز  کردند. یک هواپیما که سرعتش 
زمینۀ  در  و  پروانه  بال،  طراحی  روی  آنها  بود.  کافی 
آیرودینامیک کار کردند. ارویل رایت در جایی گفته است: 
»اگر باور کنیم که واقعیت فقط همان چیزهایی است که 
پذیرفته ایم و چیز جدیدی برای کشف و تجربه کردن وجود 

ندارد، هیچ امیدی به پیشرفت بشر نیست...«

 استیو جابز
 پدرخواندۀ استیو مکانیک ماهر کارخانۀ ساخت لیزر بود و 
در پنج سالگیِ او، مقدمات کار مکانیک و کار با دست ها را به 
او یاد داد و مادرخوانده اش، که حسابدار بود، پیش از مدرسه 
به او خواندن و نوشتن آموخت. دوران دبستان در ابتدا برای 
استیو خسته کننده بود اما معلم کلاس چهارم وقتی او را با 
توانایی هایش آشنا کرد، تأثیر مهمی بر زندگی اش گذاشت 
و باعث شد او کلاس پنجم را جهشی بگذراند و دبستان را 
یک سال زودتر تمام کند. او تا دوران دبیرستان را با موفقیت 
پشت سر گذاشت و در کالج پرتلند هم ثبت نام کرد اما پس از 
یک نیم سال تحصیلی از کالج انصراف داد. جابز پس از ترک 
تحصیل حتی جایی برای خواب نداشت و پیش دوستانش 
می خوابید و با جمع  کردن شیشه خالی و دریافت گرویی آن 
روزگار می گذراند. او پس از مدتی کارش را در شرکت آتاری 
برای  الکترونیکی  برد  یک  ساخت  وظیفه اش  کرد.  شروع 
مدارهای  طراحی  به  زیادی  استیو علاقۀ  بود.  آتاری  بازی 
الکترونیکی داشت اما دانشش اندک بود بنابراین فعالیتش را 
با کمک استیو وزنیاک شروع کرد. وزنیاک جعبه های آبی ای 
تولید کرد که زمینۀ ساخت اپل شد. جابز گیاه خوار بود و به 
همین دلیل نام اپَل را برای برندشان انتخاب کرد چون سیب 
برای او زنده، شوخ و آرامش بخش بود. جابز سال ۱۹76 به 
همراه استیو وزنیاک شرکت اپل را تأسیس کرد و به یکی از 

موفق ترین اسطوره های روز دنیا تبدیل شد. 

19

 اگر می خواهید دربارۀ برادران
 رایت بیشتر بدانید صفحۀ ۴۰

را بخوانید



چرچیل؛ سیاستمدارِ برنده  نوبل 
قرن  سیاسی  چهره های  معروف ترین  از  یکی 
معروف  رک گویی   و  شوخ طبعی  به  که  بیستم، 
است، و در میان عوام به فریب کاری و زبان بازی، 
همین  با  او  است.  اشراف زاده  چرچیل  وینستون 
هوش و استعدادش در سخنوری، توانست انگلستان 
را در جنگ جهانی دوم پیروز میدان کند. چرچیل 
علاوه بر سیاستمداری، نویسندۀ توانمندی نیز بود 
که سال ۱۹5۳ توانست جایزۀ نوبل ادبیات را از آن 
به  دیگری  اشراف زادۀ  هر  مثل  چرچیل  کند.  خود 
داشت  دسترسی  موجود  آموزشی  امکانات  بهترین 
او  بود.  آمده  سخت  نظرش  به  کتاب  و  درس  اما 
اغلب  بود.  ضعیفی  بسیار  دانش آموز  مدرسه  در 
خدمت  می شد.  مجازات  تحصیلی اش  نتایج  برای 
سربازی اش نیز با عملکرد ضعیفش به تأخیر افتاد. 
او سه بار به کالج نظامی سلطنتی درخواست فرستاد 
و درنهایت به جای پیاده نظام به عنوان سواره نظام 
ریاضی  نمره های  آن  در  که  منصبی  پذیرفته شد، 

برای پذیرفته شدن اهمیتی نداشت. 

 آبراهام لینکلن
شاید  و  امریکا  رئیس جمهور  شانزدهمین 
محبوب ترینشان. او در بحرانی ترین دوران با صدور 
بیانیه ای به طور کامل  به برده  داری در امریکا پایان 
داد ولی خودش درست و حسابی تحصیل نکرد. در 
سال های اولیۀ تحصیلش او  را یک تنبل تمام عیار 
بیست  اوایل  در  باعث شد  می دانستند. همین هم 
سالگی از یک شروع حرفه ای در سیاست باز بماند 
تا آنکه آنقدر زمان های آزاد خود را صرف مطالعۀ 
قانون کرد که بالاخره موفق شد در وکالت پذیرفته 
آن  از  باشد،  داشته  صحت  داستان  این  اگر  شود. 
دسته افرادی بوده که با نور شمع و پشت میز کهنۀ 

چوبی اش مطالعه کرده است!

لئوناردو  داوینچی
دانشمنــد، نقــاش، مـجسـمه سـاز، معمــار، 
ریاضـی دان، مهــندس، مختـرع،  موسـیقی دان، 
گیاه شناس  نقشه کش،  زمین شناس،  آناتومیست، 
و  نبوغ  به  رنسانس  دوران  ایتالیایی  نویسندۀ  و 
جایی  تا  بود  معروف  خود  زمان  از  فراتر  استعداد 
که او را با استعدادترین مردی می دانند که تاریخ به 
خود دیده است. داوینچی فردی بی نهایت خلاق و 
کنجکاو بود ولی از همان دوران ابتدایی تحصیلش 
در درس چندان موفق نبود به همین دلیل به طور 
و هیجان  داوینچی شور  دید.  آموزش  غیررسمی 
زیادی به طبیعت نشان می داد و سرشار از ایده و 
طرح بود. او را بیشتر نقاش برجسته ای می دانند.

از شگفت انگیزترین آثارش می شود به تابلوی شام 
آخر و مونالیزا اشاره کرد.

لری الیسون
الیسون خیلی زود استعدادش در ریاضی را به 
او  کرد.  رها  را  دانشگاه  دوبار  اما  داد  نشان  همه 
می کرد.  کار  »امپکس«  شرکت  برای  جوانی  در 
مرد  نهمین  اوراکل  شرکت  تأسیس  با  بعدها  او 
ثروتمند جهان شد. او در یکی از سخنرانی هایش 
برای فارغ التحصیلان دانشگاه ییل گفت: »مدرک 

تحصیلی برای بازنده هاست!«
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حاجی آقا کبریت ساز توکلی
اما فکر نکنید فقط خارجی ها از این استعدادها 
و پشتکارها دارند، در بین افراد موفق ایرانی تعداد 
کسانی که مدرک تحصیلی بالایی ندارند اما با اراده 
و پشتکار و روحیۀ قوی شان به جایگاه های بالای 
اجتماعی، شغلی، مالی و انسانی رسیده اند کم نیست. 
به طور مثال دربارۀ کبریت توکلی چه فکر می کنید؟

تاجر قند و شکر و کبریت در زمان جنگ جهانی 
اول. همان دوران، حاجی آقا کبریت ساز که ساکن 
ایروان بود به تبریز آمد و چون با شیوۀ تولید کبریت 
آشنا بود کارگاهی راه انداخت و شروع کرد به تولید 
دست ساز  کبریت ها  وقت ها  آن  دست ساز.  کبریت 
بود و تکنولوژی و ماشین وارد نشده بود. حاجی آقا 
در  آنها  به  و  گرفت  را  آواره  مردان  و  زنان  دست 
کوچکش  کارگاه  رفته  رفته   داد.  کار  کارگاهش 
ماشین آلات  به  شد  مجهز  و  شد  بزرگتر  و  بزرگ 
صنعتی. کارگاهش در آن زمان بیش از ۹۰۰ کارگر 
داشت. اولین کارخانۀ کبریت سازی در ایران، کبریت 
شد.  برپا  تبریز  در  شمسی   ۱2۹7 سال  توکلی، 
حاجی آقا سواد مکتب خانه های آن زمان را نداشت و 
در طول تجارت حساب و خواندن و نوشتن آموخته 

بود، آنقدری که احتیاجاتش در کار رفع شود. 
خود  جای  رفته رفته  امروزه  کبریت  از  استفاده 
را به فندک داده است اما این باعث نشد کارخانۀ 
دختران  و  پسران  همت  به  بیفتد.  پا  از  توکلی 
هم اکنون  توکلی  کبریت سازی  کارخانۀ  حاجی آقا، 
یکی از بزرگترین کارخانه جات تأمین کبریت جهان 

ارزان تر  قیمتی  و  مناسب  کیفیتی  با  که  است 
است.  بی رغیب  کشورها  دیگر  نمونه های  از 
سالانه  تولید  با  توکلی  کبریت سازی  کارخانۀ 
ده میلیارد جعبه کبریت بزرگترین تولیدکنندۀ 

کبریت در جهان است.
نمونۀ این افراد بسیارند. کافی است دنبالۀ 
این کنجکاوی را در خودمان بگیریم تا بعدها 
همۀ  فلانی  بگویند  و  بنویسند  را  ما  اسم 

باورها را شکست و موفق شد!

21 استیو جابز پس از ترک تحصیل حتی جایی برای خواب نداشت.



اضطراب گاهی وقت ها مفید است
اول باید به این موضوع بپردازیم که استرس ما برای امتحان دادن چقدر مفید 
یا مضر است. داستان اضطراب و ترس از امتحان برای امروز و دیروز نیست، 
همیشه وجود داشته. نمی شود قضیه را هم صفر و صدی نگاه کرد. اول باید بدانیم 
که اضطراب ناشی از امتحان به اندازه ای که مضر است، مفید هم هست. چه 
بهتر که بچه ها اولین استرس های زندگی شان را به خاطر امتحان تجربه کنند. 
اما یادمان باشد بخشی از این اضطراب، اضطرابی کاذب است که افرادی آن را 
راه می اندازند که کسب  و کارشان با امتحان دانش آموزان گره خورده است. آنها که 
دنبال پول درآوردن اند ماجرا را از آن چیزی که هست بغرنج تر نشان می دهند. در 
اینجا ما با چیزی به اسم »صنعت امتحان« روبه رو می شویم. نیازسازی هم از 
اجزای جدایی ناپذیر صنعت است. به همین خاطر اضطراب دوچندان به بچه ها وارد 
می شود و آن وقت کل این موضوع زیر سؤال می رود که اصلًا چرا باید امتحان 
و کنکوری باشد که به خاطرش این همه اضطراب ایجاد شود. آزمودن آموخته ها 
یک امر اجتناب ناپذیر در یادگیری است. حالا این آزمودن ها می تواند مستمر باشد، 
یعنی همان  زمانی که فرد در حال یادگیری است با توجه به میزان یادگیری ا ش 
آزمایش و برایش نمره ای کیفی در نظر گرفته شود. با این حال وقتی به مدارج 
بالاتر آموزش می رسیم، نیاز به یک آزمون پایانی هم خودش را نشان می دهد. 
به  ویژه اگر رقابتی در میان باشد، یعنی در مقاطع بالاتر، مثل دورۀ دوم متوسطه و 

دانشگاه که نیاز به امتحان گرفتن به شدت احساس می شود. 

امتحان دادن مثل آب خوردن در ذات زندگی است
اعتراف می کند اگر هیچ وقت امتحانی در  هر فرد تحصیل کرده ای مطمئناً 
کار نبود، ما مطالب زیادی نمی خواندیم، و وقتی می خواندیم می فهمیدیم چقدر 
زیباست و ای کاش زودتر به آن می پرداختیم. عده ای فکر می کنند آنهایی که 
امتحان را کشف کردند  قصد  آزار داشتند و غولی به اسم امتحان را سر راه 

خوشبختی جوان ها و کودکان قرار دادند، اما از قدیم می گویند خوش بود گر 
محک تجربه آید به میان. استرس داشتن، بخشی از زندگی امروز ماست و بهتر 
است دانش آموز در همین آزمون، آنها را تجربه کند و توانایی مدیریت استرس 
را داشته باشد. وقتی تو کارت را کرده ای دیگر مهم نیست بعدش چه اتفاقی 
می افتد، این اقتضای زمان است: زمانی که رنج می بری گنجی هم برای تو از 

طرف روزگار در نظر گرفته می شود.

ما در بهشت زندگی نمی کنیم
امتحان یک سری دستاوردهای روحی و شناختی خوب برای دانش آموزان 
خواهد داشت و دانش آموز با استرس امتحان ورز داده می شود. استرس همچنین 
کمک می کند که دانش آموز مطالب را جدی تر یاد بگیرد و به نکاتی توجه کند 
که شاید در شرایط عادی آن را به حال خودش رها می کرد. باید بدانیم که ما در 
بهشت زندگی نمی کنیم؛ در کشور ما امکانات آموزشی به صورت یکسان بین 
همۀ افراد پخش نشده است. به همین خاطر میزان علاقۀ دانش آموزان به علم 
و یادگیری یکسان نیست و امتحان ها خودشان گاهی اوقات نقطه عطفی هستند 
که یک دانش آموز را متوجه معارف بشری می کنند که شاید اگر امتحان نبود 
خدا این معارف را به او نمی داد. او در امتحان متوجه معرفت می شود و مفهوم 

استعداد را درمی یابد.

قرار نیست دنیا تمام شود
قرار نیست زندگی ما با یک نمره و حتی مردودی کن فیکون شود، اما چه 
بهتر که همیشه سعی کنیم آدم های موفقی باشیم. هیچ مادر و پدری دلش 
نمی خواهد فرزندش در مدرسه سرافکنده باشد و برای همین، استرس مضاعفی 
به بچه ها وارد می شود. می خواهم بگویم شناخت مادر و پدرها هم از امتحان و 
درس خواندن بچه ها باید تغییر کند. درس خواندن یک فرهنگ است و به جای 
ترساندن باید فرهنگ درس خواندن را به بچه هایمان آموزش بدهیم. از طرفی 
قصۀ زندگی همیشه به یک شکل برایمان خوانده نمی شود. با یک نمرۀ بد و 
یک بار شکست خوردن می توانیم راهی برای موفقیت های آینده پیدا کنیم، به 

شرطی که شکست خوردن برایمان عادی نشود.

بخشی از زندگی همین اضطراب هاست
درس  آن  در  که  کشوری  در  هم  آن  باشیم  روزهای سخت  آدم   باید  ما   
خواندن و تحصیل ارزش محسوب می شود. تحصیل در کشور ایران از خیلی 
قدیم ارزشمند است، در مقایسه با کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی 
همتراز ما هستند، قطعاً کشور ایران و خانواده های ایرانی به علم اندوزی و پزشک 
بودن و مهندس بودن توجه بیشتری دارند تا مال اندوزی. خانوادۀ ایرانی دوست 
دارد فرزندش تحصیل کند، حتی اگر خیلی پولدار و یا خیلی فقیر باشد؛ اما از 
این سرمایه استفاده نمی شود. در برخی کشورها خانواده ها بر این مسئله که 
تأکید دارند ولی ما می دانیم و  باشند  از ورزش ها موفق  فرزندانشان در یکی 
می بینیم که آن بچه در مسابقات ورزشی متحمل چه استرسی می شود. در ایران 
این حساسیت بر سر تحصیل وجود دارد، اما واقعیت این است که ما برای این 

قضیه درست برنامه ریزی نمی کنیم. 

گفت وگو با دکتر هامون سبطی، 
رئیس انجمن ناشران آموزشی کشور

بالاخره یک جایی باید ببینی با خودت چندچندی، باید بفهمی این 
همه رفت و آمد و بال و پایین و شب بیداری و حرص خوردن ها و بسیج 
خانوادگی برای اینکه فرد مفیدی برای جامعه ات بشوی فایده داشته 
یا نه. چه راه حلی به جز امتحان گرفتن می تواند کمک کند تا ما بفهمیم 
اوضاع مان در حوزۀ مطالعه مان چگونه است؟ از طرفی این همه اضطرابی 
که ما تحمل می کنیم فایده هم دارد؟  اصلاً درست است  این قدر عذاب 
روحی را برای امتحان دادن تحمل کنیم؟  اینها سؤال هایی بود که از دکتر 
هامون سبطی، کارشناس آموزشی و رئیس انجمن ناشران آموزشی، 
لازم  اندازه ای  تا  اضطراب  بود  معتقد  سبطی  دکتر  قضا  از  پرسیدیم. 

است...
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نزدیک امتحان که می شود حال وهوای آدم ها هم تغییر می کند. 
کردن  فکر  است.  خواب آور  امتحان  اسم  بگویم  اگر  موافقید  قطعاً 
به درس خواندن در شب های امتحان هیچ وقت نمی گذارد شب تا 
صبح را با خیال راحت بیدار بمانید. ظریفی می گفت اصلًا اضطراب 
این  تعبیرش  می کند،  حلال  چشم  به  را  خواب  که  است  امتحان 
است که این شب های کش دار امتحان خواب آورترین دوران زندگی 

آدم هایند. شب های امتحان دراز و خسته کننده اند، ربطی هم به کسی 
که درس هایش را در طول یک سال تلنبار کرده یا کسی که هر روز درس 

را مرور کرده ندارد، این خاصیت امتحان است که هم خواب می آورد و هم 
می ترساند. برای وقت های امتحان دیوار سفید و خالی اتاق جذاب ترین منظرۀ 
جهان است. یعنی شمای دانش آموز حاضرید مدت ها به دیوار سفید نگاه کنید، 

اما نیم نگاهتان روی کتاب درسی نیفتد.
از همۀ این ها که بگذریم، درس خواندن برای امتحان آداب خودش را دارد، 
امتحان دادن یعنی اینکه خودت و معلمت بدانی و بفهمی چندمرده حلاجی. 
زمان امتحان زمان برآورد است، برآورد اینکه این همه زحمتی که برای یک 
دوره درس خواندن به جان خریده ای چقدر جواب داده است. فکر کردن به 
همین ماجرا برای خیلی از آدم ها استرس و فشار روانی ایجاد می کند. در چنین 
شرایطی است که درس  خواندن باید علمی و عملی پیش برود، خوردوخوراک 
و خواب و استراحت دوران امتحان مدنظر قرار بگیرد و هرگونه فشار روانی از 
دانش آموز دور باشد. طبیعتاً اگر بدانی چطور درس بخوانی بخش عمده ای از 

مشکلاتت حل می شود. 
هم  آن  باشد.  هم  آیندگان  راه  چراغ  می تواند  گذشتگان  تجربۀ  می گویند 
آنهایی که در دوران تحصیل در مدرسه و آماده شدن برای کنکور آدم های 
موفقی بوده اند. »آناهیتا هدایتی« رتبۀ یک کنکور هنر سال ۹۴ است و حالا در 
دانشگاه تهران طراحی صنعتی می خواند، »احسان شریفیان«، رتبۀ یک کنکور 
ریاضی سال ۹5 هم حالا دانشجوی مهندسی برق دانشگاه شریف است، آنها 
پیشنهادهایی برای شب امتحان برایتان دارند، می گویند اگر این پیشنهادها را 

عملی کنید امتحانتان را قورت می دهید...

خودتان را شکنجه نکنید، فقط درس بخوانید
 اولین چیزی که همیشه برایم مهم بود زمان و تفریح بود. یعنی می خواهم 
بگویم هیچ  وقت خودکشی نمی کردم. مادرم همیشه می گفت اگر یک بار هم 
دوازده بگیری یا حتی اگر نمره ات از ده هم کمتر بشود اتفاق غیرقابل جبرانی 
نیفتاد است، می گفت حتی مردودی را می شود جبران کرد، اما آدم ها یک بار 
زندگی می کنند و برای همین که یک بار زندگی می کنیم باید هم درست لذت 

ببریم هم درست تلاش کنیم... 

کمتر فعالیت کنید، بیشتر فسفر بسوزانید
و  امتحان زیست و شیمی  برای  بود،  دبیرستان تجربی  در دوران  رشته ام 
فیزیک و ریاضی وقت بیشتری می گذاشتم چون درس های اصلی و پایه بودند، 
ضمن اینکه سعی می کردم شب امتحان را فقط و فقط برای مرور کردن بگذارم. 
همیشه استراحت کافی برایم مهم بود. ممکن بود وقت امتحان کمتر بخوابم 
اما فعالیت بدنی کمتری هم می کردم، چشم هایم را برای دیدن تلویزیون خسته 
نمی کردم. به خوراکم هم اهمیت جدی می دادم. اول اینکه به هیچ  وجه غذای 

چرب نمی خوردم، از خوردن غذاهای خیلی تند و یا شور و ترش هم پرهیز 
می کردم چون سنگین شدن باعث خواب  آلودگی و آشفتگی ذهنی می شود و 
من حوصله اش را نداشتم. در هر صورت درس خواندن، آن هم شب امتحان، 
خوشحال کننده نیست، استرس آور است، این استرس کشندۀ امتحان همیشه 

هست، چاره ای هم نیست و باید تحملش کرد.

شب امتحان معجزه نمی کند
از آنجا که رشته ام ریاضی بود و شانس این را داشتم که سروکارم با درس های 
حفظی کمتر باشد، یک چیز را که سر کلاس می فهمیدم دیگر بقیه  اش حل 
بود. یعنی می خواهم بگویم خواندن شب امتحان معجزه نمی کند، باید کل سال 

درس خواند. 

تفریح را فراموش نکنید
درس خواندن را دوست دارم، اما همیشۀ خدا اینکه بازی کنی هیجان انگیزتر 
است، توپ فوتبال را حتی اگر از صبح تا شب به دیوار بکوبی جذابیت بیشتری 
دارد تا اینکه بنشینی و دربارۀ وضعیت توابع فکر کنی، برای همین، وقت هایی 
بوده که اصلًا دلم نمی خواسته درس بخوانم و اگر آن زمان روی کتاب تمرکز 
می کردم کلمات و عددها را شبیه توپ می دیدم؛ این جور وقت ها درس خواندن 
فایده ای ندارد. نه درس می خوانی، نه تفریح می کنی. در این شرایط باید کاری 
ما خوشبختی است،  داری. من فکر می کنم هدف همۀ  بکنی که دوست  را 
خوشبختی هم تفریح کردن است، هم درست زندگی کردن. همه چیز باید سر 

جای خودش باشد.

لطفاً صاف بنشینید
پشت میز درس بخوانید، جدی هم بخوانید. همان طور که دکتر بدون رفتن 
به مطب و آزمایشگاه نمی تواند به نتیجۀ درست پزشکی برسد، آدم ها هم زیر پتو 
یا درازکش نمی توانند درس بخوانند. هر چیزی آدابی دارد. با دیسیپلین درس 
بخوانید تا نمره های با دیسیپلین بگیرید. این یک اصل است و به نفع تان است 
فراموش نکنید. لباس راحت اما تمیز و خوب بپوشید، عطر بزنید، یادتان باشد 
شما قرار است جزو آدم حسابی ها باشید. آدم حسابی ها باید همه چیزشان حسابی 

باشد. 

پیشنهادهای شب امتحانی از آن هایی که کنکور را بلعیدند؛ گزارش: هفت و نیم23
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معدل 
دیپلم: 
ده تمام!

خانوادۀ قاسم خانی یکی از باحال ترین خانواده های مقیم 
تهران هستند. هم پیمان که داداش بزرگه و هم مهراب که 
داداش کوچکه است. 
و  قاسم خانی  مهراب  خانوادۀ  منظورمان  اینجا  البته 
شقایق دهقان است که پسر ده ساله ای به اسم نویان دارند 
خانوادۀ  این  از  نیروانا.  نام  به  بیست ساله  دخترخانمی  و 
چهارنفره سراغ پدر و پسر بازیگوش رفتیم. تا بپرسیم: »آقا 
شما چطوری درس می خواندی، پسرت چطور؟ بعد شما که 
خودت بچه درس نخوان کلاس بودی، چطور رویت می شود 
بخوان؟  درس  بگویی  و  کنی  نگاه  پسرت  چشم های  تو 
حاضری برگردی و دوباره پشت نیمکت کلاس بنشینی؟«
نویان بعد از شنیدن این حرف ها چشم هایش برق می زد 
و از مهراب می پرسید: »بابا تا حالا تجدید شدی؟ بابا درس 
خواندن خوب است؟ بابا...«
بابا مثل یک پدر نمونه می گفت: »آره درس خواندن  و 
خوب  هم  خواندن  کتاب  و  دیدن  فیلم  ولی  است،  خوب 
و  مشق  دفتر  که  را  پسری  کنید  تصور  حالا شما  است.« 
کتابش باز است ولی با پدرش ولو شده اند و برای بار هزارم 
Star Wars می بینند و هر دو به همدیگر افتخار می کنند. و 
مادری که جیغ می زند: »نویان مشق هات مانده!«

 گفت وگو: آیدا عزتی
عکس ها: آرمان اکبری 

هفت و نیم
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آزار والدین در دوران دبیرستان
قبل از دوران دبیرستان تنبلی می کردم اما درسم را دقیقه  نودی و شب امتحان 
انتخاب رشته کردم. به هنرستان  اشتباه  می خواندم و خوب بودم. در دبیرستان 
علاقه داشتم اما تجربی خواندم چون آن موقع این فکر رایج بود که بچه های تنبل 
و درس نخوان هنرستان را انتخاب می کنند. رفتن به هنرستان مثل این بود که 
معتاد شده باشی! پدرم و مادرم باید اصرار می کردند تا درسم را می خواندم. چون 
هر دو نفرشان دبیر بودند، این شرایط خیلی اذیت شان می کرد. در مدرسه تشخیص 
داده نشد علاقه ام چیست. در خانوادۀ من همه درس خوان، نفرات برتر کنکور، 
پزشک و مهندس بودند و برای پدر و مادرم داشتن فرزند تنبلی مثل من باعث 

ناراحتی بود. احتمالًا آرزوی آنها هم پزشک و مهندس شدن من بود.
کردم،  تمام  شش ساله  یا  پنج  را  دبیرستان  دوران  اما  نیست  خاطرم  درست 
کمترین نمره ام در این زمان صفر بود. حتی معدل دیپلمم بعد از دو سال اضافه 
خواندن ۱۰ تمام شد. در دوران دبیرستان پدر و مادرم آرزو داشتند که فقط تجدید 
و معتاد نشوم! امروز هر کاری می کنم اول از خوشحالی پدر و مادرم خوشحال 
می شوم. از زمانی که در کارم به جایی رسیدم انگیزه ا م برای کار، خوشحالی و 

راضی نگه داشتن آنهاست. در دوران تحصیلم خیلی اذیت شان کردم.

بحران کتاب خواندن با دهان باز!
نویان: تا حالا تجدید هم شدی؟

مهراب: تجدید که چیزی نیست من رد شدم. 
نویان تو چه شکلی درس می خوانی؟

 نویان: خیلی بد، تقریباً هیچ کس درس را دوست ندارد، مدرسه کسل کننده است.
مهراب: نویان تنبل است و برای تکالیف و درس خواندن مرتب باید بهش تذکر 
بدهیم. البته تکالیفش را انجام می دهد مگر اینکه خسته باشد. مادرش بیشتر پیگیر 
درس و تکالیفش است. تا امروز کارمان به دعوا نرسیده. نوع مقاومتش در زمان هایی 
که تصمیم می گیرد دیگر به حرف گوش ندهد یا بحث کند یا زمان هایی که تمرکز و 
حوصله ندارد، من را یاد خودم می اندازد. من به دلیل مشغله و نداشتن تمرکز نمی توانم 

کمک زیادی کنم و تا امروز هفت یا هشت  بار بیشتر کمکش نکرده ام.
البته نویان تفریحاتی دارد که من آنها را دوست دارم و زمانی که مشغول   
آنهاست ناراحت نیستم. نویان فیلم تماشا می کند که این باعث می شود داستان 
و  می کند  بازی  اسباب بازی هایش  با  که  زمانی  یا  کند.  درگیرش  ماجرا  حل  و 
داستان پردازی می کند. این لحظه ها را دوست دارم. اما به هر حال تکالیفی هم 

دارد که باید انجام دهد.
نویان: بابا الان از تفریحات من راضی هستی؟

خواندن  اما وسط  داری،  خواندن دوست  کتاب  راضی هستم.  بله،  مهراب: 
خسته می شوی. باید وقتی کلاس پنجم رفتی کلاس افزایش سرعتِ خواندن 

ثبت نامت کنیم.
نویان: نمی توانم با دهن بسته کتاب بخوانم، برای همین خسته می شوم.

مهراب: از حرف زدن معمولی که هیچ وقت خسته نمی شوی!
نویان: کل مسیر سنگاپور برای شان حرف زدم.

فرمول نویان ـ شایان 
شکل آموزش با زمان ما خیلی فرق کرده، برای مثال وقتی نویان مسائل درس 
ریاضی را پیش من می آورد تا کمکش کنم، واقعاً نمی توانم. از روش هایی مسئله 
را حل می کنند که من بلد نیستم. گاهی هر دومان به جواب درست می رسیم ولی 

از دو روش مختلف.
نویان: یک بار یک مسئله را با دوستم شایان با فرمولی حل کردیم که معلم 
اسم آن فرمول را نویان ـ شایان گذاشت. حتی یک بار برگۀ امتحان را که به ما 

دادند، بالای آن سؤال نوشته بودند: با فرمول نویان ـ شایان حل شود.

حاضر نیستم پشت نیمکت مدرسه برگردم!
برای چیزهایی مثل پیدا کردن آلبوم موسیقی جدید، کتابی که نخوانده بودم و 
هیجانی که آن دوران داشتم احساس دلتنگی می کنم. اما حاضر نیستم به گذشته 
برگردم و پشت نیمکت مدرسه بنشینم. دوست دارم از همین لحظه ای که هستم 
حداکثر استفاده و لذت را ببرم. در آن دوران یک نوع بی خیالی وجود داشت که 

الان دوست ندارم بی خیال باشم.

نویان درس بخوان که...
زیاد در مورد این موضوع با هم صحبت می کنیم، دوست دارم درس و کتاب 
بخواند و فیلم ببیند چون در آینده اش تأثیرگذار است. درحقیقت آن زمانی که من 
خوب درس نمی خواندم اتفاق خوبی هم برایم نیفتاد، دورۀ دبیرستانم طولانی تر 
از بقیه شد، دو سال بعد از دیپلم هم هیچ کاری نمی کردم و عملًا چهار سال از 
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زندگی عقب افتادم و زمان به بطالت گذشت. الان می توانستم چهار سال در کارم 
جلوتر باشم. زمانی که نویسندگی را برای اولین بار شروع کردم تا شناخته و معروف 

شوم چهار سال زمان برد، که این اتفاق می توانست زودتر بیفتد.

دردسرهای معروف بودن!
با بقیۀ بچه ها فرقی نداشته  همۀ سعی من و شقایق بر این بوده که نویان 
باشد. البته ما زندگی متفاوتی در مقایسه با دیگران نداریم، تنها تفاوت مان همین 
شناخته شدن است. فکر می کنم می تواند تأثیر بدی هم داشته باشد. اینکه تصویر 
غیر واقعی از خود در ذهن داشته باشیم. من همیشه به خودم یادآوری می کنم 
که این تشویق ها برای تو نیست، برای کاری است که می کنی. در نسل بعدی 
نیز ممکن است اتفاق خطرناکی بیفتد. نویان زمانی که بدون ما و با خاله اش هم 
بیرون می رود شناخته می شود، بنابراین سعی می کنیم تفاوتی وجود نداشته باشد. از 
طرفی دیگر نویان دوست دارد کتاب بخواند و فیلم تماشا کند. شاید کمتر بچه ای 
در ده سالگی فیلم ببیند. البته هیچ  وقت اجباری برای ورود به این حرفه برایش 
ندارم و اگر تصمیم خودش این باشد که وارد این حرفه شود، خوب است که از 

الان ذهنش درگیر این موضوعات باشد.

هر دو تنبل و بی تمرکز، مثل خودم
هر دو فرزندانم مثل خودم تنبل و بی تمرکزند، دخترم به هنر علاقه داشت 
و به خواست خودش وارد هنرستان شد. قبل از آن یک سال در مدرسه ای ثبت 
 نامش کردیم که هر نوع امکاناتی داشت، اما در این مدت واقعاً اذیت شد. بین 
دانش آموزان مسابقۀ نمره برقرار بود. بعد از آن به هنرستان رفت. الان هم در 
نمایش  کارگردانی  رشتۀ  در  تحصیل  مشغول  خواندم  که من درس  دانشگاهی 
است. به او پیشنهاد کردم نقاشی بخواند، چون از نظر من به روحیاتش نزدیک بود 
و استعدادش را داشت اما انتخاب او چیز دیگری بود. ترجیح دادم به شکل معقولی 

از انتخابش حمایت کنم.

معدل 20 و تجدیدی هر دو نفرت انگیزند!
از معدل 2۰ و تجدید شدن به یک اندازه بدم می آید. به نظرم بچه ای که به 
خاطر نیم نمره و گرفتن نوزده و نیم به جای بیست گریه می کند، واقعاً از زندگی 
لذت نمی برد. اولیا و سیستم آموزشی به خاطر تحت فشار قرار دادن این بچه و 

ایجاد رقابت شدید بین دانش آموزان مجرمند.
 از طرفی دیگر می دانم گرفتن نمرۀ پایین چه تبعاتی دارد، اما بچه ها نباید 
شب امتحان به خاطر نمره استرس بگیرند. خود من در دوران تحصیل هیچ وقت 
کابوس نمره نداشتم. حتی در مقطع دبیرستان مسابقه ای با دوستانم داشتیم که 
در آن هر کسی که برگۀ خود را زودتر می داد برنده بود! بنابراین چون نوع تنبلی 
فرزندانم مثل خودم است، بیشتر از هر کسی آنها را درک می کنم و می توانم به 
آنها بگویم درس بخوانند. اگر من هم همیشه دنبال گرفتن نمره بودم، پس از نظر 
حسی نمی توانستم به آنها توضیح بدهم که چرا درس خواندن خوب است. من 
درس خواندن را دوست نداشتم، اما در دوران دبیرستان لذت هم زیاد بردم و روابط 
دوستانۀ خوبی داشتم. ورزش تنها درس موردعلاقه ام بود، دلیل آن هم گذراندن 

زمان و لذت بردن با دوستان بود.

نویان فیلم نامه نویس و نیروانا کارگردان شود 
واقعاً نوع شغلی که بچه هایم انتخاب می کنند، برایم مهم نیست. مسئلۀ مهم 
برای من این است که خوشحال باشند و کاری را بکنند که از آن لذت ببرند. البته 
داشتن رفاه نسبی مالی مهم است. من دوست دارم که نویان فیلم نامه نویس و 
نیروانا کارگردان شود. اما هیچ  وقت آینده را تجسم نمی کنم، چون این مسئله که 

آنها به هر دلیلی این شغل را انتخاب نکنند، شاید حالم را عوض کند.

روابط دوستانه تان باقی می ماند نه انتگرال و جبر!
دوم  سال  ریاضی  نمرۀ  نپرسیده  ازم  هیچ کس  است،  سالم   ۴5 که  امروز  تا 
بین  نمره  کسب  مسابقۀ  این  بوده.  چند  دیپلمم  معدل  یا  شده  چند  دبیرستانم 
اینکه  نه  برد،  لذت  که  خواند  باید درس  نیست.  درک  قابل   برایم  دانش آموزان 
استرس تحمل کرد و عذاب کشید. خود من پنج سال تابستان درس خواندن را 
تجربه کردم و می دانم چه عذابی دارد. مهم این است که روابط دوستانۀ آن دوران 
باقی می ماند نه انتگرال. پس باید تعادل در درس خواندن را رعایت کرد، نه اینکه 
از روابط دوستانه چیزی متوجه نشویم.  باشد و  تمام مدت سرمان داخل کتاب 
مطالعه و لذت بردن و به دیگران کمک کردن در داشتن آیندۀ بهتر مسئلۀ مهمی 

است که باید به آن توجه کنیم.

مراحل طراحی و برگزاری آزمون پدر و پسر از همدیگر
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چه خوب می شد اگر استعدادیابی در آموزش و پرورش ما اهمیت بیشتری 
داشت. اینکه تعدادی کتاب ثابت برای دانش آموزانی با روحیات متفاوت وجود 
دارد خوب نیست، مانند این است که همه را در یک قالب ثابت قرار و شکل 
دهند. دوست داشتم دانش آموزان زودتر از دبیرستان، با توجه به علاقه و استعداد، 
از هم جدا شوند. مثلًا بچه هایی که استعداد هنری دارند زودتر شناخته شوند و 
دیگر وقت و انرژی شان را با ریاضی و علوم خواندن تلف نکنیم. الان بچه ها که 
درس شان تمام می شود، تازه به این فکر می افتند که چه شغلی را باید انتخاب 
کنند و در دانشگاه چه رشته ای بخوانند. در دانشگاه هم نه به خاطر شغل بلکه 
در هر رشته ای که قبول شوند درس شان را ادامه می دهند. همۀ این مسائل به 
این دلیل است که در دوران تحصیلی خوب استعدادیابی نمی شوند. در دوران 
دانشجویی ام در رشتۀ نقاشی درس عمومی کامپیوتر داشتیم، که به جای اینکه 
به ما فتوشاپ آموزش دهند که به رشته مان نزدیک باشد، برنامه نویسی یاد  دادند. 
خود من که هیچ علاقه ای به آن نداشتم و در اکثر کلاس های این درس حاضر 
نشدم. آخر هم دیسکی که امتحان محسوب می شد و استاد داده بود، بیرون دادم 

تا برایم انجام دهند.
نگفت  بهم  کسی  هیچ وقت  اما  می کشیدم  نقاشی  خوب  کم  سن  از  من 
استاد  نقاشی پیش  باشد. حتی کلاس  نقاشی هم می تواند درس و شغل  که 
کاتوزیان می رفتم اما در زمان انتخاب رشته دام پزشکی را انتخاب کردم و دو 
سال کنکور دام پزشکی شرکت کردم! بعد از دو سال که رشتۀ دام پزشکی قبول 
نمی شدم، تصمیم گرفتم کنکور هنر شرکت کنم. هیچ مطالعۀ درسی خاصی 
نداشتم و فقط کتاب های این رشته را خوانده بودم؛ آن هم نه برای کنکور، 
برای دل خودم. در این رشته هم قبول شدم. موقع تحویل پایان نامه معدلم 2۰ 
شد و از دانشجویان خوب بودم. برادرم پیمان هم وضعیتش مشابه من بود، در 

دبیرستان رشته ریاضی خواند و رشتۀ آمار را در بحبوحۀ جنگ در اهواز ادامه 
داد. در صورتی که از نوجوانی علاقۀ فراوانی به فیلم داشت. ولی هیچ وقت 
به این مسئله فکر نکرده بود که فیلم سازی می تواند شغل باشد. یادم می آید 
بعد از فارغ التحصیلی اش به دنبال بیزینس و فعالیت های تجاری بود و امید 
داشت در این زمینه موفق شود اما به نتیجه ای نرسید، تا اینکه با کلاس های 
فیلم نامه نویسی در باغ فردوس آشنا شد و در این کلاس ها شرکت کرد. اولین 
فیلم نامه اش نان، عشق و موتور ۱۰۰۰، که ابوالحسن داوودی آن را ساخت، 
درحقیقت پایان نامۀ این کلاس ها بود. درست اینجا بود که پیمان متوجه شد 
فیلم نامه نویسی هم شغل است؛ مسیری که هر دوی ما زودتر می توانستیم به 
آن برسیم. البته در آن زمان نگاه متفاوتی به تحصیل وجود داشت. در حال 
حاضر روان شناسی های مدرن وجود دارد، آیندۀ مشاغل راحت تر دیده می شود 
تلگرامی می توان  از یک کانال  ایجاد شده، همچنان که  و مشاغل جدیدی 
کسب درآمد کرد. والدین باید به این مسائل توجه کنند و استعداد فرزندانشان  
را شناسایی کنند تا بچه ها از زندگی لذت ببرند. نمی خواهم برای پسرم این 
اشتباه اتفاق بیفتد،  باید در رشته ای ادامۀ تحصیل بدهد که دوستش دارد. در 
این سن ریاضی و هنر به نظرش جذابند، اما با گذشت زمان شاید این علاقه 

تغییر کند و نظرش عوض شود. پس باید صبر کنیم خودش انتخاب کند.
نویان تو چه رشته ای دوست داری؟

نویان: نمی دانم شاید نقاشی. 
نقاشی خوب می کشی؟

نویان: نقاشی ام خوب نیست، فانتزی می کشم.
مهراب: نقاشی اش خوب است، فقط چیزهای عجیب و غریب می کشد.

در رشته ای که دوستش دارید، درس بخوانید
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امین علی اکبر یکی از معلم های علوم مدارس علامه طباطبایی است. 
ریاضی  کنکور  رتبۀ 230  و  تیزهوشان کرج درس خوانده  در مدرسۀ 
مهندسی  لیسانس  است.  آورده  دست  به  را   1383 سال  فیزیک  و 
دانشگاه  انرژی  مهندسی  لیسانس  فوق  و  تهران  دانشگاه  مکانیک 
خواجه نصیرالدین طوسی را دارد. به گفتۀ خودش به محیط اطرافش و 
رفتار آدم ها دقت زیادی دارد. با مطالعۀ کتاب های روان شناسی و فلسفۀ 
آموزش سعی می کند فضا و ارتباطی صمیمانه با دانش آموزانش ایجاد 
کند. در طول سال های تحصیلش چالش های زیادی را از سر گذرانده و 
چالش های دیگر دانش آموزان را نیز دیده و سعی می کند از این تجربه ها 
استفاده کند تا روشی مناسب برای ارتباط با دانش آموزان داشته باشد.

 رکن اول احترام به شخصیت دانش آموز است. 
او اسم همۀ دانش آموزانش را می داند و آن ها را به اسم کوچک صدا می کند.

رکن دوم ارتباط صمیمانه با دانش آموزان است. 
او با دانش آموزانش صمیمی است و در عین حال جایگاه معلم و دانش آموز 
را حفظ می کند. همیشه سعی می کند دانش آموزان را درک کند نه اینکه با آنها 

شوخی کند یا ارتباط بیش از اندازه صمیمی به وجود بیاورد.  
رکن سوم توجه یکسان به همۀ دانش آموزان است.  

او تفاوت بین شخصیت دانش آموزان را می فهمد و سعی می کند همۀ آنها را 
در کلاس فعال نگه دارد. توجه به دانش آموزان باید یکسان باشد و این امر در 

پایه های پایین تر بیشتر احساس می شود. 

آقای معلم سر کلاس از بازی و کمیک و فیلم می گوید. خودش شرکت 
می شناسد.  می دهند،  انجام  بچه ها  که  را  بازی هایی  همۀ  و  دارد  بازی سازی 
زمان امتحانات به دانش آموزان می گوید: »من خودم Gamer هستم. در زمان 
امتحانات بازی آنلاین نکنید. ورزش کنید، استخر بروید.« خودش بازی هایی 
را به آنها معرفی می کند که بیشتر مناسب سن شان است و فضای حل مسئله 
دارد. گاهی هم سر کلاس شروع می کند از خاطرات بازی های کامپیوتری نسل 

خودش تعریف کردن. نسل اول بازی های کامپیوتری!

همیشه دانش آموز درس خوان و شاگرد اول بوده، خاطرۀ دوران راهنمایی اش 
را به یاد می آورد و می گوید: »آن سال دو نفر شاگرد اول معرفی کردند و جایزه 
دادند. اما جایزه ها خیلی متفاوت بود. جایزۀ من خیلی معمولی و جایزۀ نفر دیگر 
خیلی ارزنده بود. دوازده ساله بودم و خیلی غصه خوردم و از این تبعیض ناراحت 

شدم.«
بعد چند سال جلوتر می آید و یاد دبیر شیمی  دوران دبیرستان خود می افتد که  
اهل شعر و شاعری بود و بعد از تدریس برای آنها شعر می خواند و نصیحت شان 

می کرد. 

سر یکی از کلاس ها دیدم دانش آموزی نقاشی می کشد. صدایش کردم و 
نقاشی هایش را دیدم. خیلی خوب کشیده بود. گفتم اسم لاتین این شخصیت 
را اشتباه نوشتی و بعد دربارۀ فیلم های آن شخصیت باهم صحبت کردیم و از او 

خواستم که سر کلاس نقاشی نکشد و او هم خندید و رفت.
در زمان آزمون شفاهی و کتبی از هر دانش آموزی با توجه به سطح خودش 
سؤال می پرسم چون در دوران دانش آموزی میزان استرس خودم و دوستانم 
را دیدم. به همین دلیل از هر روشی استفاده می کنم تا دانش آموزان استرس 

نداشته باشند.

من یک Gamer  هستم

گزارش: هفت و نیم  
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کور شم اگه دروغ بگم!
رمان کوری، نوشتۀ ژوزه ساراماگو

برخلاف همیشه که کورها همه چیز را سیاه می بینند، کوری ای مثل ویروس 
شهر را فرا می گیرد که مبتلایان به آن همه چیز را سفید می بینند.

در آغاز این رمان و زمانی که هنوز این بیماری به همۀ مردم شهر سرایت 
نکرده کورها را در ساختمان یک تیمارستان جمع و قرنطینه می کنند تا دیگران 
را آلوده نکنند. اما این راه نجات نیست. همۀ مردم شهر کور می شوند جز یک 
 نفر که در رمان »همسر پزشک« نامیده می شود. همسر پزشک شرایط بسیار 
سختی دارد چون در قرنطینه هیچ کس از بینا بودن او خبر ندارد و او شاهد 
اتفاقات بسیار عجیب و متأثرکننده ای می شود. همسر پزشک خود را به کوری 

زده تا بتواند همراه شوهرش به قرنطینه بیاید.
بزنگاه

درست است که همه نابینا و ناتوان شده اند اما در بین آن ها افرادی قلدر 
کنترل محیط را به دست گرفته اند و به چپاول و زورگویی مشغولند. آن ها کورند 
اما کورها را اذیت می کنند. وضعیت همسر پزشک وضعیتی عجیب و سخت 
است. او همه چیز را می بیند اما به کور بودن تظاهر می کند تا بتواند به همسرش 
کمک کند. او بارها درگیر این تردید می شود که آیا باید از مزیت بینایی خود 
استفاده کند و به منفعت خودش فکر کند یا باید تن به عدالتی بدهد که بارها 
امنیت جانی خودش را نیز به خطر می اندازد. این کتاب را بخوانید و ببینید اگر 

شما جای او بودید چه می کردید.

نویسنده:  مجتبی نریمان30
عکس ها: آرشیو

نمایشنامه هملت/ نوشته ویلیام شکسپیر
قضیۀ هملت و عموکلادیوس!

زندگی  روایتگر  شکسپیر،  ویلیام  اثر  شاخص ترین  هملت،  نمایش نامۀ 
شاهزاده ای دانمارکی است که پدرش را بر اثر گزش مار از دست داده و بعد از 
مرگ پدرش سلطنت به کلادیوس، عموی او، رسیده است. کلادیوس بعد از 

مرگ پادشاه با همسر او، یعنی مادر هملت، ازدواج می کند...
شبی روح پدر هملت به شهر می آید و بر او فاش می کند که بر اثر زهری که 
برادرش، کلادیوس، هنگام خواب در گوش او ریخته کشته شده. روح پدر هملت 
به او می گوید: »پسرم، هملت! برو انتقام من رو از اون عموی بی معرفتت بگیر 

که زد من رو کشت و با همسرم ازدواج کرد... برو هملت... برو...« 
کشتن  بی خیال  بار  هر  اما  می گیرد  قرار  انتقام  موقعیت  در  بارها  هملت 
عموکلادیوس می شود. تا اینکه یک روز فکری به ذهنش می رسد و تئاتری را 
با موضوع مرگ پدرش روی صحنه می برد. عموکلادیوس و مادر هملت که به 
این نمایش دعوت شده بودند هنگام دیدن صحنۀ مرگ پادشاه آشفته و مجبور 

می شوند پیش از آنکه دست شان رو بشود سالن را ترک کنند.
بزنگاه

برابر قضاوت  را در  اثر  بارها هملت و مخاطب  بارها و  نمایش نامۀ هملت 
دیگران قرار می دهد. قضاوتی که می تواند منجر به ریختن خون دیگری بشود. 
همان طور که در پایان نمایش کاخ تبدیل به حمام خونی می شود که هملت در 

خلأ آن انتقام پدرش را از عموکلادیوس می گیرد.
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نمایش نامه غرب غم زده
مارتین مک دونا

مارتین  ایرلندی،  نویسندۀ معاصر  اثر  یازده  از  نمایش نامه یکی  این 
رخ  ایرلند  در  روستایی کوچک  در  اثر  این  اتفاقات  مک دوناست. همۀ 
می دهد. دو برادر به همراه پدرشان در خانه ای زندگی می کنند. آنها از 
نوع و تربیت پدر گله مندند. نمایش درست از جایی شروع می شود که 
پدر مُرده و آنها پس از مراسم خاک سپاری در خانه  نشسته اند. کلمن، 
یکی از برادرها، بر اثر همان عقده های شخصیتی پدر را کشته و ولین، 
برادر دیگر، از این موقعیت سوء استفاده کرده و همۀ اموال پدر را به نام 

خود کرده تا در برابر قتلی که کلمن مرتکب شده سکوت کند.
باید  بارها در موقعیت هایی قرار می گیرند که  آنها در طول نمایش 
انتخاب کنند. کلمن با قصد کشتن برادر دوباره خود را در شرایطی حاد 
قرار می دهد. ولین بارها می خواهد با او جدل کند، و این درگیری ها تا 
انتهای نمایش ادامه دارد. جایی که نویسنده باز هم ما را وارد آزمون و 

انتخاب می کند؛ آیا این برادرها به صلح می رسند یا نه؟!

هامون
فیلم های  از  مهرجویی،  داریوش  کارگردانی  و  نویسندگی  به  هامون،  فیلم 
ماندگار سینمای ایران است؛ نقطه عطفی در بازیگری خسرو شکیبایی که به 
خاطر بازی در نقش حمید هامون از سوی مجلۀ فیلم برترین شخصیت تاریخ 
سینمای ایران شناخته شد و نقطه عطفی در کارنامۀ کارگردانی و نویسندگی 
را در سینما تجربه  اثر سوررئالیستی  فیلم یک  این  با  او  داریوش مهرجویی، 
کرد. هامون نگاه متفاوتی است به زندگی انسان. این فیلم قصۀ سرگشتگی، 

دل دادگی و تنهایی آدم هاست. 
هامون در یک آزمون جدی همه چیز را، حتی همسر و زندگی اش را، فدای 
سرگشتگی هایش می کند. او دست به کارهایی می زند که توجیهش فقط برای 
خودش درک شدنی است. مهشید، همسرش، می خواهد از او جدا شود. هامون 
دست وپا می زند؛ گاهی می خواهد جدا شود، گاهی هیچ جوره نمی تواند همسرش 
را فراموش کند و به جدایی فکر کند. او حتی تا جایی پیش می رود که قصد جان 
همسرش را می کند. در این فیلم هامون همواره با دوراهی هایی مواجه است که 

تجربه کردنش برای هر کسی سخت و دشوار است.

امــــــــــــــــــــــــــتحان می دهند
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جدایی نادر از سیمین /  اصغر فرهادی
در  کاراکترها  دادن  قرار  فیلم  هایش  در  فرهادی  اصغر  از علاقه های  یکی 
انتخاب بین کاری  انتخاب کنند؛  موقعیت هایی است که مجبور شوند در آن 
اخلاقی ــ که لزوماً به نفع آدم نیست ــ یا رفتاری که شاید چندان اخلاقی و 
موجه نباشد اما به نفع آدم است. فرهادی مخاطب های فیلم را نیز با نمایش این 

موقعیت ها به چالش می کشد و درگیر قضاوتی مدام می کند.
این اتفاق در فیلم تحسین شدۀ جدایی نادر از سیمین به اوج می رسد. در این 
فیلم با زن و شوهری از طبقۀ متوسط مواجهیم. زن تصمیم گرفته به خاطر آیندۀ 
فرزندشان مهاجرت کنند اما مرد تمایلی به رفتن ندارد. سیمین خانه را ترک 

می کند و از دادگاه درخواست طلاق می کند:
نادر )پیمان معادی(: ایشون یه دلیل برا من بیاره چرا باید تو این 

موقعیت پاشیم بریم خارج؟
سیمین )لیلا حاتمی(: تو یه دلیل بیار چرا باید بمونیم؟

نادر: من هزارتا دلیل برات میارم.
سیمین: یکیشو بگو.

نادر: یکیش پدرم، من پدرمو نمی تونم ول کنم، بازم بگم؟!
 سیمین: ولی زنتو... می تونی ول کنی!

نادر: من کِی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه، تو برای من دادخواست 
طلاق فرستادی!

سیمین: اون نمی فهمه که تو پسرشی...
نادر: من که می فهمم اون پدرمه...

 
سیمین بعد از دادگاه از ترمه می خواهد خانه را ترک کند و با او زندگی کند، 
اما ترمه به امید اینکه مادرش پیش آنها برگردد، تصمیم می گیرد پیش پدرش 
بماند. در طول فیلم هم مخاطب به این برداشت می رسد که ترمه با پدرش 

ارتباط نزدیک تری دارد.

ناتوان و بیمارش نیست و به همین  نادر به تنهایی قادر به مراقبت از پدر 
خاطر یک نفر را استخدام می کند تا از پدرش مراقبت کند. راضیه پا به خانۀ آنها 
می گذارد؛ زن جوان بارداری که بدون اطلاع همسرش این شغل را قبول کرده  

و بارداری اش را نیز از نادر مخفی کرده است.
روی  افتاده  که  را می بیند  پدرش  برمی گردد،  خانه  به  نادر  وقتی  روز  یک 
زمین، در حالی که  دستش با روسری بسته شده و به سختی نفس می کشد. 
راضیه که برای کاری خانه را ترک کرده بود، بعد از برگشتن  به خانه و دیدن 
وضعیت پیش آمده شروع می کند توضیح دادن، ولی نادر که به شدت عصبانی 
است از او می خواهد خانه را ترک کند، اما راضیه حاضر نیست قبل از تمام شدن 
حرف هایش از خانه برود. نادر او را به بیرون هُل می دهد و راضیه از پله ها پایین 
می افتد و به  دلیل مرگ جنینش به بیمارستان منتقل می شود. او و همسرش 

نادر را مقصر از دست دادن فرزندشان می دانند و از او شکایت می کنند و…
بزنگاه

زن و شوهری که پیش از این اصرار داشتند درست ترین کار را بکنند، در 
بزنگاهی سخت قرار می گیرند تا بین محافظت از خانواده یا اخلاق انتخاب کنند. 

این ماجراها باعث می شود ترمه تصویر دیگری از پدر و مادرش ببیند.
در سکانس پایانی نادر و سیمین را در دادگاه می بینیم، از هم جدا شده اند و 
قاضی از ترمه می خواهد بین پدر و مادرش یک نفر را برای زندگی انتخاب کند. 
دختر باید یکی از مهم ترین انتخاب های زندگی اش را بکند. در حالی که اشک 
می ریزد، از  قاضی می خواهد پدر و مادرش اتاق را ترک کنند. دوربین هم همراه 
نادر و سیمین اتاق را ترک می کند و فیلم تمام می شود. ما با این سؤال سالن 

سینما را ترک می کنیم که ترمه سیمین را انتخاب می کند یا نادر را.
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توتو
فیلم سینما پارادیزو / جوزپه تورناتوره

پارادیزو  سینما  خاطر  به  ایتالیایی، سال ۱۹8۹  کارگردان  تورناتوره،  جوزپه 
جایزۀ اسکار گرفت. 

سینما پارادیزو داستان عشق و سانسور است. »توتو«، شخصیت اصلی فیلم، 
در نیمۀ آغازین داستان کودکی است عاشق آپارات خانۀ سینما. او با شیطنت 
وارد آپارات خانۀ تنها سینمای شهر کوچک شان می شود و از »آلفردو«، آپاراتچی 
سینما، می خواهد تا بگذارد کار را یاد بگیرد اما »آلفرد« و هر بار او را با خشونت 
فیلم های سینمایی  که  است  دورانی  روایتگر  پارادیزو  بیرون می اندازد. سینما 
دیدن  از  توتو  و  می شدند  سانسور  و  قیچی  کشیش ها  توسط  اکران  از  قبل 

بریده نوارهایی که مخفیانه از آپاراتخانه برمی داشت ذوق می کرد. 
بزنگاه

امتحانات مدارس در حال برگزاری است و »توتو« سر جلسۀ امتحان نشسته 
که بزرگ سالان برای آزمون وارد جلسه می شوند. »آلفردو« هم که سال هاست 
می خواهد دورۀ دبستان را تمام کند و نمی تواند، بین بزرگسالان است اما جواب 
سؤال ها را بلد نیست و از »توتو« می خواهد تا بگذارد از روی دست او بنویسد اما 
»توتو« جلوی او را می گیرد و با اشاره به او می فهماند به شرطی جواب سؤال ها 
را به او می رساند که »آلفردو« بگذارد او وارد آپاراتخانه شود. »آلفردو« در آزمونی 

سخت قرار می گیرد...

همسایه ها
را  نام خالد  به  نوجوانیِ پسری  در شاهکار خود، همسایه ها،  احمد محمود 
در کتاب فروشی جذب  او  به تصویر درمی آورد.  انقلاب  از  پیش  در سال های 
گروه های مخالف رژیم شاه می شود و فعالیت های سیاسی خود را آغاز می کند.

احمد محمود با دقت بی نظیری خروج خالد از کودکی و ورود او به نوجوانی 
و قرار گرفتن در سن بلوغ، سن کنجکاوی و آزمون  و خطا کردن را به کلمه 
باهوش و جسور تصویر کرده که مدام در  را نوجوانی  او خالد  درآورده است. 
پیش  در  را  درست  راه  همیشه  و  می گیرد  قرار  مختلف  آزمون های  معرض 

نمی گیرد.
بزنگاه

در این رمان خالد بارها آزمایش می شود. در آغاز رمان خالد با »گذر از دوران 
نوجوانی به جوانی« مواجهه است و انتخاب ها و مسائلی که برایش پیش می آید. 
در میانۀ داستان درگیر دوستانی است که در کتاب فروشی شناخته شان و آنها از 
او خواسته اند برای توزیع اعلامیه کمک شان کند. و در پایان داستان که خالد 
را به زندان می برند او درگیر این موضوع است که بچه های کتاب فروشی را لو 

بدهد یا سکوت کند.

به خاطر یک لقمه نان
نمایش نامۀ قلندرخونه /  نوشتۀ ایرج صغیری

در آغاز این نمایش کارگرهای کشتی را می بینیم که نشسته اند به گپ زدن. 
بحث شان دربارۀ اکبروست که حالش بعد از مرگ غلوسیاه در کشتی بد شده 
کار  دیگر سر  و  می داند  غلوسیاه  مرگ  مقصر  را  و کل نعیم، صاحب کارشان، 
نمی رود. اکبرو وارد صحنه می شود و بحث مرگ غلوسیاه بالا می گیرد. او برای 
کارگرها توضیح می دهد و دلیل می آورد که کل نعیم به عمد گفته جرثقیل را ول 
کنند تا غلوسیاه زیر بار له شود. حرف های او بعضی کارگرها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. آن ها حرفش را قبول می کنند اما می گویند که نمی توانند به کشتی 
نروند و برای غلوسیاه کار نکنند. هر کس از گرفتاری اش می گوید و بهانه ای 

می آورد.
این نمایش از مرز بین انسانیت و گذران زندگی می گوید. جایی که آدم ها 
برای گذران زندگی چشمشان را بر انسانیت و اعتقادات شان می بندند. اکبرو 
نمایندۀ انسان هایی است که تن نمی دهند بردۀ کارفرما باشند و به هر قیمتی 
امورات خود را بگذرانند. او رو به کارگرهایی که می خواهند برای مظلومیت امام 
حسین)ع( سینه بزنند می گوید برای مظلومیت امام حسین)ع( باید جلوی ظلم 
کل نعیم در حق غلوسیاه هم بایستند اما کارگرها شرایط و گرفتاری های زندگی 
را بهانه می کنند که با کل نعیم درنیفتند. جذابیت و حساسیت این نمایش نامه در 
سرتاسر آن و در جاهایی است که آدم ها باید تصمیم بگیرند از مظلومیت همکار 

و هم صنف شان دفاع کنند یا چشم شان را ببندند و کارشان را از دست ندهند. 
بزنگاه

کل نعیم با اکبرو تنها می ماند. اکبرو با فریاد از آنچه روز مرگ غلوسیاه دیده 
برای کل نعیم می گوید و کل نعیم از او می خواهد دهانش را ببندد و دو برابر 

حقوق بگیرد...
شما اگر در وضعیت اکبرو قرار بگیرید چه انتخابی می کنید؟

مهمانسرای دو دنیا
اریک امانوئل اشمیت

در نمایش نامۀ مهمانسرای دو دنیا با انسان هایی مواجه می شویم که روی 
زمین در کما به سر می برند و اکنون به مهمانسرا )جدا از زندگی ز( می آیند. 
افرادی مثل ماری، دختری که روی زمین خدمتکار بوده و از آمدن به مهمانسرا 
خشنود است و مثل زندگی زمینی اش همیشه در حال تمیز کردن آنجاست، 
و رئیس، که در زمین ریاست بانکی را بر عهده دارد و حتی با دیدن و لمس 
همۀ اتفاق ها حضور خود را در برزخ قبول نمی کند و جهان بعد از زمین را منکر 

می شود.
در این میان دختری به نام لورا، که روی زمین از بیماری قلبی رنج می برد، 
و ژولین، که سردبیر یک روزنامه است و بر اثر تصادف و برخورد با یک درخت 
را  آنها چنان عاشقِ هم می شوند که همه  به هم دل می بندند.  رفته،  به کما 
در  را.  مهمانسرا  مسئول  همان  یا  سین  دکتر  حتی  می دهند.  قرار  تحت تأثیر 
مهمانسرا آسانسوری هست که وقتی نوبت کسی می شود وارد آن بشود دو حالت 
به وجود می آید؛ یا آسانسور پایین می رود که معنای آن رفتن به زمین و زندگی 
دوباره است و یا آسانسور بالا می رود که معنای آن مرگ شخص است. لورا و 
ژولین علاوه بر ترس از مرگ از این می ترسند که اگر زنده بمانند روی زمین 
و بعد از به هوش آمدن چیزی از مهمانسرا یادشان نیاید، چون لورا قبل از این 
به مهمانسرا آمده بود و بعد از رفتن روی زمین همه چیز را فراموش کرده بود تا 

زمانی که دوباره به مهمانسرا بازگشته بود.
بزنگاه

راجاپور غیب آموز که مدت بسیاری است در مهمانسرا حضور دارد تحت تأثیر 
عشق لورا و ژولین قرار می گیرد و خود را در آزمونی سخت می بیند. غیب آموز 
درنهایت تصمیمش را می گیرد و  از دکتر سین می خواهد پایش را از اختیارات 
همان  در  غیب آموز  کنند.  اهدا  لورا  به  را  او  قلب  کند  کاری  و  بگذارد  فراتر 
بیمارستانی بستری است که لورا آنجا در کما به سر می برد. اما دکتر سین این 

کار را خلاف مقررات و ورای اختیارات خود می داند.
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در فرهنگ لغات فوتبال »نفرت« چند ده واژه جلوتر از »عشق« 
است و مانند همۀ پدیده های جهانی و جذاب دنیا ــ مثل زندگی 
ـ مرز باریکی بین عشق و نفرت وجود  احساسی همۀ مردم جهان ـ
دارد؛ مرزی که با یک تصمیم مستحکم می شود یا فرومی پاشد. 
تصمیمی به بزرگیِ انتقال به تیم رقیب، عشق هواداران تیم سابق 
به یک بازیکن را به نفرت تبدیل می کند و درعوض نفرت سابق 
دوستداران تیم جدید را با عشق عوض می کند. چند نمونۀ خاص 
از تصمیم بزرگ بازیکنان فوتبال ایران و دنیا در تاریخ به جا مانده 
است؛ آنهایی که به تیم رقیب رفتند و سرنوشت خاص خودشان 

را به چشم دیدند.

بزرگ ترین تصمیم های خیانت بار تاریخ فوتبال 

سُرسُره بازی 
روی لبه

 عشق و نفرت

 فیل چیزنال )از منچستریونایتد به لیورپول( 
دشمنیِ عجیب  و  غریب پرافتخارترین تیم های انگلیس به دورۀ رنسانس 
منچستر  شهر  در  انگلیس  اسکلۀ  بزرگ ترین  ساخت  که  زمانی  برمی گردد؛ 
مسیر واردات و تجارت را از بندر استراتژیک لیورپول به شهر کارگری منچستر 
منحرف کرد و بی کاری عمده در بندر شمالی انگلیس را رقم زد. پس از تأسیس 
فوتبال شکل  قالب  در  شهر  دو  دشمنیِ  لیورپول،  ادامه  در  و  منچستریونایتد 
جدی تری به خود گرفت و از آن زمان تا به حال فقط یک بازیکن یک راست 
بین دو تیم جابه جا شده است. فیل چیزنال در تمام این سال ها یک مورد خاص 
بوده. او پس از ۴7 بازی و به ثمر رساندن ده گل در یک انتقال جنجالی با فقط 
ده پوند سال ۱۹6۴ راهی لیورپول شد اما تحت تأثیر فحاشی و حاشیه سازی 
دوستداران منچستریونایتد در تیم آنفیلدی کار خاصی نکرد. چیزنال در طول 
سه فصل بازی برای لیورپول فقط هشت بار به میدان رفت و دو گل وارد دروازۀ 
رقبا کرد. در ادامه  فوتبالش را در »ساوث اند« و »استوک پورث« به پایان برد. 
چیزنال 7۴ساله اخیراً دچار سکتۀ مغزی شد و حتی یک بازی خیریه به قصد 
جمع آوری پول برای جراحی اش شکل گرفت. در همۀ این سال های سپری شده 
چیزنال فقط وقتی از دنیای سیاه  و  سفید و بی حاشیۀ دوران گذشته به سرزمین 
رنگی فوتبال فعلی رسیده که بحث خیانت در فوتبال و دشمنی شدید بین دو 
باشگاه لیورپول و منچستریونایتد مطرح شده است. هرچه باشد او هنوز و شاید تا 

همیشه یگانه نماد خیانت در نبرد موسوم به THE GAME است.

 شمارۀ ۱ ـ تیر ماه ۹6
نویسنده: مرتضی یاسری نیا34
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لوئیس فیگو )از بارسلونا به رئال مادرید( 
بی تردید جنجالی ترین انتقال دو دهۀ اخیر فوتبال دنیا پیوستن لوئیس فیگو، 
این دو  مادرید است.  رئال  به  بارسلونا  از  فوتبال،  دنیای  پرتغالی سابق  ستارۀ 
قدرت بزرگ فوتبال اسپانیا به دلایل سیاسی )استقلال طلبی کاتالونیا و حکومتی 
بودن رئال مادرید( از زمان دیکتاتوری ژنرال فرانکو باهم مشکل دارند و هر 
رقابت دو تیم »ال کلاسیکو« نامیده می شود. در چنین بستری هر بازیکنی در 
صورت حضور در تیم رقیب خائنی بزرگ نامیده می شود. لوئیس فیگو وقتی در 
اوج درخشش در بارسلونا بود پیشنهاد بهتر سران رئال مادرید را پذیرفت و اولین 
پروژۀ موفق ستاره  سازی فلورنتینو پرس در اولین سال اولین دورۀ ریاستش بر 
رئال مادرید نام گرفت؛ آن هم با لقب گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال. اما غیر از 
یک گلی که با لباس رئال وارد دروازۀ بارسلونا کرد درخشش روزهای بازی در 
تیم کاتالونیایی را نداشت و خیلی ها عنوان مرد سال دنیا را که در سال 2۰۰۰ به 
کلکسیون افتخارات فیگو افزوده شد، ناشی از درخشش او در ردۀ ملی می دانند. 
فیگوی رئال مادرید فیگوی بارسلونا نشد؛ هرچند به هر حال باز هم درخشید و 
البته در دومین بازگشت به نوکمپ، ورزشگاه اختصاصی بارسلونا، هنگام کرنر 
زدن به سمتش کلۀ خوک پرتاب کردند. آن رقابت، تحت تأثیر چنین اتفاقی، 
»شب خوک« نام گرفت. فیگو در ادامه با لباس اینترمیلان به دوران فوتبالی 
خود خاتمه داد؛ با کلی نفرت از سوی دوستداران فوتبال، کلی عشق از سوی 
رئالی ها و کلی تحسین از سوی هواداران بی طرف فوتبال دنیا که هنرش در خط 

میانی را ستایش می کردند.

 سول کمپل )از تاتنهام به آرسنال(
لندن تیم های زیادی در سطح اول فوتبال انگلیس دارد اما در بین همۀ 
با هم  بقیه  از  بیشتر  تاتنهام  و  آرسنال  انگلیس،  پایتخت  باشگاه های مطرح 
دشمن اند. بخشی از اختلاف به مسائل طبقاتی مربوط می شود؛ آرسنال تیم 
کارگران و طبقۀ پایین جامعۀ شهری لندن است اما تاتنهام از قدیم  الایام به 
مرفه نشینان لندن تعلق داشته و جنگ دارا و ندار در هر دربی شمال لندن 
به شکل خاصی متبلور می شود. در این شرایط کمتر بازیکنی جرئت انتقال 
ملی  تیم  مشهور  مدافع  کمپل،  سول  اما  دارد  را  باشگاه  دو   بین  مستقیم 
انگلیس، در اوج اقتدار، این کار را کرد و از تاتنهام راهی آرسنال شد. در اولین 
رویارویی پس از این انتقال، هواداران تیم تاتنهام به شکل همزمان ماکتی از 
پول را، مقابلش می گرفتند و سراسر بازی به این ستاره ناسزا می گفتند. البته 
انتقال عاقبت به خیر شد و در  این  با  اکثر خائن های فوتبالی  کمپل برخلاف 
آرسنال بیشتر دیده شد. او با آرسنال به آرزوی دیرینۀ فتح لیگ برتر رسید 
و حتی در فینال لیگ قهرمانان هم گل زد؛ هرچند تیمش درنهایت مقابل 
بارسلونا شکست خورد و جام فصل 2۰۰6 ـ 2۰۰5 لیگ قهرمانان اروپا را به 
رقیب واگذار کرد. کمپل هرچند یک مدافع بود اما در آرسنال تقریباً دو برابر 
تا نشان دهد هر خیانتی صرفاً  برد  تاتنهام گل زد و جام  بازی در  روزهای 
پایان بد و نافرجامی ندارد؛ به شرطی که انتخاب درست باشد! کمپل درنهایت، 
وقتی آتش خشم هواداران تاتنهام خاموش شد، خیلی ساکت و آرام از فوتبال 

خداحافظی کرد.
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رونالدو )از بارسلونا به رئال مادرید 
و از اینتر به میلان(

مریخی تکرارنشدنی دنیای فوتبال دو انتقال 
کشور  دو  در  همشهری  دو  بین  غیرمستقیم 
خائنی  نظر  این  از  و  کرد  تجربه  را  مختلف 
در  از مطرح شدن  او پس  است.  منحصربه فرد 
اوج رسید  به  بارسلونا  در  آیندهوون  و  کروزیرو 
شد  دنیا  فوتبال  سال  مرد  اینکه  از  پس  و 
متوالی  مصدومیت های  شد.  اینترمیلان  راهی 
درنهایت  بدرخشد.  اینتر  در  نداد  اجازه  هرگز 
دوران مصدومیت دستمزد  در  باشگاهی که  به 
کامل و انواع خدمات درمانی را ارائه کرده بود 
خیانت کرد و راهی رئال مادرید شد. این انتقال 
اولین تجربه اش در خیانت کردن به تیم سابق 
اما  شدند  شاکی  رونالدو  از  بارسلونایی ها  بود. 
سابقش  تیم  به  ال کلاسیکو  در  بی رحمانه  او 
بدون  دوران  می کرد.  خوشحالی  و  می زد  گل 
مصدومیت او در رئال مادرید حاشیه هم داشت. 
از ترس مبتلا شدن به سرنوشت فیگو  یک بار 
برای  و  کرد  اعلام  مصدوم  را  خودش  عامدانه 
این  نشد.  نوکمپ  راهی  بارسلونا  مقابل  بازی 
پایان قصۀ خائن نبود چون در ادامۀ مسیر دوران 
حرفه ای به میلان رفت و قدرنشناسی در حق 
او  اوج رساند.  به  را  اینتر  هواداران و کادر فنی 
در لباس میلان به اینتر گل هم زد تا تنها زنندۀ 
و  بارسلونا  میلان،  اینتر،  تیم  چهار  هر  در  گل 
رئال مادرید در دو دربی میلان و »ال کلاسیکو« 
نام بگیرد! در مورد رونالدو نمی توان با قاطعیت 
اما  نه  یا  گرفت  درستی  تصمیمات  کرد  اعلام 
انگار در بارسلونا و رئال مادرید موفق تر از دوران 
بازی در اینتر و میلان بود. فقط می توان گفت 
برندۀ سه عنوان بهترین بازیکن جهان، منتهای 
پربار  را در دوران  نفرت و معنای واقعی عشق 

حرفه ای اش تجربه کرد.
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احمدرضاعابدزاده )از استقلال 
به پرسپولیس( 

یکی از بهترین دروازه بان های تاریخ فوتبال 
آسیا نمونۀ دیگری از یک تصمیم جنجالی اما 
درست بود. او در روزهای بازی برای استقلال 
به  ملی  و  باشگاهی  ردۀ  در  و  شد  مشهور 
بر سر  لج بازی  اما  یافت  آسیا دست  قهرمانی 
یک رقابت، مسیر زندگی ورزشی اش را تغییر 
داد. علی پروین در آخرین سال های نشستن 
روی نیمکت تیم ملی ایران جوانی به نام بهزاد 
غلامپور را از پاس به تیم ملی دعوت کرد و 
او را در چند بازی جای عابدزاده در دروازه قرار 
داد. عملکرد خوب این پسر جنوبی احمدرضا را 
نگران کرد؛ به حدی که از ترس از دست دادن 
جایگاه، در یک بازی معمولی با چین تایپه در 
ورزشگاه آزادی در دور اول مقدماتی جام جهانی 
۱۹۹۴ بر سر یک توپ نه چندان خطرناک خود 
رقیب  بازیکن  کتانی های  استوک  مقابل  را 
قرار داد و به خاطر شکستگی شدید پا حدود 
سران  مدت  این  در  شد!  خانه نشین  سال  دو 
وقت  مدیرعامل  عابدینی،  امیر  و  پرسپولیس 
آن هم  پرداختند؛  را  او  درمان  باشگاه، هزینۀ 
پیگیر  اصلًا  استقلال  مسئولان  که  حالی  در 
شرایط  این  در  نبودند.  آسیا  عقاب  وضعیت 
نمک گیر  را  عابدزاده  که  پرسپولیس  رؤسای 
پیشنهاد  او  به  می دیدند  خود  محبت های 
در   ۱۳7۳ سال  احمدرضا  و  دادند  همکاری 
شد؛  پرسپولیس  راهی  جنجالی  انتقال  یک 
انتقالی که آمیخته با افت بهزاد غلامپور )که 
به جای او راهی استقلال شده بود( بازگشت 
پرقدرت عابدزاده به سطح اول فوتبال ایران را 
رقم زد. او با قرمزها بارها قهرمان شد و با تیم 
ملی به جام جهانی رفت. البته درنهایت همان 
مصدومیت خاص هیچ وقت به طور کامل بهبود 
نیافت و به حواشی دردناک دیگر زندگی پس 

از فوتبال این چهرۀ فوق محبوب پیوند خورد!

مهدی هاشمی نسب )از 
پرسپولیس به استقلال( 

بازی  ابتدایی  روزهای  از  پس  که  پسری 
پول  احتمالًا  و  بازی  برای  پارس خودرو  در 
بیشتر راهی »کوپتداق« ترکمنستان شد هرگز 
نفرت  و  لبۀ عشق  روی  روزی  نمی کرد  فکر 
در  کند.  بندبازی  پایتخت  قطب  دو  هواداران 
با پرسپولیس در ورزشگاه  بازی کوپتداق  روز 
لباس  و  کرد  کشف  را  او  پروین  علی  آزادی 
در  زود  خیلی  مهدی  پوشاند!  تنش  به  قرمز 
جمع خط دفاعی افسانه ای پرسپولیس با حضور 
بهروز رهبری فرد و افشین پیروانی قرار گرفت. 
عشق  و  داشت  تفاوت  کلاسیک  مدافعان  با 
به خصوص  می زد؛  موج  وجودش  در  گل زنی 
گل  چهار  استقلال.  مقابل  دربی  در  گل زنی 
بت  و  کرد  استقلال  دروازۀ  وارد  دربی ها  در 
هواداران پرسپولیس شد اما اختلاف با پروین 
او را وادار کرد تصمیم عجیبی بگیرد؛ پیوستن 
به استقلال با رقم بی سابقۀ صد میلیون تومان!  
پرسپولیس  هواداران  قلب  و  قیمت  رکورد  او 
تیم  بازی مقابل  اولین  باهم شکست و در  را 
سابقش در دربی تاریخی با استفاده از اشتباه 
عابدزاده در خروج از دروازه گل دوم استقلال را 
به ثمر رساند. پس از گل بر اثر شدت فشارها 
و فحاشی هایی که 8۴ دقیقه تحمل کرده بود 
از فرط شادی بیش از حد بی هوش شد و جرقۀ 
در  بازیکنان  درگیری  به  که  زد  را  جنجالی 
پایان بازی و محبوس شدن یک شبۀ خاطیان 
اتفاق  این  از  پس  ما  قصۀ  مهدی  انجامید! 
قرارداد  پایان  در  و  کرد  افت  بارزی  به شکل 
سه ساله از استقلال جدا شد، بدون اینکه کسی 
غیر  خاطره ای  او  بودن  استقلالی  روزهای  از 
از این گل معروف به یاد بیاورد. یاغی بزرگ 
زمانی کاندیدای تبدیل شدن به بهترین گل زن 
تاریخی دربی تهران بود اما در همان پنج گل 

متوقف ماند.

 شاهرخ بیانی )از استقلال به 
پرسپولیس  و مجدداً استقلال( 

 بازیکن محبوب دهۀ شصت فوتبال در نوع 
خائن های  آنچه  و  کرد  بی نظیر  کاری  خودش 
بزرگ یک بار سمتش رفتند دوبار تجربه کرد. 
او در دهۀ شصت و در اوج محبوبیت به خاطر 
مشکل با سرمربی وقت و کادر فنی استقلال و 
وعدۀ علی پروین، سرمربی تیم حریف، برای حل 
کردن مشکلاتش راهی پرسپولیس شد و خشم 
شاهرخ  برانگیخت.  را  آبی پوش  تیم  هواداران 
وقتی پنالتی پرسپولیس در جریان آخرین دربی 
ناصر حجازی را در دروازۀ تیم سابقش قرار داد 
برخلاف هاشمی نسب خوشحالی نکرد اما این 
موضوع چیزی از نفرت هواداران استقلال از او 
نکاست. بیانی در پرسپولیس به اندازۀ استقلال 
بازی  از چند سال  ادامه پس  در  و  نبود  موفق 
نه  آمد. حالا دیگر  به استقلال  در قطر دوباره 
حمایت پرسپولیسی ها را داشت و نه استقلالی ها 
او را کامل بخشیده بودند. در دورۀ دوم حضور 
در تیم آبی پوش درخشید و ثابت کرد به نیمۀ 
آبی پایتخت تعلق دارد. سرانجام کفش هایش را 
آویخت اما در زندگی خارج از فوتبال هم حواشی 
دست از سرش برنداشت. پس از او دیگر هیچ 
از یک بار  نداد پس  بازیکنی به خودش جرئت 
انتقال به تیم رقیب بار دیگر به باشگاه سابق 

خودش برگردد و بازی کند.
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اولین هواپیمایی که برادران رایت ساختند
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و  دولت ها  که  خود  دورۀ  دانشمندان  و  مهندسان  بهترین  با  رایت  برادران 
سرمایه گذارهای بزرگ برای ساخت اولین هواپیما از آنها حمایت می کردند دست 
 و  پنجه نرم می کردند. برای مثال »ساموئل پیرِپونت لنگلی« اولین دانشمندی 
بود که دولت به خاطر تجربیات و تحصیلات مهندسی از او حمایت کرد. لنگلی 
با کمک دستیارانش روی مشکلات پرواز مطالعه کرد، از بهترین دانشمندان 
سراسر جهان مشاوره گرفت، تحقیقات کامل و جامعی کرد و درنهایت نقشۀ 
اولین هواپیما را ترسیم کرد. او بهترین مواد اولیه را تهیه کرد و از پیشه وران 
و صنعتگران حاذق برای ساختن هواپیمای خودش بهره برد. درنهایت هشتم 
از  دسامبر ۱۹۰۳ در میان خیل عظیم خبرنگارها و عکاس ها و تعداد زیادی 
سیاستمدارها هواپیمای خود را در پوتوماک آزمایش کرد. هواپیما یک راست به 

رودخانه سقوط کرد. شکست بزرگی بود.
نهُ روز بعد »اورویل« و »ویلبر« برای اولین بار با هواپیمای دست سازشان از 
سطح زمین کنده شدند. چرا این تعمیرکارهای دوچرخه توانستند به این موفقیت 
برسند در حالی که یک مهندس بزرگ شکست خورد؟ چون لنگلی به مطالعۀ 
نظری اکتفا کرد و فقط به این توجه داشت که بهترین های آن دوره دربارۀ 
ساخت هواپیما چه نظراتی دارند. او بدون هرگونه آزمون  و  خطا هواپیمای خود 

را ساخت.
با مطالعۀ دفترچه یادداشت روزانۀ برادران رایت به این نتیجه می رسیم که در 
کار آن ها آزمایش و مشاهده مانند تار و پود پارچه در کنار هم بودند. در طول 
سال ها، در حالی که مثلًا روی شکل و میزان تاب بال هواپیما کار می کردند، 
اشتباهات زیادی مرتکب شدند که آنها را به نتایج غیرقابل  انتظاری رساند. آنها 
این نتایج غیرقابل انتظار را ثبت و مطالعه کردند و هربار به اصلاحاتی کوچک 
رسیدند. هر کدام این اصلاحات به آنها آگاهی و بینش بیشتری داد که مقدمۀ 
درک مرحلۀ بعدی شد. نتایج آزمون و خطای زیاد به ایده های جایگزین منجر شد 
که هر کدام از این ایده های جایگزین در جای خود امکان پرواز برای انسان ها 

را فراهم کردند.

درسی که برادران رایت به ما دادند این بود که برای خلق کردن باید دست  
به کار شویم، آزمایش کنیم و بایدها و نبایدها را در آزمون  و  خطا بشناسیم. لنگلی 
آموزش دیده بود که به مسائل نگاهی انتقادی و قضاوتگرانه داشته باشد و به هر 
قیمتی از شکست دوری کند. او دلایل قوی ای برای آزمایش نکردن ایده اش 
داشت و در ذهن خود به جایی رسید که شکست طرحش غیرقابل تصور بود. در 
نتیجه پول و زمان زیادی برای مطالعه و طراحی هواپیما بدون آزمایش کردن 

آن صرف کرد و شکست خورد.
اما برادران رایت هرگز از شکست فرار نکردند. آن دو نفر شکست را پلی برای 
پیروزی یافتند. هر زمان که در آزمایش خود شکست خوردند از طریق دیگری 
آن آزمایش را به ثمر رساندند. آنها فهمیدند که این شکست نیست بلکه رسیدن 
به یک نتیجۀ آگاه ساز است. مهم این است که با آن نتیجه چه کار می کنیم. به 
جای اینکه نتیجۀ یک آزمایش را شکست بنامیم از خودمان بپرسیم: »چرا این 
آزمایش آنطور که باید پیش نرفت؟«، »من از این تجربه چی یاد گرفتم؟«، »آیا 
این شکست نتیجۀ چیزی بود که به آن فکر نکرده بودم؟« و »با این نتیجه چه 

می توانم بکنم؟«
پاسخ دادن به این سؤالات به برادران رایت دید خلاقانه داد تا در کار خود 

موفق شوند. این قانون در هر کاری صادق است. 
در زمان کودکی و قبل از اینکه آموزش ببینیم، غریزه مان باعث می شود بدون 
ترس و واهمه سعی و خطا کنیم. صدها بار زمین می خوریم و یاد می گیریم 
که چطور راه برویم. اولین بار که زمین خوردیم بلند می شویم و دوباره امتحان 
دوباره  و  دوباره  غلبه می کنیم.  زمین خوردن  از  بر ترس خود  می کنیم چون 
تلوتلوخوران  می ایستیم و قدم برمی داریم و دوباره و دوباره زمین می خوریم. 
اولین قدم استوار را  اما درنهایت  باز زمین می خوریم.  یک قدم برمی داریم و 
برمی داریم. تصور کنید اگر در کودکی به خاطر ترس از شکست اینقدر تلاش 
نمی کردیم راه رفتن یاد نمی گرفتیم و حالا چهاردست وپا در خیابان های شهر 

می خزیدیم!

از شکست نترسیم
از برادران رایت دربارۀ تفکر خلاق چه آموختم؟

تا به حال به این سؤال فکر کرده اید که خلاقیت یک توانایی درونی است یا مهارتی قابل آموختن؟ همۀ کسانی که زندگی و امکانات امروزمان را 
مدیونشان هستیم ذاتاً آدم هایی پرُ ایده و استعداد بودند یا سخت کوشی و پشتکار و آزمون  و  خطا را هم چاشنی کارشان کرده بودند؟

دانشمندان و مخترع های زیادی را می شناسیم که با کشف و اختراع ها شان دنیا را شگفت زده کردند. وقتی به زندگی آنها به دقت نگاه می کنیم 
می بینیم لزوماً شاگرد اول کلاس یا حتی بچه ای نبودند که خانواده ها به  آنها افتخار کنند اما پر از رویا بودند و توانستند راهی برای رسیدن به رویای 

خود پیدا کنند. رویاهایی مثل پرواز، روشنایی، درمان و...
مرور فرازونشیب زندگی و کار این افراد نکات جالبی برای ما دارد. اینکه چطور فکر و ایده مان را گسترش بدهیم و به مرحلۀ عمل برسانیم. مثل 

همین درسی که از برادران رایت می گیریم، اینکه رویای مان را فراموش نکنیم و برای رسیدن به آن راه های مختلف را امتحان کنیم.
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هر روز بعدازظهر، وقتی بچه ها از مدرسه تعطیل می شدند، عادت داشتند 
بروند باغ غول و بازی کنند.

و  گوشه  خرم.  و  سبز  چمن های  با  بود؛  دوست داشتنی ای  و  بزرگ  باغ 
و  بودند  برافراشته  سر  ستارگان  مثل  زیبا  گل های  چمن ها،  روی  باغ،  کنار 
و  بهار شکوفه های ظریف صورتی  در  که  بود  باغ  توی  هلو  درخت  دوازده 
مروارید شکلی از آنها بیرون می زد و پاییز میوه های بزرگی می داد. پرندگان 
بچه ها  آوازهای شیرینی می خواندند که  و چنان  روی درخت ها می نشستند 
بازی شان را قطع می کردند تا به آن آوازها گوش کنند. آنها با صدای بلند 

به هم می گفتند: »ما اینجا چقدر خوشبختیم!«
یک روز غول برگشت. رفته بود پیش دوستش، غول بیابانی ای که اهل 
کورنوال بود، و هفت سال پیش او مانده بود. پس از گذشت هفت سال هرچه 
را لازم بود به دوستش بگوید، برایش تعریف کرده بود. چون دیگر حرفی 
نداشتند به هم بزنند، تصمیم گرفت به قلعۀ خودش برگردد. وقتی رسید بچه ها 

را دید که توی باغش بازی می کردند.
غول با صدای خشنی فریاد زد: »اینجا چه کار می کنید؟« و بچه ها پا به 

فرار گذاشتند.
غول گفت: »اینجا باغ من است. همه این را می دانند، و من به هیچ کس 
جز خودم اجازه نمی دهم در آن بازی کند.« سپس دیوار بلندی دور آن کشید 

و تابلویی روی دیوار نصب کرد.
متخلفان تحت  تعقیب قرار خواهند گرفت

او غول بسیار خودخواهی بود.
بچه های بیچاره دیگر جایی برای بازی نداشتند. سعی کردند در جاده بازی 
کنند، ولی آنجا پر از گردوخاک و سنگ های بزرگ بود، و آنها این را دوست 
نداشتند. معمولًا وقتی درس شان تمام می شد دور دیوار بلند باغ می گشتند و 
دربارۀ باغ زیبایی که پشت دیوار بود حرف می زدند. به هم می گفتند: »ما اینجا 

چقدر خوشبخت بودیم.«
را  بهار  آمدن  پرندگان کوچک  و  و شکوفه های کوچک  آمد  بهار  سپس 
به همۀ شهر اعلام کردند. فقط توی باغِ غول خودخواه هنوز زمستان بود. 
پرنده ها اهمیتی نمی دادند که در این باغ آواز بخوانند، چون کودکی آنجا نبود 
و درخت ها فراموش کردند شکوفه بدهند. یک بار گل زیبایی سرش را 
از خاک بیرون آورد ولی وقتی تابلوی غول را دید برای بچه ها 
خیلی ناراحت شد و دوباره سرش را توی خاک کرد 
شاد  یخ  و  برف  فقط  رفت.  خواب  به  و 

بودند. با صدای بلند می گفتند: »بهار این باغ را فراموش کرده، پس خودمان 
ردای  با  را  روی چمن ها  برف  کنیم.«  زندگی  اینجا  را  سال  تمام  می توانیم 
کشید. سپس  نقره ای  نقاشی ای  درخت ها  همۀ  روی  یخ  و  پوشاند  سفیدش 
آنها باد شمال را دعوت کردند تا پیش شان بماند، و او هم آمد. باد شمال دور 
خودش پوست خز پیچیده بود و سرتاسر روز در باغ غرش می کرد و از سوراخ  
دودکش ها با شدت عبور می کرد. او می گفت: »اینجا جای خوبی است. باید از 
تگرگ هم بخواهیم سری به ما بزند.« سپس تگرگ آمد. هر روز به مدت سه 
ساعت روی بام قلعه سروصدا می کرد تا بیشتر سفال های روی آن را شکست 
و با بیشترین سرعتی که می توانست توی باغ می گشت و می گشت. لباسی 

خاکستری بر تن داشت و نفسش مثل یخ بود.
غول خودخواه در حالی که کنار پنجره می نشست و به باغ سفید و سردش 
هوا  امیدوارم  کرده.  دیر  اینقدر  بهار  چرا  »نمی فهمم  گفت:  می کرد،   نگاه 

خوب شود.«
پاییز میوه های طلایی اش  نیامد.  تابستان هم  نیامد،  بهار هیچ  وقت  ولی 
را به همۀ باغ ها داد، ولی به باغ غول چیزی نداد. پاییز می گفت: »او خیلی 
خودخواه است.« همیشه آنجا زمستان بود، و باد شمال و تگرگ و یخ و برف 

در میان درختان می رقصیدند.
موسیقی  صدای  که  بود  کشیده  دراز  تختش  توی  غول  صبح  روز  یک 
کرد  فکر  که  بود  شیرین  گوش هایش  توی  آنقدر  صدا  شنید.  را  دلنشینی 
شاید نوازندگان پادشاه باشند که از آنجا عبور می کنند. ولی در حقیقت پرندۀ 
آواز  آخرین باری که صدای  از  آواز می خواند.  پنجره  بیرون  بود که  کوچکی 
پرنده ای را توی باغش شنیده بود زمان زیادی گذشته بود و به همین خاطر 
این صدا برایش زیباترین موسیقی جهان بود. تگرگ دیگر بالای سر غول 
حرکت نکرد، باد شمال دیگر غرش نکرد، و عطر دلنشینی از روزنۀ پنجره 
به مشامش رسید. غول گفت: »می دانستم بهار بالاخره می آید.« و از تختش 

بیرون پرید و از پنجره باغ را نگاه کرد.
چه می دید؟

توی  کوچکی  سوراخ  میان  از  بچه ها  دید.  را  منظره  شگفت انگیزترین 
دیوار به داخل باغ خزیده بودند و روی شاخۀ درخت ها می نشستند. روی هر 
درختی که می توانست ببیند کودکی نشسته بود. درخت ها آنقدر از بازگشت 
بودند  پوشانده  شکوفه های شان  با  را  خود  که  بودند  شده  خوشحال  بچه ها 
پرواز  پرندگان  تکان می دادند.  بالای سر کودکان  به آرامی  را  بازوهایشان  و 
می کردند و با خوشی چهچهه می زدند، و گل ها از میان چمن های سبز بالا را 
نگاه می کردند و می خندیدند. صحنۀ دوست داشتنی ای بود. فقط یک گوشه 
هنوز زمستان بود؛ دورترین گوشۀ باغ، و پسربچه  ای آنجا ایستاده بود. آنقدر 
کوچک بود که قدش به شاخۀ درختان نمی رسید. دور آنها می گشت و به تلخی 
فریاد می زد. درخت بیچاره هنوز پوشیده از یخ و برف بود و باد شمال بالای 
و  کوچک!«  پسر  بالا  »بیا  گفت:  درخت  می کشید.  زوزه  و  می غرید  سرش 

شاخه اش را تا جایی که می توانست خم کرد، ولی پسر خیلی کوچک بود.
دل غول با دیدن این صحنه آب شد. گفت: »من چه خودخواه بودم. حالا 
نیامد. آن پسر بیچاره را بالای درخت می برم و دیوار را  می فهمم چرا بهار 
خراب می کنم. باغم باید برای همیشه زمین بازی بچه ها باشد.« او برای رفتار 

گذشته اش واقعاً خیلی متأسف بود.
سپس به طبقۀ پایین خزید و در جلویی را  آرام باز کرد و وارد باغ شد. وقتی 
بچه ها او را دیدند آنقدر وحشت کردند که همگی پا به فرار گذاشتند، و دوباره 

غول 
خودخواه

 نوشته اسکار وایلد
ترجمه نادر قبله ای

Lisbeth Zwerger :طرح 42
 شمارۀ ۱ ـ تیر ماه ۹6



در باغ زمستان شد. فقط آن پسربچه فرار نکرد، چون چشم هایش پر از اشک 
بود و آمدن غول را ندید. غول رفت پشت پسربچه و او را آرام روی دستش 
گذاشت و سوار درخت کرد. درخت شکوفه داد و پرندگان بازگشتند و روی آن 
آواز خواندند. پسربچه دست هایش را باز کرد و حلقه کرد دور گردن غول و او 
را بوسید. بقیۀ بچه ها وقتی دیدند غول دیگر شرور نیست، بازگشتند و بهار را 
همراه خود آوردند. غول گفت: »اینجا حالا باغ شماست، بچه های کوچولو.« 
غول تبر بزرگی برداشت و دیوار را خراب کرد. مردم وقتی ساعت دوازده به 
بازار می رفتند، غول را دیدند که با بچه ها در زیباترین باغی که تا حالا دیده 

بودند بازی می کرد.
او  با  تا  می رفتند  غول  پیش  عصرها  و  می کردند  بازی  روز  همۀ  بچه ها 

خداحافظی کنند.
کجاست؟  شما  کوچولوی  »رفیق  غول  گفت:  روزی 
پسربچه ای که روی شاخۀ درخت سوارش کردم؟« غول آن 
پسربچه را از همه بیشتر دوست داشت چون پسربچه او را 

بوسیده بود.
بچه ها پاسخ دادند: »ما نمی دانیم. او رفته است.«

غول گفت: »باید به او بگویید آسوده خاطر باشد و فردا بیاید اینجا.« ولی 
بچه ها گفتند نمی دانند او کجا زندگی می کند، و هرگز او را پیش از این ندیده 

بودند. غول بسیار ناراحت شد.
 بچه ها هر روز بعدازظهر پس از مدرسه می آمدند و با غول بازی می کردند. 
همۀ  با  غول  نیامد.  هرگز  دیگر  داشت  دوستش  غول  که  پسربچه ای  ولی 
بچه ها مهربان بود، با این حال هنوز منتظر دوست کوچکش بود و اغلب با او 

حرف می زد. معمولًا می گفت: »چقدر دوست دارم دوباره او را ببینم!«
بازی  نمی توانست  دیگر  پیر و ضعیف شد.  بسیار  سال ها گذشت و غول 
کند. روی مبلی می نشست، بازی بچه ها را تماشا می کرد و باغش را تحسین 
زیباترین  می کرد. می گفت: »من گل های زیبای بسیاری دارم، ولی بچه ها 

گل های باغ هستند.«
یک روز صبح زمستانی وقتی لباس می پوشید از پنجره بیرون را نگاه کرد. 
و  است  بهار خواب  اکنون  نبود، چون می دانست  متنفر  زمستان  از  دیگر  او 

گل ها استراحت می کنند.
ناگهان با شگفتی چشم هایش را مالید، و نگاه کرد و نگاه کرد. بی گمان 
منظرۀ شگفت انگیزی بود. در دورترین نقطۀ باغ، درختی پوشیده از شکوفه های 
سفید و دوست داشتنی بود. شاخه هایش هنوز طلایی بودند و میوه های نقره ای 

از آنها آویزان بود. زیر درخت پسربچه ای که او دوستش داشت ایستاده بود.
از  با شتاب  باغ شد.  وارد  و  دوید  پایین  به طبقۀ  زیاد  با خوشحالی  غول 
روی چمن ها دوید و به پسربچه نزدیک شد. وقتی به پسر رسید صورتش 
از خشم سرخ شد و گفت:  »کی جرئت کرده تو را زخمی کند؟« چون کف 
دست پسربچه جای دو ناخن بود و روی پاهای کوچکش هم جای دو ناخن 

دیگر بود. 
غول فریاد زد: »کی جرئت کرده تو را زخمی کند؟ بگو تا بروم شمشیر 

بزرگم را بیاورم و او را بکشم.« »تو کی هستی؟« 
پسربچه لبخندی به غول زد و گفت: »تو یک بار به من اجازه دادی 

توی باغت بازی کنم. امروز نوبت توست که به باغ من بیایی. 
 آن روز عصر وقتی بچه ها به باغ آمدند، غول را پیدا کردند که زیر 

درخت مُرده بود و شکوفه ها همۀ بدنش را پوشانده بودند.
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هوا تازه گرم شده بود و سروکلۀ پشه ها دوباره پیدا شده بود. بچه درس خون ها مثل همیشه خیالشون راحت بود اماهیچ کس انگار اهمیتی 
به ما نمی داد، مایی که از صبح تا شب تو اون مدرسه عرق می ریختیم و جون می کندیم اما درس تو کله مون نمی رفت، چندتا از بچه ها هر 
شب کابوس می دیدن. یکی از بچه ها روحیه ش رو از دست داده بود و می خواست زیر برگۀ امتحان، التماس آقای معلم رو بکنه... تا اینکه 

اون روز تو ناهارخوری... 

پس کبابش کو؟

تو این وضعیت غذا از 
گِلو آدم پایین نمی ره...

غذا کم می خورم که سر 
جلسه مشکلی پیش نیاد... 

چرا هرچی می خورم 
من که میل ندارم... سیر نمی شم؟

دانش آموزان عزیز توجه داشته 
باشند امتحان فردا رأس ساعت 

8 برگزار می شود!  

نخواستیم این کباب رو...

یا خدا! 
چقدر خوب! 

وا ی ی ی دست شوییم 
گرفت...

نه ه ه! 

کار همه مون 
ساخته ست...

کسی پیشنهادی 
نداره؟

من پیشنهاد می دم 
تا فردا صبح درس 

بخونیم...

تو نمی خواد 
پیشنهاد بدی. 
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ما سؤال های امتحان رو... 
از دفتر مدیر... کش می ریم...

این کار اسمش تقلبه من به 
مسئولین مدرسه می گم.

تو هیچی نمی گی 
خیارشور!

پس چرا ساکتی؟

باهاشون همکاری 
نکن! 

 ریاضیِ تو از همه 
بهتره!

فقط  تو می تونی 
رمز گاوصندوق رو 

باز کنی! 

حالا که اکثریت با این 
نقشه موافقن رو منم 

حساب کنید.  

دمت گرم. 
من می دونم این کارا 

عاقبت نداره... 

یه چلوکباب 
مهمون من! 

اشک شوق تو 
چشام حلقه زد. 
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اهُُی، میووومیووو!
پیشششته... 

کسی اینجا 
نیست؟ 

همه  پشت جاده امنه. 
سر من! 

وای خداجونم 
عطسه دارم! 

هه هه !

به خیر 
گذشت ! 

عجله کنید 
کلم پخته ها! 46
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زود باش دیگه الان 
ناظم می رسه.

پسر راه راه در حال 
آب خوردن؛ واسه 

قل قل قل تا...!
 نمی شه یه ذره دیگه 

آب بخورم؟  

نه ه ه! 

امید بچه ها 
به منه! 

صبر کن ! 

 حالا!

بله آقا 
می گفتم...

غیژژژ! بریم آقا...

وای نه 
سه شد!

به خیر گذشت !  



احساس می کنم یکی 
ما رو زیر نظر داره.

نترس کسی اینجا 
نیست. 

چی کار می کنید؟ از 
اونجا نه! 

بیپ بیپ بیپ بیپ!
یه چراغ  قرمز داره 

بوق می زنه...

دوربین مداربسته! 
ای وای نه!
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غیژژژ... 

خودشه! 

کسی 
نیست؟ 

وای خدا از 
الان می تونم 
بوی سؤالا رو 

بشنوم! 

یعنی تو اون برگه 
چی نوشته ن؟

بجنبید برید 
تو دفتر! 

چشم قربان. 

در رو باز کن. 

دیگه طاقت 
ندارم... 

هیس س س!

خودشه!

اون جلو چه 
خبره؟

گاوصندوق!

باید فیلم دوربین ها 
رو هم پاک کنیم.

رمز چی باید 
باشه؟ 



همه مون بیست 
شدیم! 

وایستا ببینم، 
رمز...

من می دونم حتماً شماره 
شناسنامۀ ناظمه! 

 بدبخت شدیم، رمزش 
براساس یه سیستم پیچیده 

کدگذاری شده.

رمز ترکیبیه از جمع 
دو عدد که آقای 

سال تحصیلی جاری مدیر همیشه می گه. 
خودشه!با قبلی...
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سؤالات! 

خودشه.

 و حالا...

بازش کن ببینیم 
توش چیه.

خدایا منو 
ببخش...

می دونستم...

هاااا! 

 نه ه ه!
چرااا...؟

 اینکه مال 
سال بالایی هاست!

پرتقال فروشی 

ش را با زاویۀ 
پرتقال های

آلفا سر سیب فروشی 

می زند. حساب کنید 

سینوس آلفا را!

و اینطوری شد که بچه ها اون سال همه رد شدن و کل تابستون رو مجبور شدن توی 
مدرسه جون بکنن و درس بخونن تا دیگه فکر تقلب رو از سرشون بیرون کنن! 

ماموریت غیرممکن / بر اساس طرحی از سلمان طاهری

کاری از گروه هفت و نیم

 بازیگران: امیرمسعود هاشمی، پایه نهم- نیما غضنفری، پایه نهم- پارسا خدابنده، پایه هفتم- 

مهرداد دیبایی، پایه هشتم- اهورا بزرگ منش، پایه هفتم

نویسندۀ دیالوگ ها: مسعود اصلانی

عکاس: آرمان اکبری / بازآفرینی تصاویر: غزاله باروتیان

با تشکر از نادر قبله ای، شیرین السادات حسینی، حسین نقش بند، حسین جاویدفر و دبیرستان دوره 
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نرم افزارهایي هستند که مي توانید روي موبایل تان نصب کنید و آنها 
تست  ناقص،  جزوه هاي  کردن  تکمیل  زبان،  آموزش  تقویت  براي  را 
کنکور، دیکته  گفتن به بچه ها و مرور درس ها در شب قبل امتحان به 

کار ببرید.
حالا  پیشرفتند.  حال  در  زیادی  سرعت  با  فارسي  اپلیکیشن هاي 

تقریباً براي هر کاري چند اپلیکیشن داریم که باهم رقابت مي کنند. این 
فیلم هاي کمک آموزشي قدیمي کم کم جاي خودشان  وسط جزوه ها و 
کمي  حجم  که  اپلیکیشن هایي  مي دهند.  موبایل  اپلیکیشن هاي  به  را 
اپلیکیشن ها  ارزانند. در این مطلب بهترین  بیشترشان  دارند و تقریباً 

در دسته هاي مختلف را به همراه حجم و قیمت شان معرفي کرده ایم. 

بهترین اپلیکیشن ها براي آموزش زبان 

1. اینترچنج 1
معتبرترین  از  یکی   Interchange مجموعۀ 
دوره های آموزشی زبان است که مؤسسۀ آموزش 
در  و  مي کند  تولید  را  آن   Cambridge زبان 
به  کتاب ها  سری  موفق ترین  جزو  دنیا  سراسر 
سري  این  مي آید.  حساب 
مبتدی  سطح  از  کتاب ها 
سطح  به  و  مي شوند  شروع 
این  بالا می رسند.  و  متوسط 
برجستۀ  استاد  را  مجموعه 
 Professor Jack C. زبان 
چهار  و  نوشته   Richards
سطح دارد که در اکثر مؤسسات 
تدریس  نیز  زبان  آموزش 

می شود.
برنامۀ حاضر از روی ویرایش 
کتاب  شامل  که  کتاب،  چهارم 
نرم افزار  و  کار  کتاب  دانش آموز، 
اینترچنج می شود، تهیه شده است. 
برنامه به صورت خودآموز طراحی شده و توضیحات 
فارسی دارد تا شما بدون نیاز به کتاب، کلاس و 

استاد از آن استفاده کنید. 
حجم: ۳2,۹ مگابایت

قیمت: رایگان با پرداخت درون برنامه اي

2. پیکتو
آموزش  زمینۀ  در  کاربردی  برنامه ای  پیکتو 
لغات  جمع آوری  با  که  است  زبان  پایۀ  لغات 
زبان های  از  روزمره  و  کاربردی  دسته بندی شده، 
مختلف و قرار دادن آنها در کنار تصاویر، تلفظ های 
درست و ترجمۀ لغات و به کارگیری جعبه لایتنر و 
قابلیت آزمون گیری پیشرفته، تجربۀ جدیدي را در 

آموزش زبان ارائه می دهد.
در مراحل اولیۀ یادگیری هر زبان ضروری ترین 
نکته یادگیری لغات ساده و روزمرۀ آن زبان است. 
همچنین یکی از بهترین روش های یادگیری لغات 
یادگیری موضوعی و با استفاده از حافظۀ دیداری 
و شنیداری است که پیکتو با دسته بندی موضوعی 
لغات و استفاده از تصاویر و صداهای مرتبط این 

پیکتو  می دهد.  شما  به  را  یک امکان  همانند 
کار  لغات  از  تصویری  ارائۀ 
اجازه  شما  به  که  می کند 
می دهد فقط با نگاه کردن و 
شنیدن و صرف چند دقیقه 
هر  در  روز  در  وقت تان  از 
لغات  دایرۀ  زمان  و  مکان 

خود را گسترش دهید.
 حجم: ۱6 مگابایت

با  رایگان  قیمت: 
پرداخت درون برنامه اي

3. دوران
به  مختلف  موقعیت هاي  در  ما  از  خیلی 
موسیقی های خارجی گوش می دهیم و چقدر خوب 
زبان  آموزش  براي  موقعیت  این  از  مي توان  که 

اپلیکیشن  این  در  کرد.  استفاده 
صداي  و  موسیقي  بر  علاوه 
وجود  هم  آهنگ  متن  خواننده 
تقویت  انگلیسي  زبان  تا  دارد 
شود. بانک موسیقي ها هر هفته 
هر  با  و  مي شود  به روزرساني 
دفعات  در  موسیقي  اجراي  بار 
بعدي دیگر نیازي به اینترنت 

ندارید. 
حجم: ۴,7 مگابایت

قیمت: رایگان با پرداخت 
درون برنامه اي
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بهترین اپلیکیشن ها براي بعد کلاس

بهترین اپلیکیشن ها براي شب امتحان

1. جزوات
یکی از دغدغه ها نداشتن جزوه ها و یادداشت هایی است 
درس خوان  همکلاسی های  یا  می دهند  ارائه  اساتید  که 
می نویسند اما بقیه به آنها دسترسي ندارند. نرم افزار اندروید 
جزوه هاي  از  بانکي  به  می دهد  امکان  شما  به  جزوات 
اپلیکیشن  این  در  باشید.  داشته  دسترسي  نوشته شده 
جزوه ها با طبقه بندی های مختلف ارائه مي شوند؛ مي توانید 
یا روي کارت حافظه  بزنید، دانلود کنید  آنها را علامت 
را  خودتان  جزوه هاي  مي توانید  همچنین  کنید.  ذخیره 
براي سیستم و بانک اپلیکیشن ارسال کنید تا بقیه هم 
از آنها استفاده کنند. با ارسال جزوه های دست نویس به 

جمع گروه تألیف جزوات اضافه می شوید.
حجم: ۱۰,۴ مگابایت

قیمت: رایگان

2. پرگار
آموزشی  تصویری  محصولات  فروشگاه  یک  پرگار 
از  دنیایی  به  به سادگی  با چند کلیک  را  است که شما 
متصل  خارجی  و  ایرانی  به روز  آموزشیِ  ویدئوهای 
متنوعند  بسیار  پرگار  در  ارائه شده  موضوعات  می کند. 
و تقریباً هر کس از هر گروه سنی و با هر سلیقه ای 
کرد.  خواهد  پیدا  پرگار  در  را  خود  موردنظر  آموزش 
در پرگار شما می توانید به بیش از پنج هزار ویدئوی 
و  برنامه نویسی  مثل  مختلف  موضوعات  در  آموزشی 
بازی سازی، آمادگی کنکور و المپیاد، دروس مدرسه، 
کسب و کار، سبک زندگی، گردشگری دسترسی داشته 
باشید. همچنین دسته بندی »آموزش سریع« در پرگار 
شامل ویدئوهایی است که برای اولین بار با زیرنویس 

فارسی در موضوعات مختلفی اعم از نجوم، فیزیک، 
شطرنج، ادبیات، جامعه شناسی، اقتصاد، بوم شناسی و ... منتشر می شوند. کلیۀ 
آموزش ها در اپلیکیشن پرگار از تکنولوژی هوشمند تطابق با سرعت اینترنت 
بهره می برند و همۀ کاربران با سرعت های مختلف می توانند از امکانات برنامه 

استفاده کنند. 
حجم:  ۴,5 مگابایت

قیمت: رایگان با پرداخت درون برنامه اي

1. صفر تا صد امتحان نهایی
مشهورترین  از  یکي  صد  تا  صفر  اپلیکیشن 
برنامه هاي کمک آموزشي است که قبلًا براي هر 
کتاب درسي به شکل جداگانه عرضه مي شد اما 
در نسخۀ جدید تولیدکننده همۀ آنها را در کنار 
هم و در یک اپلیکیشن جمع  آوري کرده است. 
در این اپلیکیشن همۀ مباحث پیش دانشگاهی و 
پایه تدریس می شوند، نکات ترکیبی گفته می شود 
و نمونه سؤالات مهم کنکور و امتحان نهایی در آن 

حل می شود.
حجم: 2,۳ مگابایت

قیمت: رایگان

2. امتحان ساز مداد
اگر جزو آن دسته از دانش آموزان هستید 

و  خوانده اید  خوب  را  درس هایتان  که 
بازي  در  باید  فقط  امتحان  قبل  شب 
مداد  امتحان ساز  کنند،  شرکت  تدارکاتي 
است. حجم کمي  نوشته شده  براي شما 
تعداد  بیشترین  ساده  محیطي  با  اما  دارد 
سؤالات امتحاني را برایتان فراهم مي کند. 
متن  ویرایشگر  محیط  اپلیکیشن  این 
اختصاصي دارد و شامل انواع سؤالات مثل 
و  خالی  جای  صحیح و غلط،  چهارگزینه ای، 

تشریحی می شود.
حجم: ۳ مگابایت

قیمت: رایگان
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بهترین اپلیکیشن مخصوص کنکور

1. تستونک
کنکور  تست های  از  مجموعه اي  اپلیکیشن  این 
تا ۹5 در رشتۀ ریاضی و فیزیک است که  سال ۹2 
دسترسی به سؤالات هر درس را با دو حالت آزمون 
و مطالعه فراهم مي کند. مي توانید در بخش تنظیمات 
پاسخ هاي تشریحي را هم فعال کنید. از جمله امکانات 
کامل  آزمون  یک  شبیه سازي  برنامه  این  کاربردي 
را  زمان هر سؤال  و  زمان کلي  به شکلي که  است، 

همچنین  مي دهد.  نشان  هم 
سؤالات  مطالعۀ  امکان 
تفکیک  به  درس  هر 
پاسخ های صحیح، اشتباه 
و  دارید  را  پاسخ نداده  و 
درصد  ببینید  مي توانید 
زمان  تا  درس  هر  خام 
چقدر  بعدی  آزمون 
بوده. قسمت مهم ماجرا 
روند  نموداریِ  نمایش 
به  درس  هر  پیشرفت 

طور مجزا است. 
 6,۹ حجم: 

مگابایت
قیمت: رایگان

1. دیکته گو
سرشان  که  هستید  مادرهایي  و  پدر  جزو 
همیشه شلوغ است و نمي توانید به بچه هایتان 
حل  را  شما  مشکل  تکنولوژي  بگویید؟  دیکته 
کرده؛ به شرطي که اپلیکیشن دیکته گو را بخرید 

و نصب کنید. 
این نرم افزار به بچه ها دیکته می گوید و حتي آنها 
را تصحیح می کند. همۀ این امکانات در محیطي 
کارتوني و جذاب تعبیه شده اند. در بخش اول که 
یک  به  آن  در  و  دارد  کمک  آموزشي  جنبۀ  بیشتر 
هر  براي  اپلیکیشن  شخصیت  دارید،  نیاز  تبلت 
درس حدود ۱8 تا 28 کلمۀ مهم را سه بار تکرار 
مي کند تا دانش آموز هر کلمه را تایپ کند. اگر 
کلمه ها درست نوشته شوند دانش آموز با گرفتن 

ز سکه و امتیاز تشویق می شود و اگر  مو نش آ ا د
اشتباه بنویسد باید دوبار از هر 
کلمه تایپ کند. این کار آنقدر 
تکرار مي شود تا دانش آموز 
فرابگیرد.  را  دیکتۀ صحیح 
هم  دفتر  در  دیکته  حالت 
دارد.  وجود  اپلیکیشن  در 
مي توانید دیکته را با تمرین 
بازي براي دانش آموزتان  و 

برنامه ریزي کنید.  
حجم: ۳2,۹ مگابایت
هزار  پنج  قیمت: 

تومان

2. الفبا
زمینۀ  در  خلاق  و  نو  ایدۀ  یک  برنامه  این 
آموزش کتاب های درسی به دانش آموزان است. 
با عکس  دانش آموزان مي توانند  برنامه  این  در 

گرفتن از صفحۀ کتاب شان آن 
صفحه را با کمک معلم مجازی 
از  یکی  ببینند.  آموزش  خود 
کم حجم  الفبا  برنامۀ  مزایای 
عین  در  و  آموزش ها  بودن 
حال کیفیت بالای آن است. 
کمترین  با  که  گونه ای  به 
می توان  اینترنت  سرعت 
بالایی  کیفیت  با  را  آموزش 
مشاهده کرد. در برنامۀ الفبا 
شما می توانید جزوات خود را 
به برنامه اضافه کنید 
به  دوستانتان  با  و 

اشتراک بگذارید.
حجم: ۱5,7 مگابایت

پرداخت  با  رایگان  قیمت: 
درون برنامه اي

بهترین اپلیکیشن ها براي والدین

3. سامانۀ دانش آموزان کانون
مشاهدۀ  و  دریافت  امکان  برنامه  این 
فرهنگي  کانون  آزمون های  کارنامۀ 
آفلاین  و  آنلاین  صورت  به  را  آموزش 
فراهم مي کند. مي توانید کلید و پاسخ نامۀ 
آزمون ها را دریافت کنید، نفرات برتر را 
ببینید و در آزمون هاي مختلف ثبت نام 

کنید. 
حجم: 5,6 مگابایت 

قیمت: رایگان

4. آموزش ریاضي
اگر شما هم با به خاطر آوردن درس هاي ریاضيِ 

برنامۀ  از  مي توانید  دارید،  مشکل  مدرسه  زمان 
برنامه  این  در  بگیرید.  کمک  ریاضی  آموزش 
ترفندهایی به شما آموزش داده می شود که با 
کمک آنها می توانید موضوعات درسي کلاس 
مي توانید  همچنین  بیاورید.  یاد  به  را  ریاضی 
اپلیکیشن را به دانش آموزتان بدهید تا خودش 
آزمون  برنامه  این  چون  بزند.  سروکله  آن  با 
بهتر  یادگیری  برای  هوشمند  چهارگزینه ای 
ریاضي دارد، سی فیلم آموزشي دارد و نمونه 

سؤالات امتحاني را فراهم مي کند. 
حجم: 2,5 مگابایت

قیمت: رایگان با پرداخت درون برنامه اي
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دختر دوازده ساله از اینشتین باهوش تر است
 دختری   دوازده ساله در بریتانیا در آزمون تست »آی کیو« 
توانست رتبۀ ۱62 را کسب کند. جالب است بدانید این دختر 
که اصالت هندی دارد، رکورد »آی کیو«ی دانشمندانی مثل 
آلبرت اینشتین و استفان هاوکینگ را شکسته؛ رکورد آی کیو 
تا امروز متعلق به این دو دانشمند بوده که آی کیوی ثبت شدۀ 
آنها ۱6۰ است و جزء باهوش ترین افراد روی زمین محسوب 

می شوند.
و  کرده  منتشر  را  خبر  این   CNN از  نقل  به  ایران  عصر 
نوشته: جامعۀ »منسا« که در بریتانیا فعالیت می کند و گروهی متشکل از افراد 
با »آی کیوی« بالاست، از راجگوری پاوار دوازده ساله دعوت کرده که به این 

گروه بپیوندد.
حالا این دختر هندی الاصل، که پدرش استاد دانشگاه منچستر بریتانیاست، 

عنوان باهوش ترین انسان روی زمین را از آن خود کرده است.

کارآفرینِی دختر نوجوان از طریق
 نوشتن دستور غذاهای سالم

این  که  است  نوجوانی  لینکس  ماری  لیزی 
و  است  تلویزیونی  برنامۀ  یک  ستارۀ  روزها 
بسیاری از کودکان و نوجوانان را پای برنامه اش 
می نشاند. او قصد دارد به کمک یکی از ناشرانِ 
و  سالم  زندگی  زمینۀ  در  کتابی  جُرجیا  ایالت 

غذای سالم بنویسد.
به  سالم  غذای  به  لیزی  علاقۀ  داستان  اما 
دوران کودکی اش برمی گردد. وقتی در کودکی 
برای  و  داشت  اسب سواری  به  شدیدی  علاقۀ 
نان های  پختن  به  شروع  اسب ها  به  کمک 

خانگی و فروش آنها کرد.
لیزی سال 2۰۱۴ در چهارده سالگی توانست 
سایتی راه اندازی کند و در آنجا دستور غذاهای سالم را بگذارد. او آموزش به 
باره  این  در  لیزی  داد.  قرار  برنامۀ سایت  در  را هم  کودکان هم سالِ خودش 
بسیار  برایم  خودم  هم سن و سال های  با  کردن  »کار  است:  گفته   CNN به 
هیجان انگیز است. اینجا آموزش غذای سالم نمی دهم. هدفم داشتن زندگی 

سالم است، به همین دلیل برای زندگی سالم می نویسم.«
چند سال بعد از راه اندازی این سایت، لیزی به خاطر فعالیت های محیط زیستی، 
کمک به کودکان و نوجوانان برای یادگیری مطالب مفید و منتشر کردن دستور 
غذایی های سالم از طرف سازمان های مختلف برای شرکت در میتینگ هایشان 
دعوت شد. لیزی در کمپین های مختلف شرکت می کرد و دربارۀ انگیزه اش از 
این کار و تأثیرات آن سخنرانی می کرد. لیزی بعد از به دست آوردن شهرت در 
زمینۀ درست کردن غذاهای سالم از طرف یک برنامۀ تلویزیونی برای اجرای 

برنامه دعوت شد. همین برنامه ای که این روزها ستاره اش است.

جزیرۀ بی تربیت ها در صدر فروش کتاب های 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفت

از  شفیعی  شهرام  نوشتۀ  بی تربیت ها  جزیرۀ 
پرفروش ترین کتاب های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
که  طنز  کتاب  این  فارس،  خبرگزاری  از  نقل  به  شد. 
به تازگی منتشر شده، ادامۀ ماجراهای خانوادۀ سلطنتی 
سال های  آن  قبل  جلد  چهار  که  است  بی تربیت ها 
راوی  است.  رسیده  چاپ  به  کانون  سوی  از  گذشته 
جزیرۀ بی تربیت ها پسری نوجوان است که ماجراهای 
خود و خانواده اش در یک کاخ را تعریف می کند. آنها 

بازماندگان یک سلسله هستند و برای مراقبت و راهنمایی در کاخ باقی مانده اند. 
در این دوره از نمایشگاه کتاب های قایم موشک )مجموعۀ صدتایی ها(، راز خانۀ 
سه خواهرون و بچۀ گروفالو از تولیدات کانون نیز در پنج روز اول با استقبال 

خوب مخاطبان روبه رو شدند و در ردۀ پرفروش های چاپ اول قرار گرفتند. 

دفترچه خاطرات همستر ادوارد
است  کوچکی  )حیوان(  همستر  ادوارد 
خاطرات  و  شده  زنداني  قفس  یک  در  که 
بندانَگشتی  دفترچه ای  در  را  روزانه اش 

یادداشت می کند. 
زندگی اش شده یک کاسه آب، یک کپه 
می چرخد.  تویش  که  چرخ  یک  و  تخمه 
و  نیست  معمولی  همستر  یک  ادوارد  ولی 
سودای آزادی در سر دارد و تلاش مدنی را 
بهترین راه برای رساندن صدایش به گوش 

صاحبانش می داند... گاهی توی چرخ نمی رود و گاهی غذا نمی خورد ولی به غذای 
حاضر و آماده هم علاقه دارد و رکورد نخوردن غذایش درنهایت پنج دقیقه است.

کتاب دفترچه خاطرات همستر ادوارد به زبانی ساده موضوع آزادی را بیان 
می کند و شوخی های بجا و مناسبی با نیازهای اولیۀ ما، در مقایسه با نیاز به 

آزادی دارد.
این کتاب کوچک مصور را ازرا الیا نوشته و فاطمه حسینی ترجمه کرده است. 
نکتۀ جالب اینجاست که مترجم این کتاب دختری شانزده ساله است که موفق 
شده اولین کتابش را در نوجوانی به دست بگیرد. نشر سکو هم تلاش کرده 

کتاب را کاملًا شبیه نسخۀ انگلیسی منتشر کند.

در ماهی که گذشت جوانان چه  کردند55
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صبح روز پنجشنبه 21 اردیبهشت آزمون ورودی پایۀ هفتم مجتمع 
علامه طباطبایی برگزار شد. آزمونی که باعث شد انتهای اتوبان ستاری 
ترافیک سنگین شود و مأموران راهنمایی و رانندگی مسئولیت هدایت 

اتومبیل هایی را که وارد »کوچۀ اخلاص« می شوند به عهده بگیرند.
هفتم  پایۀ  ورودی  آزمون  محل  سمت  به  فرزندانشان  و  خانواده ها 
علامه  اول  دورۀ  دبیرستان  اینجا  می روند،  طباطبایی  علامه  مجتمع 
 طباطبایی، واحد آبشناسان است و دانش آموزان یک  به  یک و پس از 

نشان دادن کارت ورود به جلسه وارد حیاط مدرسه می شوند.

همه  بچه های دبستان 
در آزمون ورودی شرکت کرده اند

ثبت نام اینترنتی آزمون چند ماه قبل انجام شده  و خانواده ها پس از شرکت 
در جلسات توجیهی و آشنایی با فعالیت های مجتمع کارت ورود به جلسۀ آزمون 
را دریافت کرده اند. هفت واحد آموزشی علامه طباطبایی برای حوزه های آزمون 

ورودی در نظر گرفته شده است. واحد آبشناسان بزرگترین حوزه است. 
از میان سه هزار نفر متقاضی ثبت نام 565 نفر از طریق آزمون ورودی برای 
ورود و آموزش در مدارس علامه طباطبایی ثبت نام می شوند.  اسامی تعدادی هم 
در لیست ذخیره اعلام شده. در حیاط مدرسه دو نفر از داوطلبان در حال گفت وگو 
هستند. ایلیا و پارسا دوست و هم کلاسی دبستان اند. از محلۀ سعادت آباد آمده اند. 
»راهم از خانه به مدرسه کمی دور است ولی اصلًا مهم نیست چون واقعا دوست 
دارم در این مدرسه درس بخوانم.« این را ایلیا گفت و پشت سرش پارسا ادامه داد: 
»تقریباً همۀ بچه های دبستان ما در آزمون ورودی دبیرستان های دورۀ اول علامه 
طباطبایی ثبت نام کرده اند اما حوزه های امتحانی ما متفاوت است. بعضی ها در 
فرمانیه و میرداماد و اکثراً اینجا در واحد آبشناسان هستند.« گوشۀ دیگری از حیاط 
تعداد زیادی از بچه ها در گروه های چندنفری دور هم جمع 
شده اند و دربارۀ مدرسه و امکاناتش صحبت می کنند. بعضی ها 
هم تنها و ساکت در گوشه ای به انتظار آغاز آزمون نشسته اند.

846 نفر در چند صف موازی می ایستند
مسئولان واحد آبشناسان از دانش آموزان می خواهند براساس شمارۀ صندلی 
صف بکشند. 8۴6  دانش آموز در چند صف موازی می ایستند. بچه ها به صف وارد 
حوزۀ آزمون خود می شوند. هوا کمی گرم شده. پدر و مادرهایی که قصد دارند 
تا پایان آزمون منتظر پسرشان بمانند وارد حیاط می شوند. بعضی از اولیا باهم 
گفت وگو می کنند تا زمان سریع تر بگذرد؛ »دوست خانوادگی مان می گفت اینجا 
فقط به آموزش درس ها اکتفا نمی کنند. برایم مهم است که پسرم کنار درسش 
به موسیقی هم بپردازد.« برخی هم برای قبولی فرزندشان دعا می خوانند. »من 
تعریف معلم های اینجا را از همسایۀ فرهنگی مان شنیده ام.« یکی از مادرها به 
با تعجب می پرسد: »این بچه ها در مسابقات  بنر روی دیوار اشاره می کند و 

جهانی مقام آورده ا ند؟«

آشنایی با علامه؛ از اینترنت تا جلسه آزمون
پدری در گوشه ای از حیاط به انتظار فرزندش نشسته. از او دربارۀ نحوۀ 
طریق  از  اول  مرحلۀ  »در  کردیم؛  سؤال  طباطبایی  علامه  مدارس  انتخاب 
اینترنت دربارۀ انتخاب مدارس خوب بررسی های لازم را کردم. اگر مدارس 
غیرانتفاعی شهر تهران را طبقه بندی کنیم مدرسۀ علامه طباطبایی جزو سه 
مدرسۀ اول است. در مرحلۀ دوم جلسۀ توجیهی قبل از آزمون نظرم را جلب 
کرد. در آن جلسه با فعالیت های پژوهشی و هنری این مجتمع آشنا شدم که 
امروز که روز  بود. و در آخر  به نظرم مکمل خوبی  بود و  برایم خیلی مهم 
برگزاری آزمون است، آزمون یک مدرسۀ دیگر همزمان با آزمون علامه بود 
اما مسئولان برگزاری آزمون علامه دانش آموزانی را هم که با کمی تأخیر 
رسیدند قبول کردند تا دانش آموزان استرس کمتری داشته باشند و این نشانۀ 
درایت مدیران است و همین باعث شاخص بودن مجتمع علامه طباطبایی 

است.«
امسال در مجموع حدود ۳۰۰۰ نفر در آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول 
 علامه طباطبایی ثبت نام کردند و آزمون ورودی در هفت واحد آموزشی برگزار شد.

گزارشی از آزمون ورودی پایه هفتم مجتمع علامه طباطبایی
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برای شرکت در مسابقات جهانی رباتیک 2017

دانش آموزان علامه  طباطبایی برای حضور در مسابقات جهانی ربوکاپ ،2۰۱7 
راهیِ ژاپن می شوند. تیم هاي رباتیک دانش آموزي مجتمع فرهنگي ـ آموزشي 
علامه طباطبایي با کسب رتبه هاي برتر در لیگ هاي مختلف دوازدهمین دورۀ 
مسابقات سالانۀ بین المللی ربوکاپ آزاد ایران، »ایران اپُن«، به مسابقات جهاني 
ربوکاپ راه یافتند. این مسابقات مرداد امسال در ژاپن برگزار خواهد شد. دوازدهمین 
دورۀ مسابقات سالانۀ بین المللی ربوکاپ آزاد ایران ـ ایران اپُن ـ از شانزده تا هجده 
فروردین ۱۳۹6 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزارشد. کمیتۀ 
ملی ربوکاپ ایران و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزارکنندگان این مسابقات 
بودند و تیم هاي دانش آموزي و دانشجویي از سراسر ایران و کشورهاي خارجي 

در آن شرکت کردند.
مجتمع  دانش پژوهان  اپُن  ایران  بین المللي  مسابقات  دورۀ  دوازدهمین  در 
 Rescue فرهنگی ـ آموزشی علامه  طباطبایی با کسب مقام اول در لیگ

A Primary ــ امدادگر ابتدایی الف ــ و همچنین تیم های A.T.F و علامه 
عامل  شبیه ساز  ــ   Rescue Simulation دانشجویی  لیگ  در  طباطبایی 
امداد و نجات ــ با تأییدیۀ کمیتۀ فنی لیگ مسابقات ربوکاپ آزاد ایران موفق 

شدند جواز حضور در مسابقات جهانی ربوکاپ 2۰۱7 ژاپن را به دست آورند.
مسابقات ربوکاپ آزاد ایران با هدف سوق دادن دانش آموزان به مشارکت 
و  حرفه ای  به طراحی محصولات  مربوط  علوم  و  رباتیک  علوم  پیش برد  در 

کاربردی برگزار می شود
نیز  امسال  طباطبایی  علامه  آموزشی  ـ  فرهنگی  مجتمع  دانش آموزان 
در  و  داشتند  پررنگی  حضور  مسابقات  این  در  گذشته  سال های  همچون 
 CoSpace )Primary & Secondary(  ,Rescue A لیگ های 
 Primary ,Soccer Light Weight Soccer Open Weigh Rescue

B, Rescue Simulation شرکت کردند.

علامه ای ها  به ژاپن می روند

برگزاری جشن یادگیری دبستانی ها
قرآن مهمان ویژۀ جشن یادگیری بود. در انتها به دانش آموزان لوح یادبود و به والدین آنها گلدان اهدا شد.مانند نمایش »توی ده شلمرود« و »بزبز قندی« را اجرا کردند و به دو زبان فارسی و انگلیسی سرود خواندند. »حنانه خلفی« دختر ده سالۀ حافظ کل اجرای مراسم »جشن یادگیری« از ابتدا تا انتها بر عهدۀ دانش آموزان بود. همۀ دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی روی سن آمدند و برنامه هایی جشن پایان سال تحصیلی دبستان و پیش دبستان علامه طباطبایی - واحد نیاوران، برگزار شد. 
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مقطع  در  کنکور سراسری سال ۱۳55  رتبه یک  وزوایی«  شهید »محسن 
لیسانس رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریف تحصیل می کرد. او بلافاصله پس 
از تشکیل سپاه پاسداران به این نهاد پیوست و با شروع جنگ داوطلبانه به جبهه 
های حق علیه باطل شتافت و در این راه مقدس شهید شد. او از نخبگان علمی 
کشور بود اما دفاع از سرزمین خویش را بالاتر از هر مقام و مرتبه ای می دانست. 
»محسن وزوایی« ، 5 مرداد ماه سال ۱۳۳۹ در محله نظام آباد تهران، در دامان 
خانواده ای اصیل و مذهبی دیده به جهان گشود. وی دوره دبستان و متوسطه را 
با نمرات عالی سپری کرد و دوره دبیرستان را در مدرسه دکتر هشترودی تهران 
حاج  مرحوم  پدرش،  مؤثر  راهنمایی های  با  نوجوانی  سال های  در  وی  گذراند. 
حسین وزوایی که از هم رزمان مرحوم آیت الّل کاشانی بود، قدم به وادی مبارزات 

ضد استبدادی گذاشت.
رشته شیمی  در  و  یافت  راه  دانشگاه  به  در سال ۱۳55  بزرگوار  این شهید 
به  به دانشگاه،  از ورود  به تحصیل شد. پس  دانشگاه صنعتی شریف مشغول 
جریان مکتبی انجمن های اسلامی دانشجویان این دانشگاه پیوست و هم زمان 
با شرکت در فعالیت های سیاسی و جلسات عقیدتی، از سال ۱۳56 مسئولیت 
هدایت و جهت دهی به مبارزات دانشجویی ضد دیکتاتوری را در سطح دانشگاه 

شریف عهده دار شد.
در سال های ورودش به دانشگاه، نقش فعالی در تشکیلات اسلامی دانشگاه از 
خود نشان می داد. این جوان مبارز و پرشور، از تظاهرات خونین ۱7 شهریور سال 
۱۳57 تا ۱2 بهمن ۱۳57 و ورود امام خمینی )ره( به ایران، در همه صحنه ها از 
جمله پیشتازان و جلوداران تظاهرات مردمی بود. او در روزهای پرتلاطم انقلاب 
و  مسلحانه  درگیری های  در  و  می کشید  بردوش  را  هدایت  نقش حساس  نیز 

سرنوشت ساز ۱۹ بهمن تا 22بهمن ۱۳57، حضوری پرثمر داشت.
محسن وزوایی در تصرف دو پادگان مهم جمشیدیه و عشرت آباد نیز شهامت 
بالایی از خود نشان داد. وی از نخستین دانشجویان پیرو خط امام بود که در 
جریان راهپیمایی برضد سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در ایران، در سالروز 
)ره(  خمینی  امام  تبعید  سالگرد  و  پهلوی  رژیم  دست  به  دانش آموزان  کشتار 
عهده دار حرکتی شد که رهبر انقلاب، از آن با تعبیر بدیع »انقلابی بزرگ تر از 

انقلاب اول« یاد فرمودند.
محسن وزوایی در سال ۱۳58 همزمان با کار تبلیغاتی در جمع دانشجویان 
در  و  پیوست  نهاد  این  به  پاسداران،  با تشکیل سپاه  بلافاصله  امام،  پیرو خط 
دوره ای فشرده، آموزش های چریکی را در سپاه آموخت. او مدتی در سپاه به 

واحد  سرپرستی  سپس  کرد،  وظیفه  انجام  مخابرات  فرمانده  عنوان 
اطلاعات ـ عملیات را به عهده گرفت.

محسن وزوایی به دنبال تجاوز عراق به ایران، داوطلبانه به جبهه 
غرب عزیمت کرد. با ورود او به این منطقه، تحولی پدید آمد؛ به 

گونه ای که در عملیات سرنوشت ساز پارتیزانی به عنوان فرمانده 
تا حد فاصل تنگ حاجیان را  گردان، مسئولیت محور تنگ کورک 

استحکامات  و  مواضع  به  پارتیزانی  حمله ای  ضمن  و  گرفت  برعهده 

دشمن، به کمک هم رزمان خود، ارتفاعات حساس و سوق الجیشی تنگ کورک 
را از تصرف قوای اشغالگر بعث خارج ساخت.

در عملیات جدیدی که از سوی رزمندگان اسلام در اردیبهشت ماه ۱۳6۰ 
طرح ریزی شده بود، محسن وزوایی فرمانده گردان شد. در این عملیات، او با آن 
که مجروح شده بود، ولی با گامی استوار و خستگی ناپذیر و روحی امیدوار به 

نبرد ادامه می داد.
تنها محسن و  یا مجروح شده و  بیشتر رزمندگان شهید  در حین عملیات، 
چند رزمنده دیگر زنده بودند؛ و شگفت آن که همین چند نفر، توانستند ۳5۰ تن 

نیروهای کماندوی بعث عراق را به اسارت بگیرند.
محسن وزوایی، نقش فعالی در طراحی عملیات فتح بلندی های »بازی دراز« 
ایفا کرد و در همین نبرد به شدت مجروح شد و به تهران انتقال یافت. او در 
بیمارستان با وجود درد بسیار، ناله نمی کرد و به یکی از پزشکان که از مقاومت 
او در برابر درد ابراز شگفتی کرده بود گفت: »آقای دکتر! من هر چه بیشتر درد 
می کشم، بیشتر لذت می برم و احساس می کنم از این طریق به خدای خودم 
نزدیک می شوم«. پس از بهبودی نسبی از مجروحیت، قدم به معرکه ای گذاشت 
که فرجام آن، آزادسازی خرمشهر اشغال شده بود. او در طول جنگ تحمیلی، در 
عملیات های متعدد با مسئولیت های گوناگون حضور داشت. در 2۰ آذر ۱۳6۰، 
در عملیات مطلع الفجر فرمانده بود. در اسفند سال ۱۳6۰ فرمانده گردان حبیب 
بن مظاهر و تیپ تازه تأسیس محمد رسول الّل )ص( گردید که در عملیات فتح 

المبین، این گردان نوک عملیات بود.
با تأسیس تیپ ۱۰ سیدالشهداء، فرمانده این تیپ شد. همین تیپ، در 2۳ 
فروردین ماه ۱۳6۱ وارد عملیات بیت المقدس شد و برای اجرای بهتر عملیات، 
با تیپ حضرت رسول صلی الل علیه و آله ادغام گردید و محسن وزوایی نیز 

فرماندهی محور اصلی را عهده دار شد.
محسن وزوایی، این عاشق وارسته و آگاه، پس از ماه ها مجاهدت و مبارزه با 
دشمنان اسلام و حماسه آفرینی در عملیات های متعدد و به ویژه بیت المقدس، 
هدایت  هنگام  سالگی   22 در   ،۱۳6۱ سال  ماه  اردیبهشت  دهم  در  سرانجام 

نیروهای تحت امر خود، بر اثر اصابت گلوله و ترکش به شهادت رسید.

برگرفته از: شهدای نخبه



نقاشی اول
نقاشی میمون ها اثر آنری روسوی فرانسوی است.

به نظر شما میمون ها ترسیده اند؟ از چه چیزی؟
غیر از میمون ها چه حیوانات دیگری در نقاشی می بینید؟

زندگی  محیط  با  کرده  نقاشی  روسو  که  گیاهانی  و  برگ ها  شما  نظر  به 

به قول آنتوان چخوف )نویسنده( اگر در نمایش نامه ات یک تفنگ روی دیوار گذاشتی باید در طول نمایش حتماً با آن شلیک کنی. دنیای نقاشی ، 
عکس، داستان، فیلم و هر هنری براساس استفاده از نشانه ها ساخته می شود. مثلاً اگر در داستانی از خروس پُرپرَی نام برده شود که پرهایش برای 

او همه چیز است، احتمالاً بناست اتفاقی برای پرهای خروس بیفتد. پس باید به همۀ نشانه ها توجه کرد.

میمون ها سازگار است؟
نقاشی  در  دیگری  چیزهای  چه  حیوانات  و  درختان  شاخۀ  برگ،  از  غیر 

می بینید؟
اگر غیر از موارد بالا چیز دیگری دیدید می توانید توضیحی برای آن بدهید؟
به نظر شما رنگ های درختان و گیاهان بر چه اساسی انتخاب شده است؟
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نقاشی دوم
نقاشی دومی که می بینید نامش سفیران است؛ اثر هانس هولباین که اکنون 

در نگارخانۀ ملی لندن نگهداری می شود.
به نظر شما چرا این دو سفیر کنار میزهای شلوغ ایستاده اند؟

آیا می توانید بگویید معنای کره های توی نقاشی چیست؟

آیا می توانید حدس بزنید این دو مرد سفیر چه کشورهایی هستند؟
آیا می توانید از این نقاشی علاقه مندی های این دو سفیر را حدس بزنید؟

به نظر شما شیء بین دو سفیر که روی زمین است، چیست؟
اگر شیء را تشخیص دادید، می توانید دربارۀ قصد هولباین از گذاشتن این 

شیء صحبت کنید؟
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نارس به دنیا آمد
او کریسمس سال ۱6۴2 به دنیا آمد، درست همان سالی که گالیله مرد. اسم پدرش را روی او 
گذاشتند و پدرش هم چند ماه بعد از به دنیا آمدن او مرد. نیوتن نارس به دنیا آمد و آنقدر کوچک و 

ضعیف بود که کسی فکر نمی کرد زنده بماند. 
نیوتن جوان به هنر بیشتر از علم علاقه داشت

نقاشی می کشید که  آنقدر  او  تا علوم و ریاضی.  نقاشی و طراحی علاقه داشت  به  بیشتر  نیوتن 
ورق هایش تمام می شد و بعد روی دیوار و سقف کارش را ادامه می داد. هر چقدر هم که مادرش به او 

می گفت این چیزها برایش نان و آب نمی شود و برود ریاضی و فیزیک بخواند، گوش نمی کرد.
دعوا و تحول

نیوتن دانش آموز تنبل کلاس بود اما زمانی که یکی از قلدرهای کلاس برایش شاخ بازی درآورد 
همه چیز عوض شد. با اینکه نیوتن خیلی کوچکتر بود قلدر کلاس را یک کتک حسابی زد. این اتفاق 
باعث شد فکر کند اگر می تواند قلدرترین فرد مدرسه را بزند پس می تواند همه کار بکند. بعد از آن 

تصمیم گرفت بهترین دانش آموز کلاس شود، و حدس بزنید چه شد؟ بهترین دانش آموز کلاس شد.
 مادرش می خواست او کشاورز شود

مادر نیوتن که اعصاب درست  و  حسابی نداشت در کودکی به او گفت برود مهندس شود، در حالی که 
او می خواست نقاش شود. بعدها در هفده سالگی که خواست مهندس شود مادرش مجبورش کرد زمین 
کشاورزی خانوادگی شان را بچرخاند اما نیوتن در عمرش بیل هم دستش نگرفته بود!  بالاخره عمویش 
از ناکجا آباد وارد داستان شد و مادرش را راضی کرد که نیوتن را به کالج ترینیتی در کمبریج بفرستد.

نیوتن و سیب، چندین نسخه
داستان معروف نیوتن و سیب چند نسخه دارد. بعضی ها می گویند نیوتن در پارک قدم می زد که دید 
سیب از درخت افتاد و برخی نقل می کنند که نیوتن در باغ نشسته بود و سیب صاف خورد توی سرش. 
برخی هم می گویند نیوتن زیر درخت گلابی نشسته بود که سیب افتاد و همین باعث تعجب نیوتن شد. 
اما خود نیوتن بعدها تعریف کرد که از پنجره به باغ نگاه می کرده و دیده سیبی از درخت افتاده است. 

تصمیم اینکه کدام داستان صحیح است با خودتان.
دانشمند مرموزی بود

نیوتن خیلی باهوش بود ولی خیلی هم خسیس بود. او 26سالگی استاد ریاضی شد. اکتشاف های 
زیادی به نام خود ثبت کرد که بسیاری از آنها در سنین جوانی اتفاق افتاده اند. اما اخلاق بدی که 
داشت این بود که اکتشافاتش را با تأخیر چندساله اعلام عمومی می کرد. احتمالًا قصد داشت بگذارد 
اکتشافاتش خوب جا بیفتند. مثلًا آزمایش بی نظیرش در مورد ماهیت نور را در 27سالگی به انجام رساند 

اما آن را سه سال بعد در انجمن سلطنتی بریتانیا معرفی کرد.
به قدرت های ماورایی اعتقاد داشت

نیوتن فردی مذهبی بود و به شدت به خدا اعتقاد داشت. قوانین سه گانۀ مکانیک او باعث شد عده ای 
در مورد او گمانه زنی های نادرستی کنند اما او به  شدت به آنها اعتراض کرد. 

یواشکی کیمیاگری می کرد
بعد از مرگ نیوتن مشخص شد که او پنهانی کیمیاگری )شبه علم تبدیل فلزات بی ارزش به فلزات 
باارزش( هم می کرد. درواقع هیچ شاخه ای از علم از دست نیوتن در امان نماند. کیمیاگری در آن زمان 

گناه محسوب می شد که همین یواشکی بودنِ کارهای نیوتن را توجیه می کند.
سیاستمداری بی زبان بود

نیوتن سال ۱۹8۹ عضو پارلمان بریتانیا شد و به مدت یک سال اصلًا حرف نزد. او هیچ علاقه ای 
به سیاست و امور کشور نشان نمی داد و معلوم نبود اصلًا چرا کاندیدا شده بود. او در طول این 
مدت در پارلمان فقط یک جمله گفت و آن روزی بود که باد شدید می وزید؛ او از نگهبان خواست 

پنجره را ببندد!

بزرگترین  از  نیوتن  ایزاک 
است.  بشر  تاریخ  دانشمندان 
که  است  کسانی  معدود  جزو  او 
این  کارهای  کردند.  همه کار  تقریباً 
فیزیکدان، ریاضیدان، ستاره شناس، 
بریتانیایی  سیاستمدار  و  فیلسوف 
سنگ بنایی شد برای بشر تا بتواند 
سیصد سال بعد از او به ماه سفر کند. 
در ادامه ده پرده از مهم ترین اتفاقات 
زندگی نیوتن را مرور می کنیم. البته او 
به جز این ده مورد چند کار کوچک و 
بی اهمیت هم کرد که کشف گرانش 

یکی از آنهاست.
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بیایید باهم یک بازی جدید یاد بگیریم. بازی گلوبینگو به همۀ بچه های کلاس نیاز دارد. همه از روی خط چین های این صفحه سؤال ها و جدول 
پایینش را بچینید و بعد همه وسط کلاس سریع دنبال کسی بگردید که بتواند به یکی از سؤال ها پاسخ دهد و شما فوری جلوی حرف موردنظر 

اسم و کشوری را که گفته است بنویسید.

از بین همکلاسی ها کسی را پیدا کنید که:

D در یک شهر جنوبی ایران خویشاوندی داردC دارد یک زبان خارجی یاد می گیردB یک دوست مکاتبه ای در شهرستان داردA به شهر دیگری سفر کرده باشد

H خوردن غذاهای شهرهای شمالی G لباسی که مارک ایرانی دارد پوشیده باشدF یک گروه موسیقی دوست داشته باشدE به یک گردشگر کمک کرده باشد
ایران را دوست دارد

J خودروی خانوادگی او در ایران I نام یک ورزشکار معروف را بداند
ساخته شده باشد

K با کسی که در شهر دیگری زندگی 
می کند، حرف زده باشد

L در خانه  به بیش از یک گویش حرف 
می زنند

M اخیراً در روزنامه ها دربارۀ شهرهای 
ایران چیزی خوانده باشد

N اخیراً دربارۀ کشور دیگری از 
تلویزیون یاد گرفته باشد

P در یک شهر شمالی ایران خویشاوند O در خانه وسیله ای دارند که ساخت ایران است
داشته باشد

 A

نام .......................

کشور ...................
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نام .......................

کشور ...................

C

نام .......................

کشور ...................
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کشور ...................
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کشور ...................
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کشور ...................
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کشور ...................
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کشور ...................

I

نام .......................

کشور ...................

J

نام .......................

کشور ...................

K

نام .......................

کشور ...................

L

نام .......................

کشور ...................

M

نام .......................

کشور ...................

N

 نام .......................

کشور ...................

O

نام .......................

کشور ...................

P

نام .......................

کشور ...................

نکته: سرعت در این بازی مهم است، اگر کسی سریع جوابت را نداد، برو سراغ نفر بعدی!
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